
دورۀ مقدماتی

4

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



4 مــقــدمــاتــی  دورۀ  ــرآن  ــ ق ــان  ــ زب
ــد مــحــمــدی ــی ــم ح

ناشر : مـرکـز بـیـن الـمـلـلی تـرجـمـه و نـشر آفـاق

چاپخانه : احسان، قم

تاریخ چاپ :  تابستان 98

نوبت چاپ : اول

شمارگان : 1000 نسخه

قیمت : 17000 تومان 

مـرکـز بـیـن الـمـلـلی تـرجـمـه و نـشر آفـاق

ک 4  کوچه6، پلا قم: خیابان جمهوری اسلامی، نبش 
تلفن: 02532941716 
همراه:  09124518810

•سرشناسه  :  م‍ح‍م‍دی‌، ح‍م‍ی‍د، 1340-‏ عنوان و نام پديدآور  :  نحو م‍ق‍دم‍ات‍ی‌/ ح‍م‍ی‍د م‍ح‍م‍دی
•مشخصات نشر  : قم: بنیاد بین‌المللی آفاق، مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر آفاق‏‫‬، ۱۳۹۸.

•‏مشخصات ظاهری :891 ص.•‮‬‏‬‬‬‬فروست  :  زب‍ان‌ ق‍رآن‌ دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‏‌‏‏‫؛4
•‏ شابک  :978-622-96061-6-2 • ‏وضعیت فهرست نویسی  :  فیپا

•ی‏ادداشت : کتاب حاضر توسط ناشران متفاوت در سالهای مختلف منتشر شده‌است.
•‏ موضوع :  زبان عربی -- نحو --‏ ‫راهنمای آموزشی )متوسطه(‬

Arabic language ‎‭‭‭‭‪‭-- Syntax‪‪‭‭‭ -- Study and teaching (Secondary)• ‏موضوع : ‮‮‫‫‏‏‏‫‏ ‫‫‮‮‮‏‏‎‎‏‮‫‏‮‫‮
‬‫‭PJ۶۱۵۱ ‏: هرگنک یدنب هدر‏‏ •

‬‫‭۴۹۲/۷۵‏: ییوید یدنب هدر‏‏ •
• ‏شماره کتابشناسی ملی  :‬‭۵۷۹۰۱۷۳

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



به آوازگر سرود »وحدتِ« علم و ایمان

و مشعل‌دار صراط حقیقت

کاروان فضیلت و طلایه‌دار 

حضرت امام خمینی؟ق؟

و به منادیان ندای توحید

که همواره »اعتصام به حبل الله« را فریاد

کردند و با سلاح »لا« تندیس‌های

»نفاق« و »جدایی« را در هم شکستند.

چونان استاد شهید »مطهری« و زنده‌یاد

که هماره در پیوند حوزه و شهید »مفتح« 

کوشیدند و عاقبت نیز بر سرِ این  دانشگاه 

پیمان و در راه این آرمان، ردای سرخ

»شهادت« را پوشیدند.

گرامی و راه‌شان پر رهرو باد. یادشان 
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1. فاعل 2. مرفوعات

2. نایب فاعل

3. مبتدا

4. خبر

5. اسم افعال ناقصه

6. اسم افعال مقاربه

7. اسم حروف شبیه به لیس

8. خبر حروف مشبهة بالفعل

9. خبر »لا« نفی جنس

1. مفعولٌ به3. منصوبات

2. مفعول مطلق

3. مفعولٌ له

4. مفعولٌ فیه

5. مفعولٌ معه

6. حال 

7. تمییز

8. منادیٰ

9. مستثنیٰ

10. خبر افعال ناقصه

11. خبر افعال مقاربه

12. خبر حروف شبیه به لیس
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1. مجرور به حرف جر4. مجرورات

2. مجرور به اضافه

1. نعت5. توابع

کید 2. تا

3. بدل

4. عطف نَسَق

5. عطف بیان

1. افعال مدح و ذم6. ملحقات

2. افعال تعجب

3. معانی حروف

4. اقسام و احکام جمله
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1  

»همانا ما آن را قرآنی عربی نازل کردیم، باشد تا بیندیشید.«

   

کریم، به زبان عربی  گران‌سنگ پیامبر عظیم‌الشأن اسلام؟ص؟، قرآن  کتاب آسمانی و امانتِ  آخرین 

نازل شده است تا ضمن آشنایی با این زبان، زمینه تعقل و اندیشه در مضامین و پیام‌های بلند آن 

فراهم آید.

کلام وحی می‌باشند نیز به زبان عربی  که مفسران حقیقی  میراث ماندگار از اهل بیت رسالت؟عهم؟ 

است؛ بدین جهت ضرورت آشنایی با این زبان برای انسان‌های معتقد به مکتب نورانی اسلام، امری 

بدیهی جلوه می‌کند و برای نیل به این هدف مقدّس، بایستی با »علوم ادبی« آشنا شد.

از طرفی این  که  از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا  از میان علوم چهارده‌گانه ادبی، »علم نحو« 

گستردگی،  علم از جهت وضع، منسوب به امیر بیان، مولای متقیان علی؟ع؟ بوده و از جانب دیگر 

که علوم ادبی دیگر،  کارآمدی و اهمّیت مباحث این علم در مقایسه با علوم دیگر به اندازه‌ای است 

و  نقش  تعیین  و  بای کدیگر  کلمات  ارتباط  چگونگی  که  زیرا  دارند؛  قرار  نحو«  »علم  الشعاع  تحت‌ 

اهمّیت علم نحو،  و  گستردگی  به  با عنایت  گذارده شده است.  این علم  بر عهده  آنها  آخر  حرکت 

1. سوره یوسف، آیه 2.
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کتاب حاضر، حلقه اوّل از  گیری آن به صورت آرام آرام و طی چند  مرحله، امری ضروری است.  فرا

که نقش پایه‌ای نسبت به دو حلقه  گانه مباحث نحوی در مجموعه »زبان قرآن« است  حلقه‌های سه 

بعد دارد؛ و تسلط نسبی بر ترجمه آیات و روایات و ترکیب آنها و همچنین خواندن متون عربی، از 

کتاب است. ثمرات آموختن این 

که: کتاب حاضر با توجه به مقدماتی بودن آن، سعی شده است  در تنظیم 

کمترین زحمت می‌توانند  که استادان محترم با  گردد؛ به طوری  1.‌ مباحث با سهولت و روانی ارائه 

مجموع مباحث هر درس را به راحتی آموزش دهند.

کلاسیک بودن آنها و داشتن تنظیم و دسته‌بندی مناسب  2.‌ وجود ترتیب منطقی میان مباحث و 

کتاب است. همراه با نمودار از ویژگی‌های این 

کتاب برای رسیدن بهی کی  کید بر ترکیب آیات و روایات و جمله‌های عربی از درس‌های آغازین  3. تأ

بر ترکیب« جمله‌های عربی است و  که آن هدف »قدرت یافتن  از اهدافِ مهمِ علم نحو می‌باشد 

این توانایی نیز طی مرور زمان و با انجام تمرین‌های مناسبِ ترکیبی حاصل می‌شود؛ بنابراین سعی 

که به طور شایسته‌ای این هدف در خلال آوردن ترکیب در متن درس‌ها وی ا پرسش و  شده است 

تمرین‌های مناسب تأمین گردد.

کلمات و جملات _  که درباره  که استادان محترم به هیچ وجه بیش از مقداری  لازم بهی ادآوری است 

هنگام ترکیب _ آمده است، بحث ننمایند تا ذهن محصّلان و دانشجویان مشوّش نگشته و احساس 

دشواری در فهم مباحث نحوی ننمایند.

کتاب از ده‌ها آیه و روایت با مضامین بلند، به عنوان تمرین استفاده شده است، و این  4. در این 

موجب می‌شود تا دانشجو و محصّل زبان قرآن، در خلال آشنایی با قواعد نحو، با واژه‌ها، مضامین 

نیز بیاموزد. در  را  با آموختن نحو، قرآن و حدیث  آیات و روایات اُنس بگیرد و همگام  و محتوای 

که شرایط و نیازهای روحی و تربیتی جوانان  گزینش و انتخاب آیات و روایات نیز سعی شده است 

گرفته شود. در نظر 
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کتاب‌های  خواندن  برای  خوبی  مقدمه  ویژه خود،  تنظیم  به  توجه  با  کتاب  این  که  می‌گردد  یادآور 

کتاب »الهدایة« می‌باشد. »مبادئ العربیة جلد دوم« و 

  نکته‌ها و یادآوری‌ها

کلاس و مباحثه درس‌ها، ضروری است  تأثیر شگرف پیش مطالعه قبل از حضور در  با توجه به   ‌.1

که دانش پژوهان عزیز نسبت به دو امر مذکور، اهتمام ویژه ورزیده و استادان  محترم نیز از هرگونه 

یغ نورزند. راهنمایی و تشویش و نظارت بر اجرای آنها در

گیری هر زبان از جمله عربی  که تمرین و مرور مباحث، نقش اساسی در فرا 2. بر کسی پوشیده نیست 

کرارُ ألفٌ )درسی ک‌بار و تمرین و تکرار، هزار  رسُ حرفٌ و التَّ
َ

گفته‌اند: الدّ دارد بدین جهت قدماء 

کامل پرسش و تمرین‌های هر درس در دفترهای ویژه، هیچ‌گاه نباید به درس  بار(؛ لذا بدون حل 

که استادان محترم با اختصاص حداقلی ک  بعد منتقل شد و در پایان هر بخش مناسب است 

گذشته، بر فهم و غنای معلوماتِ  جلسه برای حل پرسش‌ها و تمرین‌های عمومی و مرور دروس 

دانش‌پژوهان بیفزایند.

که هدف نهایی از آموزش زبان عربی، آشنایی با دستورات روح بخش اسلام و فهم دقیق  3. از آنجا 

به  روایات  و  آیات  ترجمه  محترم ضمن  استادان  که  است  شایسته  است،  دینی  منابع  و  متون 

توضیح و تبیین نکات اخلاقی و تربیتی آنها نیز بپردازند.

در پایان ضمن آرزوی توفیق روزافزون از درگاه احدیّت برای پویندگان طریق هدایت، از خوانندگان 

یم نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس ناشر ارسال دارند و ما را رهین  گرامی صمیمانه تقاضا دار

لطف خویش قرار دهند.

و السلام علیکم و رحمة الله

قم ، 15 مرداد ماه 1366
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یات
ّ
کل

مـــــــــقـــــــــدمـــــــــات 	 
معمول و  عــامــل    
اعــــراب اقـــســـام    
ــاء ــنـ بـ اقــــــســــــام    
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آشنایی با علم نحو 1

تعریف علم نحو

علــم نحــو از »چگونگــی ارتبــاط کلمات عربــی« و »حالات و حــرکات آخر آنهــا« هنگام 

ترکیب بای کدیگر، سخن می‌گوید.

موضوع علم نحو

موضوعِ علم نحو، »کلمه« و »جمله« است:

   از نظر  »چگونگی حــرکت آخـر آن در جملـه«. •  کلمه   

•  جمله     از نظر  »چگونگی پیوند اجزای آن با یکدیگر و ارتباط آن با جمله‌ها 

و یا کلمات دیگر«.

فایده علم نحو
گفتار ‌و نوشتار عربی است. فایده علم نحو، »محفوظ ماندن از خطا« در 

عامل و معمول

که  هنــگام ترکیب کلمات بای کدیگر، بعضی از کلمات در کلمه دیگر تأثیر می‌گذارند 

در این حالت، کلمه تأثیر گذار  را عامل و کلمه تأثیرپذیر را معمول می‌نامند؛ مانند:

اثر
سعیدٌجاءَ

تأثیرگذار
)عامل(

تأثیرپذیر
)معمول(
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س ردد 16

در این مثال، فعل »جاءَ« که موجب پیدایش ضمّه در آخرِ »سَعیدٌ« شده است 

گویند. که در آخر آن، ضمّه پدیدار شده، معمول  کلمه »سَعیدٌ« را  را عامل و 

  نکته

اسم، فعل و حرف عامل واقع می‌شوند؛ ولی فقط اسم و فعل، معمول واقع می‌شوند و 

حرف هیچ‌گاه معمول قرار نمی‌گیرد.

مُعرب و مَبنی

•  معــرب، کلمــه‌ای اســت که آخرِ آن به ســبب عوامــل، تغییر می‌پذیــرد؛ مانند  کلمه 

»سعید« در جمله‌های:

جاءَ  سعیدٌ
ً
یتُ سعیدا

َ
سَمِعْتُ مِنْ سَعیدٍرَأ

عاملعاملعامل

کلمه »سَعید« در این سه مثال، معرب است؛
کرده است. زیرا  آخر  آن به سبب اختلاف عوامل، تغییر 

•  مبنــی، کلمــه‌ای اســت که آخر آن به ســبب عوامل تغییر نمی‌پذیرد و همیشــه بهی ک 

حالت ثابت می‌ماند؛ مانند: کلمه »هَذا« در جلمه‌های:

یتُ هَذ‌اجاءَ هَذا
َ
سَمِعْتُ مِنْ هَذارَأ

 کلمه »هَذا« در این سه مثال، مبنی  است؛زیرا »آخر« آن با 

تغییر عوامل، تغییر نکرده و بهی ک حالت، ثابت مانده است.
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17 وحن مل عاایی بنآش

اِعراب و بناء

که توسط عامل در آخر کلمه به وجود می‌آید. •  اِعراب، اثر و حالتی است 

•  بناء، ثابت ماندن حالتِ آخر  کلمۀ مبنی است.

در این درس با اقسام اِعراب و درس آینده با اقسام بناء آشنا می‌شویم.

اقسام اعراب

اعراب چهار قسم است که هریک از آنها دارای علامت‌های اصلی هستند:

که علامت اصلی آن ضمّه )ـــــُــــــــــٌـــ ( اســت؛ مانند:‌ »ســعیدٌ« و »یَنْصُرُ« در  1.  رفع 

جمله‌های:
یدٌ  یَنْصُرُ  ز ،  جاءَ  سعیدٌ

•  کلمه‌ای را که رفع می‌پذیرد، مرفوع می‌نامند.

نصب که علامت اصلی آن فتحه )ـــــَــــــــــًـــ ( است؛ مانند:‌ »سعیداً«  و »یَنْصُرَ«  	.2
در جمله‌های:

نْ یَنْصُرَ
َ
 ل  ، 

ً
یْتُ سعیدا

َ
رَأ

•  کلمه‌ای را که نصب می‌پذیرد، منصوب می‌نامند.

	 جـرّ  که علامت اصلی آن کسره )ـــــِــــــــــٍـــ ( است؛ مانند: »سعیدٍ« در جمله: .3

سَمِعْتُ مِنْ سَعیدٍ

•  کلمه‌ای را که جرّ می‌پذیرد، مجرور می‌نامند.

4. 	جَزم که علامت اصلی آن سکون )ـــــــْــــــ ( است؛ مانند: »یَضْرِبْ« در جمله:

یدٌ مْ یَضْرِبْ ز
َ
ل

•  کلمه‌ای را که جزم می‌پذیرد، مجزوم می‌نامند.
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  دو نکته
از میان چهار قسم اعراب، جرّ  مخصوص اسم و جزم مخصوص فعل، رفع و نصب  	.1

مشترک میان اسم و فعل است.

کــه رفــع می‌دهد رافع، نصــب می‌دهد ناصــب، جرّ می‌دهد جــارّ و جزم  کلمــه‌ای را  	.2
می‌دهد جازم می‌نامند.1

معمولاعراب و علامت آنعــامــــل

اعبعع مـرفــــوعرفـــــــع  ـــــُـــــرافــــــــع

منصوبنصب  ــــــَـــــناصب

ــــݭݭݭݭݭݭݭݭݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݪݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭݭـِـــجــــــــارّ مجــــرورجــــــــرّ  ـ 

مجـــزومجــــــزم  ــــــْـــــجـــــازم

   توجه

بخش عمدۀ »نحوِ  زبان عربی« درباره دو موضوع مهم بحث می‌کند:

1.  مواضع:  رفع، نصب، جرّ  و جزم.

2.  علایم :  رفع، نصب، جرّ  و جزم.

می‌توان  زاویه  دو  از  عربی  زبان  نحو  به  بدین جهت  است  معمول  و  عامل  نظام  عربی،   زبان  نحوِ  نظام   .1
مطرح  »معمول‌شناسی«  مباحث  ابتدا  نحو  علم  آموزش  در  معمول‌شناسی.  و  عامل‌شناسی  نگریست: 
که اولًا، بحث »معمول‌شناسی« آسان‌تر است و ثانیاً،  هنگام آموزش معمول‌ها، عامل‌ها نیز  می‌شود؛ چرا 

آموزش داده می‌شود. در این کتاب نیز از این روش پیروی شده است.
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19 وحن مل عاایی بنآش

یعنی:

•  اسـم‌ها  چه هنگام و در چه جایگاه‌هایی:

 مرفوع یا منصوب و یا مجرور می‌شوند؟

•  فعل‌ها  چه هنگام و در چه جایگاه‌هایی:

  مرفوع یا منصوب و یا مجزوم می‌شوند؟

گر  هریک از حالت‌های بالا را پذیرفتند: •  ا

کرده و چه علامتی را می‌پذیرند؟  چه لباسی بر تن 

پـرســش و تمـــرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

»کلمه« از چه نظر، موضوع علم نحو است؟ 	.1

»جمله« از چه نظر، موضوع علم نحو است؟ 	.2

»عامل« و »معمول« را با ذکری ک مثال تعریف کنید. 	.3

فرق »معرب« و »مبنی« چیست؟ مثال بزنید. 	.4

»اعراب« چیست و بر چند قسم است؟ 	.5

علامت اصلی »رفع، نصب، جرّ و جزم« چیست؟ 	.6

فرق »رافع« با »مرفوع«، »ناصب« با »منصوب« و »جارّ« با »مجرور« را بنویسید. 	.7

جمله ذیل را توضیح دهید: 	.8

»بــه طــور کلی نحو زبــان عربی پیرامون مواضع و علایــم رفع، نصب، جرّ و 

جزم بحث می‌کند«.
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   کلمات رنگی، معرب‌اند؛ مانند نمونه، »نوع اعراب« و »علامت« هرکدام را بنویسید.
1   .	قرآن کریم: ضَرَبَ اَلُله مثلًا.1

علامت اعراب: ضمه اَلُله: نوع اعراب: رفع	

علامت اعراب: فتحه مثلًا: نوع اعراب: نصب	
فِي خُسْرٍ 2

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
عَصْرِ ٭ إِنّ

ْ
قرآن کریم:  وَ ال 	.2

وْحٍ مَحْفُوظٍ 3
َ
قرآن کریم:  بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ٭  فِي ل 	.3

دْ 4
َ
مْ يُول

َ
مْ يَلِدْ وَ ل

َ
مَدُ ٭  ل حَدٌ ٭  الُلَّه الصَّ

َ
کریم:  قُلْ هُوَ الُلَّه أ قرآن  	.4

قرآن کریم:يَ  وْمَ لَا تَمْلِکُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئاً 5 	.5
کُلِّ شَيْ‌ءٍ قَدِيرٌ 6  ى

َ
 الَلَّه عَل

َ
کریم:  إِنّ قرآن  	.6

مَامَهُ‌ 7
َ
نْسَانُ لِيَفْجُرَ أ ِ

ْ
يدُ ال قرآن کریم:  بَلْ يُرِ 	.7

عِلمِ.8
ْ
 الَلهیُ حِبُّ بُغَاةَ ال

َ
 إنّ

َ
ل

َ
مِ فَریضةٌ علی کُلِّ مُسْلمٍ، أ

ْ
بُ العِل

َ
رسول اکرم؟ص؟: طَل 	.8

هاتِ.9 مَّ
ُ
ةُ تَحتَ أقْدامِ الأ جَنَّ

ْ
رسول اکرم؟ص؟: اَل 	.9

 ،
َ

وَجَلّ ــی الِله عَزَّ
َ
نّ مَعْرُوفَــهُ یَصْعَدُ إل

َ
ــرٌ وَ ذلِــکَ أ

َ
مؤمِــنَ مُکَفّ

ْ
 ال

َ
 10.  امــام صــادق؟ع؟: إنّ

فَلا‌ یَنْتَشِرُ فِي الناسِ.10

1. »خداوند مثلی زد«. نحل: 75.
یان است«. عصر: 1 و 2. که واقعاً انسان دستخوش ز 2. »سوگند به عصر 

که در لوحی محفوظ است«. بروج: 21 و 22. 3. »آری، آن قرآنی ارجمند است، 
4. »بگو: اوست خدایی گانه _ خدای صمد )ثابت متعالی(، )کسی را( نزاده، و زاده نشده است«. اخلاص: 3- 1.

کسی هیچ اختیاری ندارد«. انفطار: 19. کسی برای  که  5. »روزی 
6. »همانا خدا بر همه چیز تواناست«. بقرة: 20.

7. »)انسان شک در معاد ندارد( بلکه او می‌خواهد )آزاد باشد و بدون ترسِ از دادگاه قیامت( در تمام عمر 
کند«. قیامت: 5. گناه 

را  دانش  کنندگانِ  طلب‌  خدا  که  باشید  هشیار  است،  واجب  مسلمان  هر شخص  بر  دانش  »کسب   .8
دوست دارد«.بحارالأنوار، ج1، ص172. 

9. »بهشت زیر پای مادران است«. میزان الحکمة، ج10، ص712.
کارهای نیک او به سوی خداوند عزّوجلّ بالا می‌رود، و در  10. »مؤمن پوشیده و پنهان )گمنام( است؛ زیرا 

میان مردم پخش نمی‌شود«. همان، ج5، ص154.
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اقسام بناء و مبنی 2

کلمۀ مبنی، به  گفته شد بناء، »ثابت ماندنِ حالتِ آخر کلمۀ مبنی« است؛ از این رو آخر 

سبب عوامل تغییر نمی‌کند و همیشه بهی ک حالت، ثابت می‌ماند.

کلمات مبنی بر چهار قسم می‌باشند:

1.  مَبنی بر ضمّ: اگر حرکتِ آخر کلمۀ مبنی، ضمه باشد، به آن مبنی بر ضمّ گویند؛ 

ُمانند: 
 مُنْذ ،  نَحنُ

گویند؛  گر حرکتِ آخر کلمۀ مبنی، فتحه باشد، به آن مبنی بر فتح  2.  مَبنی بر فتح: ا

َمانند:
عَلّ

َ
 ل ،  هُوَ

گویند؛  گر حرکتِ آخر کلمۀ مبنی، کسره باشد، به آن مبنی بر کسر  3.  مبنی بر کسر: ا

مانند:
 لِ  ،  مْسِ

َ
أ

کن باشد، به آن مبنی بر سکون گویند؛  گر آخر کلمۀ مبنی، سا 4.  مبنی بر سکون: ا

مانند:
 مِنْ ،  afaهُمْ
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  توجّه
حرف‌ها و اسم‌های مبنی که به » ٰ‌ا«، »یٰ« و »اِي« ختم شوند، مبنی بر سکون می‌باشند؛ 

ذِيمانند:
َّ
مَا    ،     إِلیٰ    ،    ال

َ
 أ

فعل‌های مبنی
فعل‌های مبنی عبارت‌اند از:

1.  فعل‌ ماضی

2.   بعضی از صیغه‌های فعل مضارع

3.   فعل امر حاضر

علایم بناء هریک از فعل‌های بالا به شرح ذیل است:

1. فعل ماضی

	    نَصَرَ    نَصَرَا    نَصَرَتْ    نَصَرَ‌ تَا    •  مبنی بر فتح: صیغه‌های 1، 2، 4، 5   

	    نَصَرُوا             		  •  مبنی بر ضمّ: صیغه 3

نَصَرْنَ 	 •  مبنی بر سکون: صیغه‌های 6 تا 14     

نَصَرْتَ   نَصَرْتُمَا    نَصَرْتُمْ  	

    	 نَصَرْتِ  نَصَرْتُما   نَصَرْتُنَّ

نَصَرْتُ    نَصَرْنَا   	

تـرکیب
: فعل ماضی، مبنی بر ضم نَصَرُوا	

: فعل ماضی، مبنی بر سکون نَصَرْنا	
: فعل ماضی، مبنی بر فتح نَصَرَ	

: فعل ماضی، مبنی بر سکون نَصَرْتَ	
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2. فعل مضارع 

فعل مضارع در دو صورت، مبنی است:

گــر با نون جمع مؤنث همراه باشــد )صیغه‌هــای 6 و 12( که در این صورت مبنی  1.  ا

بر سکون است: 

یَنْصُرْنَ    ،    تَنْصُرْنَ

کیدِ متصلِ به فعل استعمال شود )صیغه‌های 1، 4، 7، 13 و 14(  که  گر با نون تأ 2.  ا

در این صورت مبنی بر فتح است: 
َ

نْصُرَنّ
َ
یَنْصُرَنْ   ،    أ

  نکته

علامت بناء در فعل ماضی و مضارع، حرکت لام الفعل است.

تـرکیب

د، مبنی بر فتح
َ
: فعل مضارع مؤکّ

َ
نْصُرَنّ

َ
: فعل مضارع، مبنی بر سکون    أ یَنْصُرْنَ	

3. فعل امر حاضر

فقط شش صیغۀ مخاطب امرِ معلوم، مبنی است، که:

نْصُرْنَ.
ُ
نْصُرْ  ،  ا

ُ
  		  ا  مانند: •   گاهی مبنی بر   سکون است، 	

نْصُري.
ُ
نْصُرُوا ، ا

ُ
نْصُرا ، ا

ُ
  	  ا •  گاهی مبنی بر  حذف نون است، مانند:

دْعُ  ،  اِرْمِ  ،  اِخْشَ.
ُ
ه است، مانند:     ا

ّ
•   گاهی مبنی بر  حذف حرف عل
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تـرکیب

: فعل امر حاضر، مبنی بر سکون نْصُرْ	
ُ
ا

نْصُرا	: فعل امر حاضر، مبنی بر حذف نون
ُ
ا

: فعل امر حاضر، مبنی بر حذف حرف عله واو دْعُ	
ُ
ا

اسم‌های مبنی
بیشتر اسم‌ها معرب هستند و فقط بعضی از اسم‌ها مبنی می‌باشند که در علم صرف 

با آنها آشنا شده‌ایم و در اینجا به آنها اشاره می‌کنیم:

نَحنُ )مبنی بر ضم(هُوَ )مبنی بر فتح(مانند: •  ضمیرها 

ذٰلِکَ )مبنی بر فتح(هٰذا )مبنی بر سکون(مانند:•  اســم‌های اشاره

ذِینَ )مبنی بر فتح( مانند:•  اســم‌های موصول
َّ
ل
َ
تِي )مبنی بر سکون(ا

َّ
ل
َ
ا

مَتیٰ )مبنی بر سکون(ما )مبنی بر سکون(مانند:•  اســم‌های شــرط

یّانَ  )مبنی بر فتح(مَنْ )مبنی بر سکون(مانند:•  اسم‌های استفهام 
َ
أ

آمینَ )مبنی بر فتح(هَیْهاتَ )مبنی بر فتح(مانند:•  اسمـــاء افعـــال

لآنَ )مبنی بر فتح(کَمْ )مبنی بر سکون(مانند:•  برخی کنایات و ظروف 
َ
afaا
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حروف مبنی
همــه حــروف در زبــان عربــی، مبنی هســتند و در خــال درس‌هــای آینده، با آنها آشــنا 

می‌شویم.

حروف، مبنی بر حرکت‌های سه‌گانه و سکون می‌باشند:

ثُمَّ ، رُبَّمانند:•  مبنی بر فتح

ݫـِ مانند:•  مبنی بر کسر ݭـݭݫ ـ   ،  ب ِـ ل

مانند:•  مبنی بر ضمّ
ُ

مُنْذ

مِنْ ، فِيمانند:•  مبنی بر سکون

پـرسش و تمـرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

»کلمات مبنی« بر چند قسم می‌باشند؟ مثال بزنید. 	.1

از میان اقسام سه‌گانه »فعل« کدامی‌ک مبنی‌اند؟ 	.2

»اسم‌های مبنی« را با ذکری ک مثال برای هرکدام نام ببرید. 	.3

بیشتر »اسم‌ها« معرب‌اندی ا مبنی؟ 	.4

بیشتر »فعل‌ها« معرب‌اندی ا مبنی؟ 	.5

همه »حرف‌ها« معرب‌اندی ا مبنی؟ 	.6

کنید.    افعال ذیل را مانند متن درس ترکیب 

ضَرَبَ    ضَرَبْتِ    ضَرَبْتُ    یَضْرِبْنَ    اِضْرِبْ    اِضْرِبُوا    اِضْرِبي  
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کنید. کلمات ذیل مبنی‌اند، »علامت بناءِ« هرکدام را تعیین    

کَمْ    هُمْ       ذَهَبَ     مِنْ     في    هَیهاتَ    
ُ

نْصُرْنَ     مُنْذ
ُ
یْنَ    ذَهَبَتْ     ا

َ
هُوَ     ثُمَّ     ا

  ذَهَبْنَا    مَنْ    هذا    ذلِکَ    إِلیٰ    حَاشَا    هُنَّ    اِخْشَ    ذٰلِکَ    اِذْهَبي

   در آیات و روایات ذیل، اسم‌ها، فعل‌ها و حرف‌هایی که رنگی شده‌اند، مبنی هستند، 
علامت بناء هرکدام را تعیین نمایید.

قٍ.1
َ
نْسَانَ مِنْ عَل ِ

ْ
قَ ال

َ
قَ‌ ٭ خَل

َ
ذِي خَل

َّ
کَ ال  بِاسْمِ رَبِّ

ْ
قرآن کریم: اِقْرَأ 	.1

کُمْ فَاعْبُدُونِ.2 نَا رَبُّ
َ
ةً وَاحِدَةً وَ أ مَّ

ُ
تُکُمْ أ مَّ

ُ
 هٰذِهِ أ

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.2

کِمُ.3 حَا
ْ
اهِدَ هُوَ ال

َ
 الشّ

َ
واتِ فَإِنّ

َ
قُوا مَعاصِيَ الِله فِي الخَل

َ
امام علی؟ع؟: اِتّ 	.3

امُهُ.4 یَّ
َ
هُ حُمِدَتْ أ

ُ
کَثُرَ عَدْل امام علی؟ع؟: مَنْ  	.4

ــفٍ، 
ْ
ــةَ أل ــکَ مِائَ ِ ݫ ــنْ قَوْمݫ بٌ مِ ِ

ّ
ــذ ــي مُعَ ــعیب: »إِنّݭݭِ ــیٰ شُ ــی الُله إل ــر؟ع؟: أوْحَ ــام باق 5. ام

ــا  ــال:ی  ــنْ خِیارِهــم« فَقَ ــاً مِ ــتّینَ ألف م، وَ سِ ِ ݫ ݫ ــرارِهݭݫ ــنْ شِ ــاً مِ ف
ْ
ــنَ أل أرْبَعی

ــهِ:   إلی
َ

ــلّ وَجَ ــی الُله عَزَّ ــارِ؟ فَأوحَ  الأخی
ُ

ــال ــرَارُ، فَمــا بَ ــؤُلاءِ الأشْ رَبِّ هٰ

ــمْیَ غْضَبُــوا  لِغَضَبِــي«.5
َ
هْــلَ المَعاصِــي فَل

َ
»دَاهَنُــوا أ

ق آفرید«.علق: 1 و 2. 
َ
که آفرید. انسان را از عَل 1. »بخوان به نام پروردگارت 

که امّتیی گانه است، و منم پروردگار شما، پس مرا بپرستید«. انبیاء: 92. 2. »این است امّت شما 
کننده است«. نهج‌البلاغة،  که بیننده است هم او داوری  3. »از نافرمانی خدا در نهان‌ها بپرهیزید، زیرا آن 

حکمت324.
یاد باشد، روزگارش ستوده خواهد بود«. غررالحکم، ص654. که عدالتش ز 4. »کسی 

کرد، چهل هزار تنِ ایشان از  کرد: )من صد هزار نفر از قوم تو را عذاب خواهم  5. »خداوند به شعیب وحی 
)به خاطر  بدند  که  آنان  پروردگارا،  گفت:  اند(. شعیب  نیکان  از  تن  تو هستند و شصت هزار  قوم  بدانِ 
گناه  اهل  با  )چون  کرد:  وحی  او  به  عزّوجلّ  را چرا؟! پس خداوند  اما خوبان  می‌شوند(  بدیشان عذاب 

گناه خشم نکردند(«. مشکوة، ص51. کردند و به خاطر خشم من بر اهل  سازش و نرمی 
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اعراب ظاهری، تقدیری و محلی 3

اقسام اعراب

اعراب بر سه قسم است: ظاهری، تقدیری و محلی

  اعراب ظاهری

کلمه، ظاهر می‌شود؛ مانند: که علامت اعراب در آخر   اعرابی است 

جاءَ سعیدٌ

•  سعیدٌ
مرفوع است به اعراب »ظاهری«. 

علامت رفع آن، »ضمۀ« آخر آن است .

ً
رأیتُ ݣݣسعیدا

ً
•  ݣݣسعیدا

منصوب است به اعراب »ظاهری«.

علامت نصب آن، »فتحۀ« آخر آن است .

سَمِعْتُ مِنْ سعیدٍ 

•  سعیدٍ
مجرور است به اعراب »ظاهری«.

علامت جرّ آن، »کسرۀ« آخر آن است .

کلمه »سعید« در هر سه مثال، اعراب ظاهری دارد؛  زیرا  آخر آن »ضمه«، »فتحه« 

و »کسره« ظاهر شده است که علامتِ اعراب »رفع«، »نصب« و »جرّ« است.
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  توجه

به اعراب ظاهری، اعراب لفظی نیز گفته می‌شود، زیرا علامت اعراب در لفظ آشکار 

می‌شود.

کــه به علتی، علامــت اعراب در آخــر کلمه، ظاهر    اعــراب تقدیــری، اعرابی اســت 
که اعراب آنها تقدیری است، عبارت‌اند از: نمی‌شود. برخی از اسم‌هایی 

 اسم مقصور،  اسم منقوص،  اسمِ متصل به ضمیر متکلم )ي(

که حرف آخر آن، الف مقصوره )یٰ،ٰ ا( باشد؛ مانند: 1.  اسم مقصور، اسمی است 

اٰ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ صُغریٰ  ،   مُوسیٰ  ،   عَصَݧ

اسم مقصور در هر سه حالتِ اعرابی )رفع، نصب و جرّ( اعراب تقدیری دارد؛ مانند:

یْتُ مُوسیٰ جــاءَ مُوسیٰ
َ
 سَمِعتُ مِنْ مُوسیٰ    رَأ

تقدیراً مجرورتقدیراً منصوبتقدیراً مرفوع

که آخر آن یاء مدّی ) ـــــِـ  ي( باشد؛ مانند: 2.  اسم منقوص، اسمی است 

قاضِي.
ْ
ل
َ
هادِي  ،   ا

ْ
ل
َ
ا

اســم منقــوص فقــط در  دو حالتِ رفعی و جرّی، اعراب  تقدیــری دارد، اما در حالتِ 

نصبی، اعرابش ظاهری است؛ مانند:

هادِي
ْ
هادِيَ  جاءَ ال

ْ
هادِي    رَأیتُ ال

ْ
 سَمِعتُ مِنَ ال

تقدیراً مجرورظاهراً منصوبتقدیراً مرفوع
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3.  اسم متصل به ضمیر متکلم )ي(، مانند:

کِتابِي )کتابم(   ،    والِدِي )پدرم(  

این اسم‌ها در هر سه حالتِ رفع، نصب و جرّ، اعراب تقدیری دارند؛ مانند:

 سَمِعتُ مِنْ والِدِي   رَأیْتُ والِدِي  جاءَ والِدِي

تقدیراً مجرورتقدیراً منصوبتقدیراً مرفوع

تـرکیب

جاءَ موسیٰ
: فعل ماضی، مبنی بر فتح. جاءَ	

ر است.
َ

: فاعل و تقدیراً مرفوع و علامت رفع آن ضمه مقدّ موسیٰ	

رَأیْتُ والِدي
: فعل ماضی، مبنی بر سکون. رَأیْتُ	

ر است.
َ

: مفعول و تقدیراً منصوب و علامت نصب آن فتحه مقدّ والد	

سَمِعْتُ مِنَ الهادِي
سَمِعْتُ:  فعل ماضی، مبنی بر سکون.

:  حرف جارّ. مِنْ	

ر است.
َ

الهادِي  :  اسم منقوص و تقدیراً مجرور و علامت جرّ آن کسرهٔ مقدّ
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ی،  اعراب کلمۀ مبنی است که در محلّ اسم معربی قرار گرفته است؛ 
ّ
  اعراب محل

مانند:

یْتُ هذا  جاءَ هذا
َ
 سَمِعْتٌ مِنْ هذا   رَأ

 ً
ّ

اسم مبنی محل
مرفوع

)فاعل(

 ً
ّ

اسم مبنی محل
منصوب
)مفعول(

ً مجرور
ّ

اسم مبنی محل
)مجرور به حرف جرّ(

اقسام اعراب
 در اقسام اسم

اسم معرب

اِعراب ظاهری

اِعراب تقدیری

اسم مقصور

اسم منقوص

اسم مضاف به یاء متکلم

اسم مبنی اعراب محلی

پـرســش و تمـــرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

»اعراب ظاهری« چیست و چرا به آن »اعراب لفظی« نیز می‌گویند؟ 	.1

»اعراب تقدیری« چیست؟ و چرا این نوع اعراب، »تقدیری« نام گرفته است؟ 	.2

اسم »مقصور« و »منقوص« از نظر اعراب چه فرقی بای کدیگر دارند؟ مثال بزنید. 	.3

نوع اعراب کلمۀ »مبنی« چیست؟ با ذکری ک مثال توضیح دهید. 	.4
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    کلمــات رنگــی، معرب‌انــد؛ ماننــد نمونــه، »نــوع اعــراب« )ظاهــری، تقدیــری( آنهــا را 
بنویســید.

بَا.1 قرآن کریم: يَمْحَقُ الُلَّه الرِّ 	.1

الُله: معرب به اعراب ظاهری.
الرّبا: معرب به اعراب تقدیری )چون اسم مقصور است(.

هُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ‌.2
َ
نّ
َ
کَأ ونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً 

ُ
ذِينَ يُقَاتِل

َّ
 الَلَّه يُحِبُّ ال

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.2

کِتَابَ.3
ْ
قَدْ آتَيْنَا مُوسَى ال

َ
قرآن کریم: وَ ل 	.3

لْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي 
ُ
مْرِي ٭ وَ احْل

َ
رْ لِي أ کریم: رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ٭ وَ يَسِّ 4.  قرآن 

٭ يَفْقَهُوا قَوْلِي.4
رُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى.5 ا نُبَشِّ

َ
ا إِنّ يَّ قرآن کریم: يَا زَکَرِ 	.5

کَالرّامِي بِلا وَتَرٍ.6 اعِي بِلا عَمَلٍ 
َ

امام علی؟ع؟: اَلدّ 	.6

هُوا في الحَلالِ 
َ
یاطَ عَلیٰ رُؤُوسِ أصْحابي حَتّیٰیَ تَفَقّ یْتَ السِّ

َ
7. امام صادق؟ع؟: ل

وَ الحَرامِ.7 

1. »خدا از )برکتِ( ربا می‌کاهد«. بقرة: 276.
گویی بنایی ریخته شده از  که در راه او صف در صف، چنان‌که  کسانی را  2. »در حقیقت خدا دوست دارد 

سُرب‌اند، جهاد می‌کنند«. صفّ: 4.
کتاب )تورات( را دادیم«. بقرة: 87. 3. »و همانا به موسی 

را  گشای، )تا( سخنم  گره  زبانم  از  و  برای من آسان ساز،  را  امرم  و  گردان،  گشاده  را  4. »پروردگارا، سینه‌ام 
بفهمند«. طه: 28- 25.

که نامشی حیی است _ مژده می‌دهیم«.مریم: 7.  5. »ای زکریا، ما تو را به پسری _ 
تیر  بی‌زِه  کمانِ  با  که  تیرانداز است  بخواهد، هم‌چون  از خدا حاجتی  بدون عمل  با دعا  که  کس  »آن   .6

افکند«. نهج‌البلاغة، حکمت330.
یانه بر سری ارانم باشد تا حلال و حرام را نیک بیاموزند«. بحار الانوار، ج1، ص213. کاش تاز 7.  »ای 
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  مـــضـــارع مــرفــوع
مــضــارع منصوب   
ــارع مــجــزوم ــض   م

اقسام اعراب در فعل

2
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ع مرفوع و منصوب مضار 4

ع مرفوع مضار
علایم رفع مضارع

علامــتِ رفــع در اصل، ضمّه اســت و گاهی نــون )ن( از ضمه نیابت می‌کند؛ پس فعل 

مضارع در حالت رفع، دو علامت دارد:

1.  ضمه )ـــــُــــــ( در صیغه‌های  1، 4، 7، 13، 14 :

نْصُرُ        نَنْصُرُ
َ
یَنْصُرُ      تَنْصُرُ       تَنْصُرُ        أ

در فعل‌های ناقص، علامت رفعِ صیغه‌های  1، 4، 7، 13، 14، ضمّه مقدّر است؛ مانند:

خْشیٰ      نَخْشیٰ
َ
یَرْمي      تَرْمي      تَدْعُو      أ

که در اصل این چنین بوده‌اند:

خْشَيُ       نَخْشَيُ
َ
یَرْمِي1ُ      تَرْمِيُ      تَدْعُوُ       أ

که عبارت‌اند از: ( در افعال خمسه  2.  نون )نَِ

یَنْصُرانِ      تَنْصُرانِ      یَنْصُرونَ       تَنْصُرونَ      تَنْصُرِینَ

تـرکیب

: فعل مضارع مرفوع، علامت رفع آن ضمه ظاهر است.  یَنْصُرُ	

ر است.
َ

نَخْشیٰ	: فعل مضارع مرفوع، علامت رفع آن ضمه مقدّ

رمي      نَرْمي
َ
گاهی        یایی است      مانند:    یَرمي        ترمي        أ 1. فعل مضارعِ ناقص، 

دْعُو       نَدْعُو
َ
گاهی        واوی است     مانند:یَ    دْعُو         تَدْعُو       أ     و

خْشیٰ   نَخْشیٰ
َ
گاهی       الفی است      مانند:یَ    خْشیٰ    تَخشیٰ    أ و  
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رفع فعل مضارع

هرگاه فعلِ مضارع از عوامل »نصب و جزم« عاری باشد، مرفوع است؛ مانند:

نْصُرُ      نَنْصُرُ
َ
یَنْصُرُ      یَنْصُرانِ      یَنْصُرونَ      تَنْصُرُ       تَنْصُرانِ  ...  أ

   

مضارع منصوب
علایم نصب مضارع

علامــت نصب در اصل فتحه اســت و در برخی صیغه‌هــای مضارعِ منصوب، حذف 

نون از فتحه نیابت می‌کند؛ پس فعل مضارع در حالت نصبی، دو علامت دارد:

1. فتحه )ـــــَــــ ( در صیغه‌های  1، 4، 7، 13، 14 :

نْ نَنْصُرَ
َ
نْصُرَ       ل

َ
نْ أ

َ
نْ تَنْصُرَ       ل

َ
نْ تَنْصُرَ       ل

َ
نْ یَنْصُرَ      ل

َ
ل

نْ نَدْعُوَ
َ
دْعُوَ       ل

َ
نْ أ

َ
نْ تَدْعُوَ       ل

َ
نْ تَرْمِيَ       ل

َ
نْ یَرْمِيَ      ل

َ
ل

  نکته

‍علامــت نصــبِ ناقــص الفــی، مثــل »یَخْشــیٰ« در صیغه‌هــای  1، 4، 7، 13، 14
ر است؛ مانند:

َ
فتحه مقدّ

نْ نَخْشیٰ
َ
خْشیٰ      ل

َ
نْ أ

َ
نْ تَخْشیٰ      ل

َ
نْ تَخْشیٰ      ل

َ
نْ یَخْشیٰ      ل

َ
 ل

حذف نون در افعال خمسه: 	.2

نْ تَنْصُرِي
َ
نْ تَنْصُروا      ل

َ
نْ یَنْصُروا      ل

َ
نْ تَنْصُرا      ل

َ
نْ یَنْصُرا      ل

َ
ل
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عوامل نصب
فعل مضارع بعد از عوامل نصب، منصوب می‌شود. 

عوامل نصب مضارع، دو قسم است:

ر
َ

نْ مقدّ
َ
1.  ناصب بالذات            2.  ناصب به أ

• حروف ناصب بالذات، چهار حرف می‌باشد:

کَیْ ) )برای( اینکه(     إِذَنْ )بنابراین( نْ )هرگز(      
َ
نْ )اینکه(      ل

َ
أ

کُمْ )اینکه روزه بگیرید برای شما بهتر است(.
َ
نْ تَصُومُوا خیرٌ ل

َ
نْ، مانند: أ

َ
◦  أ

نْ یَجُودَ  البخیلُ )بخیل هرگز بخشش نمی‌کند(.
َ
نْ، مانند: ل

َ
◦  ل

دْرُسَ )نزد تو آمدم برای اینکه درس بخوانم(.
َ
کَیْ أ ◦  کَیْ، مانند: جِئْتُکَ 

◦  إِذَنْ، این حرف، برای جواب می‌آید. مثل اینکه کسی به ما بگوید:

کُمْ )به زودی شما را زیارت می‌کنم(.  رُ و زُ
َ
سَــأ

در جواب می‌گوییم: 

گرامی می‌داریم(. إِذَنْ نُکْرِمَکَ )بنابراین تو را 

نِ 
َ
ر«، حروفی هســتند که فعل مضــارع بعد از آنهــا، با »أ

َ
نِ مقــدّ

َ
• حــروف ناصــب بــه »أ

ر«  منصوب می‌شود. این حروف عبارت‌اند از:
َ

مقدّ

وْ
َ
حتّی     لام      فاء      واو      أ

که اصل آن عبارت است از:

نْ 
َ
وْ أ

َ
 أ نْ     

َ
    وَ أ نْ 

َ
أ

َ
    ف نْ  

َ
أ ِـ  ل نْ     

َ
حَتّی أ
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مانند:

نِبَ حَتّیٰ یَـتُـوبَ )گناهکار را بزن تا توبه کند(
ْ

◦  اِضْرِبِ المُذ
نْ یَـتُـوبَ.

َ
که در اصل بوده:  حَتّیٰ أ  

 )دارو را بگیر تا بهبودی ابی(
َ
واءَ لِـتَـبْــرَأ

َ
◦  خُذِ الدّ

.
َ
نْ تَبْرَأ

َ
أ ِـ که در اصل بوده: ل  

تُرْحَمَ )رحم کن، تا مورد ترحّم قرار ‌بگیری(
َ
◦  اِرْحَمْ ف

نْ تُرْحَمَ.
َ
أ

َ
که در اصل بوده:  ف  

تـرکیب

نْ تَصُومُوا
َ
أ

نْ	 : از حروف ناصب بالذات )عامل نصب(.
َ
أ

تَصُومُوا : فعل مضارع منصوب، علامت نصب آن حذف نون است؛ زیرا از افعال 

خمسه می‌باشد.

تـرکیب

نْ یَجُودَ
َ
ل

: از حروف ناصب بالذات )عامل نصب(. نْ	
َ
ل

یَجُودَ	: فعل مضارع منصوب، علامت نصب آن فتحه.

تـرکیب

حَتّیٰ یَتُوبَ
ر عامل نصب است(.

َ
نِ مقدّ

َ
ر )أ

َ
نِ مقدّ

َ
: از حروف ناصب به أ حَتّیٰ	

یَتُوبَ	: فعل مضارع منصوب علامت نصب آن فتحه است.
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پـرسش و تمـرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

فعل مضارع چه هنگام مرفوع است؟ 	‌.1

علایم رفع و نصب مضارع در اصل چه حرکتی است؟ 	‌.2

در چه صیغه‌هایی »نون« نیابت از »ضمه« می‌کند؟ 	.3

»ضمه مقدّر«، علامت رفع چه افعالی است؟ مثال بزنید. 	.4

»فتحه مقدّر«، علامت نصب چه افعالی است؟ مثال بزنید. 	.5

عوامل نصب مضارع چند دسته‌اند؟ 	.6

نِ مقدّر« را با ذکر دو مثال نام ببرید.
َ
حروف ناصب به »أ 	.7

کنید. ع ذیل تعیین      علامت رفع را در فعل‌های مضار

تُنْفِقُونَ دْعُو
َ
أ تَرمِي هَبُونَ

ْ
تَذ تَفْعَلانِ تَفْعَلینَ یَنْصُرُ

تَدْعُو تَرْضیٰ
ُ

نُنَزِّل تُجاهِدُونَ کُلانِ
ْ
یَأ یَخْشیٰ لُ

َ
تَوکّ

َ
أ

کنید.     علامت نصب را در فعل‌های زیر تعیین 

خْشیٰ
َ
نْ أ

َ
ل هَبي

ْ
نْ تَذ

َ
أ هَبَا 

ْ
نْ تَـذ

َ
ل نْ یَسُودَ

َ
نْ تَصُومُوا  ل

َ
أ

کَيْ تَنْجَحُوا   نْ یَرْضیٰ
َ
ل دْرُسَ

َ
کَيْ أ نْ یَدْعُوَ 

َ
نْ یَرْمِيَ ل

َ
ل مَ ِ

ّ
کَل

ُ
نْ أ

َ
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که رنگی شده‌اند، مرفوع‌اند یا منصوب؟ علامت رفع یا نصب را    افعال مضارعی 
کنید. مشخص و عامل نصب را تعیین 

کَ نَسْتَعِينُ‌.1 ا کَ نَعْبُدُ وَ إِيَّ ا قرآن کریم: إِيَّ 	.1

ونَ وَ مَا يُعْلِنُونَ‌.2 مُ مَا يُسِرُّ
َ
قرآن کریم: يَعْل 	.2

مُونَ‌.3
َ
قرآن کریم: لا تَظْلِمُونَ وَ لَا تُظْل 	.3

ونَ.4 ا تُحِبُّ  ىتُنْفِقُوا مِمَّ بِرَّ حَتَّ
ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
قرآن کریم: ل 	.4

کُبْرَى‌.5
ْ
ارَ ال ى النَّ

َ
ذِي يَصْل

َّ
شْقَ ‌ى٭ ال

َ ْ
بُهَا ال رُ مَنْ يَخْشَى ٭ وَ يَتَجَنَّ

َ
کّ

َّ
قرآن کریم: سَيَذ 	.5

حِکْمَةَ مَنْ يَشَاءُ.6
ْ
قرآن کریم: يُؤْتِي ال 	.6

کَيْداً.7 کِيدُ 
َ
کَيْداً ٭ وَ أ هُمْ يَکِيدُونَ 

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.7

1. »تنها تو را می‌پرستیم، و تنها از توی اری می‌جوییم«. فاتحة الکتاب: 5.
2. »خداوند آنچه را پوشیده می‌دارند، و آنچه را آشکار می‌کنند، می‌داند«. بقرة: 77.

3. »نه ستم می‌کنید و نه ستم می‌بینید«.بقرة: 279. 
کنید«. آل عمران: 92. ید انفاق  4. »هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آنچه دوست دار

5. » آن کس که ترسد، به زودی عبرت گیرد. و نگون بخت، خود را از آن دور می‌دارد، همان کس که در آتشی 
بزرگ در آید«. اعلیٰ: 12- 10.

که بخواهد، حکمت می‌بخشد«. بقرة: 269. 6. »به هر کس 
7. »آنان دست به نیرنگ می‌زنند و )من نیز( دست به نیرنگ می‌زنم«. طارق: 15 و 16.
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علایم جزم مضارع

فعل مضارع دارای سه علامت جزم است:

1.  سکون  )ـــــْــــ ( در صیغه‌های  1، 4، 7، 13، 14  فعل‌های سالم1:

مْ نَنْصُرْ
َ
نْصُرْ       ل

َ
مْ أ

َ
مْ تَنْصُرْ       ل

َ
مْ تَنْصُرْ       ل

َ
مْ یَنْصُرْ       ل

َ
ل

ه در صیغه‌های  1، 4، 7، 13، 14  فعل‌های ناقص:
ّ
2.  حذف حرف عل

مْ تَدْعُ
َ
    ل •  تَدْعُو      		     و	 مْ یَدْعُ

َ
    ل •  ناقص واوی:  یَدْعُو     

رْمِ
َ
مْ أ

َ
    ل رْمِــي      

َ
•  أ 		     و	 ــمْ تَــرْمِ

َ
    ل •  ناقــصی ایــی:  تَرْمِــي      

مْ نَخْشَ
َ
    ل •  ناقص الفی:  نَخْشیٰ   

حذف نون در افعال خمسه: 	.3

مْ تَنْصُرِي
َ
مْ تَنْصُروا      ل

َ
مْ یَنْصُرُوا      ل

َ
مْ تَنْصُرا      ل

َ
مْ یَنْصُرا      ل

َ
ل

که لام الفعل آن حرف عله نباشد. 1. منظور از فعل سالم در اینجا، فعلی است 
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عوامل جزم

هرگاهی کی از عوامل جزم بر سرِ فعل مضارع داخل شود، مجزوم می‌شود.

عوامل جزم بر دو قسم‌اند:

1.  عواملی که یک فعل را جزم می‌دهند.

2.  عواملی که دو فـعـل را جـزم می‌دهنـد.

عواملی کهی ک فعل را جزم می‌دهند، چهار حرف‌اند:

ا  ،  لامِ امر  ،  لاء نهی مَّ
َ
مْ  ،  ل

َ
ل

کرده و آن را منفی می‌کند؛  مْ: مضارع را از جهت معنا به ماضی ســاده تبدیل 
َ
◦  ل

مانند:
حدٌ  )هیچ‌کسی اری نکرد(.

َ
مْ یَنْصُرْ أ

َ
ل

ــا: مضــارع را از جهت معنا به ماضی نقلی تبدیل کرده و آن را منفی می‌کند؛  مَّ
َ
◦  ل

مانند:

ا یَکتُبْ )خواندن را آموخت اما هنوز ننوشته است(. مَ القراءةَ و لمَّ
َّ
تَعَل

◦  لام امر: بر مضارع داخل شده و آن را دارای معنای طلب می‌کند؛ مانند:
قِ الَله المُؤمِنُ )شخص با ایمان باید خداترس باشد(. لِیَتَّ

◦  لاء نهــی: بــر مضــارع داخــل می‌شــود و آن را دارای معنــای طلــب تــرک فعــل 
می‌کند؛ مانند:

نْفُسَکُمْ )از خودتان عیب‌جویی مکنید!(.
َ
مِزُوا أ

ْ
لا تَل
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تـرکیب

مْ یَنْصُرْ
َ
ل
: از حروف جازم )عامل جزم(. مْ	

َ
ل

: فعل مضارع مجزوم، علامت جزم آن سکون است. یَنْصُرْ	

تـرکیب

قِ لِـیَـتَّ
: از حروف جازم )عامل جزم(. لام	

: فعل مضارع مجزوم،‌علامت جزم آن حذف حرف عله است. ـقِ	 یَـتَّ

تـرکیب

مِزُوا
ْ
لا تَل

لا	 : از حروف جازم )عامل جزم(.

افعال  از  زیرا  است؛  نون  آن حذف  جزم  علامت  مجزوم،  مضارع  فعل   : تَلمِزُوا 

خمسه می‌باشد.

ادوات شرط جازم

عواملی که دو فعل را جزم می‌دهند، دوازده کلمه بوده و همه مفهوم شرط را می‌رسانند؛ 

فعل اول را »فعل شرط« و فعل دوم را »جواب شرط« می‌نامند.

کامروا می‌شوی(. کنی  گر تلاش  گر( 	           :   إِنْ تَجْتَهِدْ  تَنْجَحْ )ا •  إِنْ )ا
گر دانش بیاموزی، پیشرفت می‌کنی(. مْ )ا

َ
مْ تَتَقَدّ

َّ
گر(       :   إِذْما تَتَعَل •  إِذْما )ا
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کامروا می‌شود(. کند،  •  مَنْ )هرکس(   :   مَنْ یَجْتَهِدْ یَنْجَحْ )هرکس تلاش 
کُلْ )هرچه بخوری، می‌خورم(. کُلْ آ

ْ
•  ما )هرچه(       :   ما تَأ

هُ )هرگاه به کار خوب فرمان‌دهی، انجام می‌دهم(.
ْ
فعَل

َ
مُرْ بالخَیرِ أ

ْ
•  مَهْما )هرگاه(  :   مَهْما تَأ

کامروا می‌شود(. کند،  يٌّ یَجْتَهِدْ یَنْجَحْ )هرکدام تلاش 
َ
•  أیّ )هرکدام(  :  أ

جْلِسْ )هرگونه بنشینی می‌نشینم(.
َ
•  کَیْفَما )هرگونه( :  کَیْفَما تَجْلِسْ أ

جْلِسْ )هرکجا بنشینی می‌نشینم(.
َ
یْنَما تَجْلِسْ أ

َ
یْنَما )هرجا(     :  أ

َ
•  أ

سافِرْ )هرجا سفر کنی، سفر می‌کنم(.
ُ
•  حَیْثُما )هرجا(  :  حَیْثُما تُسافِرْ  أ

کرام می‌شود(. هَبِ العالمُ یُکْرَمْ )دانشمند هرجا برود ا
ْ

نّیٰ یَذ
َ
یٰ )هرجا(       : أ

َ
نّ

َ
•  أ

•  مَتیٰ )هر وقت( :  مَتیٰ تَدْرُسُوا تَفُوزُوا )هر وقت درس بخوانید پیروز می‌شوید(.

جِبْکَ )هرگاه از من بپرسی، پاسخت می‌گویم(.
ُ
ني أ

ْ
ل
َ
انَ تَسْأ یَّ

َ
انَ )هرگاه(     :  أ یَّ

َ
•  أ

   توجّه

کلماتی که یک فعل را جزم می‌دهند، همگی حرف می‌باشند و کلماتی که دو فعل را 

که حرف‌اند. کلمه إِنْ و  إِذْما  جزم می‌دهند همگی اسم می‌باشند به جز دو 

تَنْجَحْتَجْتَهِدْإِنْ

حرف جازم
)عامل جزم(

فعل شرط
)مجزوم به سکون(

جواب شرط
)مجزوم به سکون(
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تـرکیب

مَتیٰ تَدْرُسُوا تَفُوزُوا

که دو فعل را جزم می‌دهد. : از اسم‌های جازمی است  مَتیٰ	

: فعل شرط و مجزوم، علامت جزم آن حذف نون می‌باشد. تَدْرُسُوا	

: جواب شرط و مجزوم، علامت جزم آن حذف نون می‌باشد. تَفُوزُوا	

   نکته

گاهی فعل مضارع، بعد از فعل امری ا نهی، به صورت مجزوم می‌آید. مجزوم شــدنِ آن 

به دلیل وجود »حرف شرط و فعل شرطی « است که به قرینه حذف گردیده‌اند؛ مانند:

اِرْحَمْ تُرْحَمْ

که در اصل بوده است:   

 اِرْحَمْ ]إِنْ تَرْحَمْ[ تُرْحَمْ

گر رحم  کنی[، مورد ترحم قرار می‌گیری(.  )رحم کن، ]ا

تُرْحَمْ]إِنْ تَرْحَمْ[اِرْحَمْ

حرف و فعل شرطفعل امر
که به قرینه حذف 

شده‌اند

جواب شرط
مجزوم به سکون

عامل جزم إنِ شرطِ 
محذوف است
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جدول علامت‌های اِعراب
 در انواع فعل مضارع

علامت جزمعلامت نصبعلامت ر فعنوع فعل مضارع

سالم
صیغه‌های

14 ،13 ،7 ،4 ،1

ـُـــــــ ـــ

یَنْصُرُ
ــــــَـــــــــ

نْ یَنْصُرَ
َ
أ

ـْـــــــ ـــ

مْ یَنْصُرْ
َ
ل

ناسالم
ناقص واوی و یایی

صیغه‌های
14 ،13 ،7 ،4 ،1

ر
َ

ضمّه مقدّ

یَدْعُو ،  یَرْمِي
ــــــَـــــــــ

نْ یَرْمِيَ
َ
نْ یَدْعُوَ  ،  أ

َ
أ

ه
ّ
حذف حرف عل

مْ یَرْمِ
َ
مْ یَدْعُ  ،  ل

َ
ل

ناسالم
ناقص الفی 
صیغه‌های

14 ،13 ،7 ،4 ،1

ر َ
ضمّه مقدّ

یَخْشیٰ

ر
َ

فتحه مقدّ

نْ یَخْشیٰ
َ
أ

ه
ّ
حذف حرف عل

مْ یَخْشَ
َ
ل

افعال خمسه
سالم و ناسالم 

ثبوت نون

یَنْصُرانِ

حذف نون

نْ یَنْصُرا
َ
أ

حذف نون

مْ یَرْمِیا
َ
ل afa
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پـرسش و تمـرین

 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

علایم اصلی رفع، نصب و جزم »فعل مضارع« چیست؟ 	.1

علامت نصب و جزم »افعال خمسه« چیست؟ 	.2

ه« است؟ مثال بزنید.
ّ
در چه صیغه‌هایی علامت جزمِ افعال ناقص، »حذف حرف عل 	.3

چه هنگام افعال ناقص در حالت رفع و نصب علامت اعرابشان »تقدیری« است؟ 	.4

که »یک فعل« را جزم می‌دهند را با ذکر دو مثال نام ببرید. عواملی  	.5

که »دو فعل« را جزم می‌دهند را با ذکر سه مثال نام ببرید. عواملی  	.6

کنید. مْ« مجزوم 
َ
ع ذیل را با حرف »ل   افعال مضار

دْعُو
َ
أ نَدْعُو یَدْعُو

ُ
قُول

َ
أ تَقُولانِ تَنْصُرینَ تَنْصُرونَ یَنْصُرُ

تَرْمِینَ خْشَیٰ
َ
أ یَخْشَوْنَ یَدْعُونَ رْمِي

َ
أ یَرْمیانِ تَخْشَیٰ یَخْشیٰ

پـرسش‌های عمومی

تعریف و فایده علم نحو چیست؟ 	‌.1

»عامل« چه فرقی با »معمول« دارد؟ مثال بزنید. 	.2

»اعراب« چیست و »معرب« چه کلمه‌ای است؟ 	.3

چه تفاوتی میان »اعراب« و »بناء« و میان »معرب« و »مبنی« وجود دارد؟ 	.4

کلمات مبنی از نظر »حرکت حرف آخر«بر چند قسم‌اند؟ مثال بزنید. 	.5

علم نحو پیرامون چند »موضوع« بحث می‌کند؟ توضیح دهید. 	.6
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علامت بناء فعل »ضَرَبَا« و »اِضْرِبَا« چیست؟ 	.7

فعل مضارع چه هنگام »مبنی« است؟ مثال بزنید. 	.8

اعراب »ظاهری« چه فرقی با اعراب »تقدیری« دارد؟ 	.9

چند دسته اسم اعراب‌شان »تقدیری« است؟ و کدامی ک در هر سه حالت رفع، نصب و  	.10

جر دارای اعراب »تقدیری«‌اند؟

چه هنگام فعل مضارع »مرفوع« است؟ 	.11

در چه صیغه‌هایی علامت جزمِ افعال ناقص »حذف حرف عله« است؟ مثال بزنید. 	.12

13. چه هنگام افعال ناقص در حالت رفعی و نصبی، علامت اعراب‌شان »تقدیری« است؟

که »یک فعل« را جزم می‌دهند چه فرقی با عواملِ جازم »دو فعل« دارند؟ 14.	عواملی 

ا« چه تغییرات لفظی و معنوی‌ای در فعل مضارع به وجود می‌آورند؟ مَّ
َ
مْ« و »ل

َ
15.	 »ل

16.	»لام« امر و »لاء« نهی چه فرقی بای کدیگر دارند؟

17.توضیح دهید آیا عواملی که »دو فعل« را جزم می‌دهند دارای »شرط« و »جزاء« می‌باشند؟ 

18. کدامی‌ک از عوامل جزم »حرف« می‌باشند و کدامی‌ک »اسم«؟

کدامی‌ک از ادواتِ شرط جازم برای »زمان« و کدامی ک برای »مکان« هستند؟ 	.19

مجزوم شدن »فعل مضارع« پس از »فعل امر« به چه دلیل است؟ 	.20

تمرین‌های عمومی

چهــارده صیغــه افعــال مضارع ذیــل را در حالت رفعی، نصبــی و جزمی در دوازده ســتون  	‌.1

کرده و تغییرات لازم را انجام دهید و بای کدیگر مقایسه کنید. صرف 

یَنْصُرُ      یَدْعُو      یَرْمِي      یَخْشیٰ
کلماتی که رنگی شده‌اند، معرب‌اندی ا مبنی؟ در هر صورت علامت اعراب و علامت بناء  	‌.2

هرکدام را تعیین کنید.
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49 ممجزو ضارعم

کُنْتُمْ صَادِقِينَ‌.1 وَعْدُ إِنْ 
ْ
ا ال

َ
ونَ مَتَى هٰذ

ُ
  يَقُول 1.‌  قرآن کریم: وَ

نْقَــضَ ظَهْرَکَ‌ ٭ 
َ
ذِي أ

َّ
ــکَ صَــدْرَکَ‌ ٭ وَ وَضَعْنَا عَنْــکَ وِزْرَکَ‌ ٭ ال

َ
مْ نَشْــرَحْ ل

َ
ل
َ
2.  قــرآن کریــم: أ

عُسْــرِ يُسْــراً ٭ فَإِذَا  فَرَغْتَ 
ْ
 مَعَ ال

َ
عُسْــرِ يُسْــراً ٭ إِنّ

ْ
 مَعَ ال

َ
کَ ذِکْرَکَ‌ ٭ فَإِنّ

َ
وَ رَفَعْنَا ل

کَ فَارْغَبْ‌.2 ى رَبِّ
َ
فَانْصَبْ‌ ٭ وَ إِل

حَهُ الُله یَوْمَ القیامَةِ، وَ  حَهُ فَرَّ هُ حَسَــنةً، وَ مَنْ فَرَّ
َ
کَتَبَ الُله ل دَهُ 

َ
لَ وَل 3.  رســول اکرم؟ص؟: مَنْ قَبَّ

تَیْنِ یُضيءُ مِنْ نُورِ هِما 
َّ
مَهُ القُرآنَ دُعِيَ بالأبَویْنِ فَیُکسَــیانِ حُل

َّ
مَنْ عَل

ةِ.3 وُجُوهُ أهلِ الجَنَّ

افعال مضارع مرفوع و منصوب درس چهارم ) پرســش و تمرین ج، د( را به وســیله عوامل  	.3

جزم، مجزوم کرده و بازنویسی کنید.

کنید و عامل نصب و جزم و علامت رفع، نصب  در عبارات ذیل افعال مضارع را تعیین  	.4

و جزم هرکدام را بنویسید.
يْکُمْ.4

َ
نْ يَتُوبَ عَل

َ
يدُ أ قرآن کریم: وَ الُلَّهيُ رِ 	‌.1

دَقَاتِ.5 يُ رْبِي الصَّ بَا وَ قرآن کریم: يَمْحَقُ الُلَّه الرِّ 	.2
وا .6

ُ
مْ يَفْعَل

َ
نْ يُحْمَدُوا بِمَا ل

َ
ونَ أ قرآن کریم: وَ يُحِبُّ 	.3

گر راست می‌گویید، این وعده چه وقت است؟«. یونس: 48.  1. »و می‌گویند: ا
که )گویی( پشت تو را  گرانت را از )دوش(  تو بر نداشتیم؟ )باری(  2. »آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ایم؟ و بار 
شکست و نامت را برای تو بلند گردانیدیم. پس )بدان که( با دشواری، آسانی است. آری، با دشواری، آسانی 
است. پس چون فراغتی افتی، به طاعت در کوش، و با اشتیاق، به سوی پروردگارت روی آور«. شرح: 1-8.
کند،  را شادمان  فرزندش  که  کسی  و  می‌نویسد،  او حسنه‌ای  برای  ببوسد، خدا  را  فرزندش  که  »کسی   .3
که به فرزندشان قرآن بیاموزند. )در روز قیامت(  خداوند روز قیامت شادمانش سازد. و آن )پدر و مادری( 
تابناک  اهل بهشت  نورش صورت‌های  از  که  آنها پوشانده می‌شود  بر  ه 

ّ
آن‌گاه دو حل و  خوانده می‌شوند 

می‌گردد«. میزان الحکمة، ج10، ص699.
4. »و خدا می‌خواهد تا بر شما ببخشاید«. نساء: 27.

5. »خدا از )برکتِ( ربا می‌کاهد و بر صدقات می‌افزاید«. بقرة: 276.
گیرند«. آل عمران: 188. 6. »و دوست دارند به آنچه نکرده‌اند مورد ستایش قرار 
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حَدٌ.1
َ
کُفُواً أ هُ 

َ
مْ يَکُنْ ل

َ
دْ ٭ وَ ل

َ
مْيُ ول

َ
مْ يَلِدْ وَ ل

َ
قرآن کریم: ل 	.4

مَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَکْفُرْ.2
َ
 ىيَقُولَا إِنّ حَدٍ حَتَّ

َ
مَانِ مِنْ أ ِ

ّ
قرآن کریم: وَ مَا يُعَل 	.5

بْکُمْ.3 ِ
ّ

 يُعَذ
ْ
وْ إِنْ يَشَأ

َ
يَ رْحَمْکُمْ أ

ْ
قرآن کریم: إِنْ يَشَأ 	.6

قَاب4ِ
ْ
ل
َ ْ
 تَنَابَزُوا بِال

َ
نْفُسَكُمْ وَل

َ
مِزُوا أ

ْ
 تَل

َ
7. قرآن کریم: ل

قرآن کریم: إِنْ تَنْصُرُوا الَلَّه يَنْصُرْکُمْ.5 	.8
هُ مَخْرَجاً.6

َ
قِ الَلَّه يَجْعَلْ ل قرآن کریم: وَ مَنْ يَتَّ 	.9

مَوْتُ.7
ْ
يْنَمَا تَکُونُوا يُدْرِکْکُمُ ال

َ
قرآن کریم: أ 	.10

مُ.8
ْ
مُ حَتّییُ قارِنَهُ الحِل

ْ
نْیُ ثْمِرَ العِل

َ
امام علی؟ع؟: ل 	.11

نْ 
َ
مُکَ، وَ أ

ْ
کِنَّ الخَیْرَ أنیَ کْثُرَ عِل

ٰ
دُکَ، وَ ل

َ
کَ وَ وَل

ُ
یْسَ الخَیرُ أنیَ کْثُرَ مَال

َ
12.  امام علی؟ع؟: ل

اسَ بِعِبادةِ رَبِّک.9 نْ تُباهِيَ النَّ
َ
مُکَ، وَ أ

ْ
یَعْظُمَ حِل

جاحِ.10 کَيْ تَفُوزا بِالنَّ مَ 
ْ
13. اِحْفَظَا العِل

یٰ تُسَافِرْ تُصادِفْ خَیْرًا.11
َ
 نّ
َ
14.  أ

1. »)کسی را( نزاده، و زاده نشده است، و هیچ‌کس او را همتا نیست«. اخلاص: 3 و 4.
2. »با اینکه آن دو )فرشته( هیچ‌کس را تعلیم )سحر( نمی‌کردند مگر آنکه )قبلًا به او( می‌گفتند: ما )وسیله( 

کافر نشوی«. بقرة: 102. آزمایش )برای شما( هستیم، پس زنهار 
گر بخواهد شما را عذاب می‌کند«. اسراء: 54. گر بخواهد بر شما رحمت می‌آورد،ی ا ا 3. »ا

4.» از خودتان عیب مگیرید و به همدیگر لقب‌های زشت ندهید«. حجرات: 11.

کنیدی اری‌تان می‌کند«. محمد: 7. گر خدا رای اری  5. »ا
کند، )خدا( برای او راه بیرون شدنی قرار می‌دهد«. طلاق: 2. 6. »و هرکس از خدا پروا 

کجا باشید، شما را مرگ در میی‌ابد«. نساء: 78. 7. »هر 
8. »دانش ثمر نمی‌دهد تا شکیبایی با آن همراه شود«. میزان الحکمة، ج6، ص499.

گردد و بردباری‌ات  که دانش تو فراوان  که مال و فرزندت بسیار شود، بلکه خیر آن است  9. »خیر آن نیست 
کنی به پرستش پروردگار«. نهج‌البلاغه، حکمت 94. بزرگ مقدار، و بر مردمان سرافرازی 

کامیاب شوید. کنید تا  10. دانش را حفظ 
کنی به خیر می‌رسی. 11. به هرجا سفر 
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مــــــرفــــــوعــــــات  
ــات ــ ــوبـ ــ ــصـ ــ ــنـ ــ مـ  
مـــــــــجـــــــــرورات  

اقسام اعراب در اسم

3
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مرفوعات )1(: فاعل 6

پیش از بحث دربارۀ مواضع رفع اســم، لازم اســت با علایم رفع در »اقســام اســم« آشــنا 

شویم.

علایم رفع اسم

علامــت رفــع در اصــل، ضمه اســت و در برخی مــوارد »الــف« و »واو« از »ضمــه« نیابت 

می‌کنند. پس اسم در حالت رفعی دارایی کی از سه علامت ذیل است:

1.  ضمّه )ــــــُـــــــــــٌـــــ ( در:

سعیدٌ  مانند:	 •  اســــم مفــــرد	
ٌ

رِجال مانند:	 •  جمع مکسّر	

المؤمِناتُ مانند:	 •  جمع مؤنث سالم	

2.  الف )ــــــَــــــ  ا( در:

مُؤمنَانِ. مانند:	 •  مثنیٰ: 	

3.  واو )ــــــُــــــ و(  در:

مُؤمنُونَ مانند:	 •  جمع مذکر سالم	
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که عبارت‌اند از: •   اسماء‌ستّه )شش‌گانه( 

م )دهان(
َ
خ )برادر(، حَم )بستگان شوهر(، ف

َ
ب )پدر(، أ

َ
أ

که ذکر آن قبیح است(، ذُو )صاحب( هَن )هرچیز 

اســم‌های شــش‌گانه وقتی در حالت رفعی1 به ضمیر اضافه می‌شوند، به این صورت 

استعمال می شوند:

م 2
ْ
وهُ،   هَنُوهُ،   ذُو عِل

ُ
خُوهُ،   حَمُوها،   ف

َ
بُوهُ،   أ

َ
أ

مواضع رفع اسم

اسم در نُه موضع، مرفوع می‌شود:

5.  اسم افعال ناقصه1. فــاعــل

6.  اسم افعال مقاربه2. نایب فاعل

یْسَ«3. مبتـدا
َ
7.  اسم حروف شبیه به »ل

8.  خبر حروف مشبّهة بالفعل4. خبــر
9.  خبر »لا« نفی جنس3

   
 فاعل

فاعل، اســم مرفوعی اســت که بعد از »فعل معلوم« قرار گرفته و فعل به آن، نســبت داده 

می‌شود؛ مانند: 
نَصَرَ سعیدٌ )سعیدی اری کرد(.

1. هریک از اسماء شش‌گانه در حالت رفعی، واو و نصبی، الف و جرّی،ی اء می‌گیرند و این امر مشروط به 
کتاب نحو متوسطه خواهد آمد. که در  شرایطی است 

کلمه ذُو به ضمیر اضافه نمی شود.  .2
3. بحث درباره مرفوعاتِ ردیف پنج تا نه در درس »نواسخ« خواهد آمد.
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55 ات )عمرفومتامرفوع

در این مثال »سعید« به دو دلیل، فاعل است؛ زیرا:

1. بعد از فعل معلومِ »نَصَرَ« آمده است.

2. فعل »نَصَرَ« به او نسبت داده شده است.

تـرکیب

نَصَرَ سعیدٌ
: فعل ماضی، مبنی بر فتح نَصَرَ	

سعیدٌ	: فاعلِ »نَصَرَ« و مرفوع، علامت رفع آن ضمّه است.

اقسام فاعل

فاعل بر دو قسم است: »اسم ظاهر« و »ضمیر«

ضمیر خود بر دو قسم است: »ضمیر بارز« و »ضمیر مستتر«

سعیدٌنَصَرَ• اسم ظاهر،    مانند:

اسم ظاهرفعل معلوم
فاعل »نَصَرَ«، مرفوع به ضمه

نْصُرْنَیَنْصُرُونَنَصَرْتَ• ضمیر بارز،    مانند: 
ُ
ا

ضمیر بارز
فاعل و محلًا مرفوع

ضمیر بارز
فاعل و محلًا مرفوع

ضمیر بارز
فاعل و محلًا مرفوع

نْصُرْسعیدٌ نَصَرَ• ضمیر مستتر، مانند:
ُ
ا

»هو« مستتر در نَصَرَ
فاعل و محلًا مرفوع

نْتَ« مستتر در اُنْصُرْ
َ
»أ

فاعل و محلًا مرفوع
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  یادآوری

کــه برخی از آنها فقط در  1.  ضمایــر بارزی که فاعل واقع می‌شــوندی ازده ضمیر هســتند 

فعــل ماضــی و برخی فقط در مضارع و امر و برخی نیز به صورت مشــترک اســتعمال 

می‌شوند:

نْصُرا
ُ
   نَصَرَا، یَنْصُرانِ، ا الف )ا(    

 ضمیر بارز »الف« فاعل  و محلًا مرفوع است.

نْصُرُوا
ُ
   نَصَرُوا، یَنْصُرُونَ، ا واو ) و (      

 ضمیر بارز »واو« فاعل و محلًا مرفوع است.

نْصُرْنَ
ُ
    نَصَرْنَ، یَنْصُرْنَ، ا نون )نَ(    

 ضمیر بارز »نون« فاعل و محلًا مرفوع است.

   نَصَـــرْتَ :  ضمیر بارز »تَ« فاعل و محلًا مرفوع. تَ  
   نَصَرْتُما :  ضمیر بارز »تُما« فاعل و محلًا مرفوع. تُما   
   نَصَــــرْتُمْ :  ضمیر بارز »تُــمْ« فاعل و محلًا مرفوع. تُمْ   
   نَصَـرْتِ :  ضمیر بارز »تِ« فـاعل و محلًا مرفوع. تِ   
« فـاعل و محلًا مرفوع.    نَصَــرْتُنَّ :  ضمیر بارز »تُـنَّ     تُنَّ
   نَصَرْتُ :  ضمیر بارز »تُ« فـاعل و محلًا مرفوع. تُ   
   نَصَـــــرْنا :  ضمیر بارز »نــا« فـاعل و مــحلًا مرفوع. نـــا   

     تَنْصُرِینَ  :  ضمیر   بارز »ي« فاعل و محلًا مرفوع.
ي    

نْصُـــرِي:  ضمیر   بارز »ي« فاعل و محلًا مرفوع.
ُ
 ا

مختـص
ع و امر فعل مضـار

مختـص
فعل ماضی

مشترک
میان ماضی
ع و امر مضــار
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که برخی از آنها مشترک  که فاعل واقع می‌شوند، پنج ضمیر هستند  2.‌ ضمایر مستتری 

میان ماضی، مضارع و امر بوده و برخی مختص مضارع و امر می‌باشند.

   سَعیدٌ ضَرَبَ، یَضْرِبُ، لِیَضْرِبْ  هُــوَ     
در این سه فعل »هُوَ« مستتر، فاعل و محلًا مرفوع است.

    فاطمِةُ ضَرَبَتْ، تَضْرِبُ، لِتَضْرِبْ  هيَ    

در این سه فعل »هِيَ« مستتر، فاعل و محلًا مرفوع است.

    تَضْرِبُ، اِضْرِبْ نْتَ   
َ
أ

نْتَ« مستتر،فاعل و محلًا مرفوع است.
َ
در این دو فعل »أ

ضْرِبْ 
َ
ضْرِبُ، لِ

َ
   أ نَـا      

َ
أ

نا« مستتر، فاعل و محلًا مرفوع است.
َ
در این دو فعل »أ

    نَضْرِبُ، لِنَضْرِبْ نَحنُ 

در این دو فعل »نَحنُ« مستتر، فاعل و محلًا مرفوع است.

مختصّ
ع و امر مضار

مشترک
میان ماضی

ع و امر  مضــار
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پـرســش و تمـــرین

 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

اسم‌های ذیل در حالت رفعی دارای چه علامت اعرابی می‌باشند؟ 	‌.1

جمع مکسر ، جمع مذکر سالم ، جمع مؤنث سالم ، اسماء ستّه ، مثنیٰ

اسماء ستّه را با ترجمه آنها بنویسید. 	.2

علامت رفع اسم‌های ذیل را تعیین کنید. 	.3

خَبیثاتُ ، رُحَماءُ 
ْ
ل
َ
لسّاجِدُونَ ، ا

َ
بُوهُم ، آدمُ ، ا

َ
مُسلِماتُ ، أ

ْ
ل
َ
قُلوبُ ، ا

ْ
ل
َ
کُتُبٌ ، ا

مُشرِکُونَ
ْ
ل
َ
مُشرِکاتُ ، ا

ْ
ل
َ
مُشْرِکانِ ، ا

ْ
ل
َ
خوهُ ، ذُو مالٍ ، صَابِرُونَ ، ا

َ
کِرُونَ ، آیاتٌ ، أ ا

ّ
لذ

َ
ا

»فاعل« را با ذکری ک مثال تعریف کنید. 	.4

در چند مورد فاعل به صورت »ضمیر مستتر« می‌آید؟ 	.5

کنید و مانند نمونه توضیح دهید.  در افعال قرآنی ذیل »فاعل« را مشخص 

مُؤْمِنُونَ 
ْ
حَ ال

َ
ل

ْ
ف

َ
کْتُبْ  ،  قَدْ أ

ُ
جْنَ  ،  ا  تَبَرَّ

َ
وا  ،  ل

ُ
اقْتُل

َ
رْنَا  ،  ف مُوا  ،  دَمَّ آمَنُوا  ،  عَلِمْتُمْ  ،  حَرَّ

عْبُدُ  ،  قُلْ
َ
 أ

َ
حْسَنُوا  ،  ل

َ
حْسِنُوا  ،  أ

َ
نِ  ،  أ

َ
کُل

ْ
مُوتُ  ،  مَنَّ الُله  ،  یَأ

َ
مَرْءُ ،  أ

ْ
 یَنْظُرُ ال

 المَلائِکةُ
ُ

ل بَتْ ثَمُودُ  ،  تَنَزَّ
َّ

کَذ   ،  
َ

قْنُتي  ،  قُول
ُ
عُوذُ ،  ا

َ
أ

    تَ : فاعل، ضمیر بارز و محلًا مرفوع. • نَصَـرْتَ          

   الإنسانُ: فاعل، اسم ظاهر و مرفوع به ضمه.  الإنسانُ  
َ

• قال

کنید.   در آیات و روایات ذیل، »فاعل« را با ذکر »علامت اِعراب« تعیین 
بَاطِلُ.1

ْ
حَقُّ وَ زَهَقَ ال

ْ
قرآن کریم: وَ قُلْ جَاءَ ال 	‌.1

قَمَرُ.2
ْ
اعَةُ وَ انْشَقَّ ال قرآن کریم: اقْتَرَبَتِ السَّ 	.2

1. »و بگو: حق آمد و باطل نابود شد«. اسراء: 81.
2. »نزدیک شد قیامت و از هم شکافت ماه«. قمر: 1.
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مْنَا.1
َ
سْل

َ
وا أ

ُ
کِنْ قُول

ٰ
مْ تُؤْمِنُوا وَ ل

َ
ا قُلْ ل عْرَابُ آمَنَّ

َ ْ
تِ ال

َ
قرآن کریم: قَال 	.3

امام علی؟ع؟: إذا تَمَّ العَقْلُ نَقَصَ الکَلامُ.2 	.4
بْ تَجدْ.3

ُ
خْلِصْ تَنَلْ، اُطْل

َ
امام علی؟ع؟: أ 	.5

مُنافِقُیَ نْهیٰ وَ لایَ نْتَهي.4
ْ
امام علی؟ع؟: اَل 	.6

5. نْیا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ
ُ

امام علی؟ع؟: اَلدّ 	.7

حَتْ سَــرِیرَتُهُ، وَ حَسُــنَتْ عَلانِیَتُهُ، و 
ُ
کَسْــبُهُ، وَصَل کــرم؟ع؟: طُوبَــی لِمَنْ طَابَ  8.  رســول ا

اسْتَقَامَتْ خَلِیقَتُهُ.6

آوردیم«. اسلام  بگویید:  لکن  نیاورده‌اید،  ایمان  بگو:  آوردیم.  ایمان  گفتند:  بادیه‌نشینان  از(  »)برخی   .1
حجرات: 14. 

گردد«. نهج البلاغه، حکمت 71. کوتاه  کامل شود سخن  که عقل  2. »هنگامی 
3. »خالص شو، به دست خواهی آورد. بجوی، خواهیی افت«. غررالحکم، ص109.

4. »منافق دیگران را باز می‌دارد اما خود باز نمی‌ایستد«. تحف العقول، ص203.
یان می‌زند و می‌گذرد«. غررالحکم، ص21. 5. »دنیا می‌فریبد و ز

کسبش پاک، درونش شایسته، برونش آراسته، و خُلقش استوار است«.  که در  کسی باد  6. »خوشی از آن 
بحارالأنوار، ج71، ص365.
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فاعل و نایب فاعل

مطابقت »فعل و فاعل« در »مذکر و مؤنث بودن«

•  هرگاه فاعل مذکر باشد، فعل نیز مذکر می‌آید؛ مانند:

سعیدٌنَصَرَ

فاعل مذکرفعل مذکر

•  هرگاه فاعل مؤنث حقیقی باشد، فعل نیز مؤنث می‌آید؛ مانند:

فاطمةُنَصَرَتْ 

فاعلِ مؤنث حقیقیفعلِ مؤنث

   نکته

در چند مورد استعمال فعل به هر دو صورت )مذکر و مؤنث( جایز است:

1.‌  هرگاه فاعل، مؤنث مجازی باشد؛ مانند:

عَ
َ
مْسُ«»طَل

َ
عتِ یاالشّ

َ
مْسُ« »طَل

َ
الشّ

فعل
مذکر

فاعل
مؤنث مجازی

فعل
مؤنث

فاعل
مؤنث مجازی

چون فاعل، مؤنث مجازی است، فعل به هر دو صورت مذکر و مؤنث به‌کار رفته است.

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



61 ات )عمرفومعل وامرفوعات )2(: ف

2.  هرگاه فاعل جمع مکسر باشد؛ مانند:

ذَهَبَتِ الخُطَباءُیاذَهَبَ الخُطَباءُ

فاعل
جمع مکسر

فاعل
جمع مکسر

چون فاعل، جمع مکسر است، فعل به هر دو صورت مذکر و مؤنث به‌کار رفته است.

عدم مطابقت »فعل و فاعل« در »عدد«
هرگاه فاعل، اســم ظاهر باشــد، فعل همواره مفرد آورده می‌شود، هرچند فاعلِ آن مثنیٰ و 

جمع باشد؛ مانند:

نَصَرَ مُؤمِنُونَنَصَرَ مُؤمِنانِنَصَرَ مُؤْمِنٌ

نَصَرَتْ مُؤمِنَاتٌنَصَرَتْ مُؤمِنَتانِنَصَرَتْ مُؤمِنَةٌ

تـرکیب

ماتٌ ِ
ّ
ذَهَبَتْ مُعَل

: فعل ماضی، مبنی بر فتح ذَهَبَتْ	

ماتٌ: اسم ظاهر و فاعل »ذَهَبَتْ« و مرفوع، علامت رفع آن »ضمه« است. ِ
ّ
مُعَل

]مطابقت فعل با فاعل در مؤنث بودن و عدم مطابقت در عدد.[

مانِ ِ
ّ
ذَهَبَ مُعَل

: فعل ماضی، مبنی بر فتح. ذَهَبَ	

مانِ: اسم ظاهر و فاعل »ذَهَبَ« و مرفوع، علامت ر فع آن »الف« است. ِ
ّ
مُعَل

  ]مطابقت فعل با فاعل در مذکر بودن و عدم مطابقت در عدد.[
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نایب فاعل

نایب فاعل، اســم مرفوعی اســت که بعد از »فعل مجهول« می‌آید و فعل مجهول به آن، 

نسبت داده می‌شود.

نایــب فاعــل، در واقع همان مفعولی اســت که »فعــل معلوم« بر آن واقع شــده و پس از 

گرفته است. »حذف فاعل« به جای آن آمده و »اعرابِ فاعل« را به خود 

سَعیدٌقَتَلَ
ً
)سعید، علی را کشت(علیّا

مفعولفاعلفعل معلوم

)علی کشته شد(عليٌّقُتِلَ

نایب فاعلفعل مجهول

در جمله دوم »علیّ« همان مفعول جمله اول است که پس از حذف »سعیدٌ«  به جای 

آن نشسته و اعراب آن را پذیرفته است.

   نکته مهم

همه شرایط و مسایلی که دربارۀ فاعل ذکر شد،‌عیناً دربارۀ نایب فاعل، صادق و جاری 

است؛ بنابراین نایب فاعل نیز بر دو قسم است:

•  اسم ظاهر، مانند:

)خانه به سرقت رفت(.البَیْتُ سُرِقَ

فعل 
مجهول

اسم ظاهر
نایب فاعل
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•  ضمیر:           ◦ گاه بارز  است؛ مانند:

 نُصِرَا   ،   نُصِرُوا   ،   یُنْصَرانِ  ،   یُنْصَرُونَ

ضمایر »الف« و »واو« نایب فاعل و محلًا مرفوع‌اند.

                      ◦گاه مستتر است؛ مانند: 

نْصَرُ  ...
ُ
نُصِرَ   ،    نُصِرَتْ   ،    تُـنْصَرُ   ،    أ

نَا« نایب فاعل و محلًا مرفوع‌اند.
َ
نتَ و أ

َ
ضمایر مستتر »هُوَ، هِيَ، أ

رابطه فعل مجهول با نایب فاعل

رابطه فعل مجهول با نایب فاعل در »مذکر و مؤنث« بودن و در »عدد«، همانند »رابطه فعل 

معلوم با فاعل« می‌باشد؛ مانند:

نُـونَنُصِرَ مُؤمِنانِنُصِرَ مُؤْمِنٌ نُصِرَ مُـؤمِـ

نُصِرَتْ مُؤمِنَاتٌنُصِرَتْ مُؤمِنَتانِنُصِرَتْ مُؤمِنَةٌ

  دو نکته

1.‌  هــر فعــلِ معلــوم دارای فاعــل و هر فعل مجهــول دارای نایب فاعل اســت؛ بنابراین 

که در آنها فعل وجود دارد، باید به دو سؤال پاسخ داد: هنگام ترکیب جمله‌هایی 

گر فعل، معلوم است، فاعل آن چیست؟  • ا

گر فعل، مجهول است، نایب فاعل آن کدام است؟  • ا

گویند. 2.  جمله مرکب از »فعل و فاعل«ی ا »فعل و نایب فاعل« را »جمله فعلیه« 
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َ

رِعَ وَالمَطَرُ نَـزَل )باران بارید و دانه کاشته شد(.الحَبُّزُ

    نایب فاعل فعل مجهول فاعل فعل معلوم

 جمله فعلیهجمله فعلیه

تمـــرین و  پـرســش 

 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

حکم »مطابقت فعل« در مذکر و مؤنث بودن با اسم‌های ذیل چگونه است؟ 	‌.1

مؤنث مجازی  ،  جمع مکسر  ،  مذکر حقیقی  ،  مؤنث حقیقی

فعل با فاعلی ا نائب فاعلی که »اسم ظاهر« است، چگونه استعمال می‌شود؟  	.2

چرا؟ مثال بزنید.

کنید و نوع و   در جمله‌های ذیل اقسام »فاعل« و یا »نائب فاعل« را مشخص 
کدام را بنویسید. علامت اعراب هر 

حَ المُؤمنُونَ.1
َ
ل

ْ
ف

َ
• مثال: قَدْ أ

المُؤمِنــونَ: اســم ظاهر و فاعل و مرفــوع، علامت رفع آن »واو« می‌باشــد؛ زیرا 

جمع مذکر سالم است.

نْسَانُ ضَعِيفاً.2 ِ
ْ

قرآن کریم: خُلِقَ ال 	‌.1
3. حَقُّ

ْ
نَ حَصْحَصَ ال

ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ةُ ال

َ
تِ امْرَأ

َ
قرآن کریم: قَال 	.2

که مؤمنان رستگار شدند«. مؤمنون: 1. 1. »به راستی 
2. » انسان، ناتوان آفریده شده است«. نساء: 28.

کنون حقیقت آشکار شد«. یوسف: 51. گفت: ا 3. »همسر عزیز 
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65 ات )عمرفومعل وامرفوعات )2(: ف

بُوا.1 ِ
ّ

کُذ  ىمَا 
َ
بَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِکَ فَصَبَرُوا عَل ِ

ّ
کُذ قَدْ 

َ
قرآن کریم:  وَ ل 	.3

قُوايَ وْماً لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَــيْئاً وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَــفَاعَةٌ وَ لَا 
َ
4.  قرآن کریم: وَ اتّ

 وَ لَا هُمْ يُنْصَرُونَ‌.2
ٌ

 مِنْهَا عَدْل
ُ

يُؤْخَذ
وذِیتُ في الِله.3

ُ
حَدٌ مِثْلَ مَا أ

َ
وذِيَ أ

ُ
رسول اکرم؟ص؟: مَا أ 	.5

تي.4 مَّ
ُ
عْطِیَتْ أ

ُ
ا أ یَقینِ أفْضَلَ مِمَّ

ْ
ةٌ مِنَ ال مَّ

ُ
عْطِیَتْ أ

ُ
رسول اکرم؟ص؟: مَا أ 	.6

   در تمرین قبل ]قسمت »ب«[ چرا برخی از فعل‌ها به صورت »مؤنث« ‌آمده‌اند؟

کنید و »مفعول« را     پس از تبدیل فعل‌های معلوم به مجهول، »فاعل« را حذف 
کنید. جایگزین آن 

کَلَ• مثال:
َ
عامَالجَائِعُأ کِلَالطَّ

ُ
عامُأ )غذا خورده شد(.الطَّ

نائب فاعلفعل مجهولمفعولفاعلفعل معلوم

قَ الُله الإنْسَانَ.
َ
خَل 	.1

.
َ

مُ التلمیذ ِ
ّ
یُ	حِبُّ المُعَل .2

یَ	شرَبُ العَطْشَانُ المَاءَ. .3

نْشَدَ الشّاعِرُ قَصیدةً.
َ
أ 	.4

یَ	جْزِي الُله الصّابِرَ. .5

1. »و پیش از تو نیز پیامبرانی تکذیب شدند ولی بر آنچه تکذیب شدند )و آزار دیدند(، شکیبایی کردند«.انعام: 34. 
او شفاعتی  از  نه  و  نمی‌کند؛  دفع  کسی  از  را  )از عذاب خدا(  که هیچ‌کس چیزی  روزی  از  بترسید  »و   .2

گرفته می‌شود، و نهی اری خواهند شد«. بقرة: 48. پذیرفته، و نه به جای وی بدلی 
که من در راه خدا آزار دیدم، آزار ندید«.میزان الحکمة، ج1، ص88.  3. »هیچ‌کس به اندازه‌ای 

4. »به هیچ امّتی بیش از امّت منی قین داده نشد«. همان، ج1، ص148.
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مرفوعات )3(: مبتدا و خبر 8

مبتدا و خبر

سوم و چهارم از مرفوعات، »مبتدا« و »خبر« است.

مبتدا، اســم مرفوعی اســت که در »ابتدای کلام« قرار می‌گیرد و حکمی به آن نسبت داده 

می‌شود.

خبر، همان حکمی است که به »مبتدا« نسبت داده می‌شود؛ مانند:

لُله
َ
ا

ٌ
)خداوند، دادگر است(.عادِل

مبتدا
مرفوع

خبر
مرفوع

جمله‌ای که دارای »مبتدا« و »خبر« باشد، جمله اسمیه نامیده می‌شود؛ مانند:

لعُلماءُ،فاضلٌسعیدٌ
َ
باقُونَا

خبرمبتداخبرمبتدا

جمله اسمیهجمله اسمیه
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67 ات )عمرفوممرفوعات )3(: م

گی‌های مبتدا و خبر ویژ

     مبتدا معرفه و خبر نکره است. •  غـالبـاً      

ر است.
َ

م و خبر مؤخّ
َ

    مبتدا مقدّ •  غـالبـاً     

     مبتدا و خبر مرفوع‌اند.  •  دائماً     

« و »المُؤمِنونَ صادِقونَ«:
ٌ

مانند:  دو جمله اسمیه »الُله عادِل

لُله 
َ
 ا

ٌ
عادِل

خبرمبتدا

نکره و مؤخّرمرفوعمعرفه و مقدّممرفوع

غالباًدائماًغالباًدائماً

لمُؤمِنُونَ 
َ
صادِقُونَ ا

خبرمبتدا

نکره و مؤخّرمرفوعمعرفه و مقدّممرفوع
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س ردد 68

اقسام خبر
خبر در جمله‌های اسمیه به سه صورت استعمال می‌شود:

1. اسم مفرد
عليٌّمشتـق:

ٌ
)علی دادگر است(.عادِل

)علی چون شیر است(.أسَدٌعليٌّجامـد:

2. جـملــــــــــه
کامیاب می‌شود(.یَنْجَح1ُعليٌّ فعلیـــه: )علی 

بُوهُ عالم2ٌعليٌّ اسمیه:
َ
)علی پدرش دانشمند است(.أ

ارِعليٌّجار و مجرور3:3. بشه‌جمله
َ

)علی در خانه است(.في الدّ

وقَ الکُرسِيّعليٌّظــــرف:
َ
)علی روی صندلی است(.ف

  نکته مهم 

ی 
ّ
کلماتِ مبنی هستند، لذا اعراب‌شان محل جمله‌ها و شبه‌‌جمله‌ها در حکمِ 

بُوهُ عالِــمٌ« و نیز دو شــبه‌جملۀ »في 
َ
اســت؛ بــر ایــن اســاس دو جملۀ »یَنْجَــحُ« و »أ

وقَ الکُرسيّ« خبرِ مبتدا و محلًا مرفوع هستند.
َ
ارِ« و »ف

َ
الدّ

مطابقت خبر با مبتدا

هرگاه خبر، مشتق باشد، در دوچیز با مبتدا مطابقت می‌کند :

• در عدد )مفرد، ‌مثنیٰ و جمع بودن( 

• در جنس )مذکر و مؤنث بودن(؛ مانند:

که مجموعاًی ک جمله فعلیه را تشکیل می‌دهند. 1. »یَنْجَحُ« فعل مضارع و »هُو« مستتر در آن فاعل است 
2. »أبوه عالمٌ«ی ک جمله اسمیه است زیرا »أبو« مبتدا و »عالمٌ« خبر آن است و این جمله اسمیه، خبر برای 

»علی« واقع شده است.
3.بحث پیرامون جار و مجرور به زودی خواهد آمد. 
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69 ات )عمرفوممرفوعات )3(: م

ٌ
 مُجِدّ

ُ
ـلمیذ لـتَّ

َ
لتّلمِیذانِ  مُجِدّانِا

َ
ونَا

ُ
 مُجِدّ

ُ
لتّلامیذ

َ
ا

ةُ
َ

ةُ مُجِدّ
َ

ـلمیذ لـتَّ
َ
تانِا

َ
تانِ  مُجِدّ

َ
لتّلمِیذ

َ
لتّلمیذاتُ مُجِدّاتٌا

َ
ا

لتلمیذانِ
َ
 مُجِدّاتٌالتلمیذاتُ مُجِدّانِا

خبر مبتدا
)مفرد، مشتق(

خبرمبتدا
)مفرد، مشتق(

مثنای
مذکر

مثنای
مذکر

جمع
مؤنث

جمع
مؤنث

   نکته
1. هرگاه خبر، جامد باشد، مطابقت لازم نیست؛ مانند:

ة ݢمَّ ݢ ݢ
ُ
)دانشمندان مشعل فروزان امّت هستند(.العُلماءُ  سِراجُ الأ

خبر 
مفرد جامد

2. منظور از مفرد در بحث اقسام خبر، »خبری است که نه جمله باشد و نه شبه‌جمله«؛ 

به همین دلیل به »خبری که اسم مثنیٰ و جمع« باشد، مفرد گفته می‌شود.

پـرســش و تمـــرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

مبتدا و خبر را با ذکری ک مثال تعریف کنید. 	‌.1

م« است؟
َ

آیا مبتدا همیشه »معرفه و مقدّ 	.2

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



س ردد 70

انواع »خبر مفرد« را بنویسید. 	.3

خبر در چه صورتی باید با مبتدا »مطابقت« کند؟ 	.4

جاهای خالی را در جمله‌های ذیل با کلمات مناسب پر کنید. 	.5

که مبتدا و خبر دارد، جملۀ ............................ نامیده می‌شود. • جمله‌ای 

• ‌ اعراب جمله‌ها و شبه‌جمله‌ها ........................................ می‌باشد.

•  هرگاه خبر جامد باشد، مطابقت آن با مبتدا لازم .......................... .

   در جمله‌های ذیل »مبتدا« و »خبر« را مشخص کرده و نوع خبر مفرد را تعیین کنید.
مُومٌ.1

ْ
بَخیلُ مَذ

ْ
حَریصُ مَحْرُومٌ، اَل

ْ
زْقُ مَقْسُومٌ، اَل امام علی؟ع؟: اَلرِّ 	‌.1

بَدٌ.2
َ
مَدٌ، اَلآخِرَةُ أ

َ
نْیَا أ

ُ
امام علی؟ع؟: اَلدّ 	.2

یادَةٌ.3 کْرُ زِ
ُ

امام علی؟ع؟: الشّ 	.3
امام علی؟ع؟: اَلعُجْبُ حُمْقٌ و الجَهْلُ مَوْتٌ و الفِکْرُ رُشْدٌ.4 	.4

جَنانِ.5
ْ
سانُ تَرْجُمَانُ ال ِ

ّ
سانِ، الل ِ

ّ
نُ الل بُ خَازِ

ْ
قَل

ْ
امام علی؟ع؟: اَل 	.5

کنید.   در جمله‌های ذیل »مبتدا« و »خبر« را مشخص 

حَمْدُلِله.6
ْ
قرآن کریم: اَل 	‌.1

قِينَ‌.7 مُتَّ
ْ
عَاقِبَةُ لِل

ْ
قرآن کریم: وَ ال 	‌.2

یْطَانِ.8
َ

ةُ مِنَ الشّ
َ
عَجَل

ْ
نَاةُ مِنَ الِله وَ ال

َ
رسول اکرم؟ص؟: اَلأ 	.3

1. »روزی تقسیم شده است، آزمند محروم است،‌بخیل نکوهیده است«. غررالحکم، ص8.
2. »دنیا مدتی است و آخرت همیشگی است«. همان، ص5.
یادی )نعمت( است«. همان، ص5. 3. »شکر و سپاس مایه ز

4. »خود بزرگ بینی حماقت است و نادانی مرگ، و اندیشیدن مایه رشد انسان است«. همان، ص8.
5. »دل خزانه‌دار زبان است و زبان ترجمانِ دل است«.غررالحکم، ص13. 

6. »سپاس و ستایش خدای راست«.فاتحة الکتاب: 2. 
7. »و فرجام )نیک( برای پرهیزگاران است«. اعراف: 128.

8. »شکیبایی و خونسردی از خداست و شتاب و عجله از شیطان است«. تحف العقول، 43.
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71 ات )عمرفوممرفوعات )3(: م

مُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.1
ْ
رسول اکرم؟ص؟: اَل 	.4

فاقِ.2 تِّ ِ
ْ

نیا بِال
ُ

امام علی؟ع؟: اَلآخِرَةُ بِالِاسْتِحْقاقِ، اَلدّ 	.5
وابُ بَعْدَ الحِسَابِ.3

َ
حِسَابُ قَبْلَ العِقابِ، اَلثّ

ْ
امام علی؟ع؟: اَل 	.6

  در جمله‌های زیر »مبتدا« و »خبر« را مشخص کرده و »نوع خبر« جمله را مشخص کنید.
رُیَ ضَعُ.4 کبُّ واضُعُ یَرْفَعُ، اَلتَّ امام علـی؟ع؟ :  اَلتَّ 	‌.1

بُ یُرْدِي.5
ْ

دْقُیُ نْجِي وَ الکِذ امام علـی؟ع؟ :  اَلصِّ 	.2
حِکْمَةُ تُرشِدُ.6

ْ
مُیُ نْجِدُ، اَل

ْ
عِل

ْ
امام علـی؟ع؟ :  اَل 	.3

7. نیا تَغُرُّ وَ تَضُرُّ وَ تَمُرُّ
ُ

امام علـی؟ع؟ :  الدّ 	.4
خیلُ.8

َ
اءُ الدّ

َ
هُ الدّ

ُ
هُ جَمیلٌ وَ فِعْل

ُ
مُنافِقُ قَوْل

ْ
امام علـی؟ع؟ :  اَل 	.5

وُجُوهَ.9
ْ
ضُ ال یْلِ تُبَیِّ

َّ
امام صادق؟ع؟: صَلاةُ الل 	.6

 مبتدا و خبرهای ذیل را به صورت مثنیٰ و جمع در آورید.
ٌ

 عُدُول
ُ

لرِّجال
َ
جُلانِ عَادِلانِ  ،   ا لرَّ

َ
     ا

ٌ
جلُ عادِل لرَّ

َ
مثال:  ا

ةٌسَعیدٌ مُجْتَهدٌ
َ

یلةُ مُقمِرَةٌفاطمةُ  مُجِدّ
َّ
لل

َ
ا

ٌ
کِمُ عادِل حا

ْ
ل
َ
ا

ُ
کِمُ  یَعْدِل لحَا

َ
هُ جَمیلٌا

ُ
مُنافِقُ قَوْل

ْ
ل
َ
ا

کنید.   پاسخ صحیح را با این علامت )  ( مشخص 

گرو شرط‌هایشان هستند«. میزان الحکمة، ج1، ص107. 1. »مسلمانان در 
2. »آخرت به شایستگی و عمل به چنگ آید و دنیا به تصادف و اتفاق است«. غررالحکم، ص12.

کیفر دادن است. پاداش پس از محاسبه است«. همان، ص17. 3. »محاسبه پیش از 
4. »فروتنی فرا بَرَد، تکبّر فرو آورد«. همان، ص5.

ک می‌سازد«. همان، ص6. 5. »راست‌گویی نجات می‌دهد و دروغ‌گویی هلا
6. »دانشی اری می‌دهد، حکمت راهنمایی می‌کند«. میزان الحکمة، ج6، ص448.

یان می‌زند و می‌گذرد«. غررالحکم، ص21. 7. »دنیا می‌فریبد و ز
کارش بیماری درونی است«. میزان الحکمة، ج10، ص151. گفتارش زیبا و  8. »منافق 

9. »نماز شب چهره‌ها را سفید می‌گرداند«. همان، ج5، ص421.
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کدایک از چهار جمله ذیل درست است؟ 	‌.1

 				   الف( رفع مخصوص فعل است.

 				   ب( جزم مخصوص اسم است.

 ج( نصب و جزم مشترک میان اسم و فعل است.	

 د( جزم مخصوص فعل و جرّ مخصوص اسم است.	

عامل در جمله »خَلَقَ الُله الإنْسَانَ« عبارت است از: 	.2

 د( هیچ‌کدام   ب( خلق  	 الف( الله            ج( الإنسان	

علامت رفع عبارت است از: 	.3

 	      ج( ضمّه )ــــــُـــــــــــٌـــــ (	  الف( سکون )ــــــْــــــ (	

 	      د( فتحه )ــــــَـــــــــــًـــــ (	  ب( کسره )ــــــِـــــــــــٍـــــ (	

نْصُرَنْ« به ترتیب مبنی بر چه حرکتی هستند؟
َ
فعل‌های »یَنْصُرَنَّ و أ 	.4

 ج( مبنی بر ضم و فتح	 	 الف( مبنی بر فتح و کسر	

 د( هر دو مبنی بر فتح	 	 ب( مبنی بر فتح و سکون	

حروف در زبان عربی ... 	.5

 الف( مبنی بر فتح هستند.	

 ب( مبنی بر سکون هستند.	

 ج( مبنی بر حرکات سه‌گانه و سکون هستند. 	

 د( معرب هستند.	

اسم منقوص اسمی است که: 	.6

 الف( آخر آنی اء مدّی باشد.	
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73 ات )عمرفوممرفوعات )3(: م

 ب( حرف آخر آن، الف مقصوره باشد.	

 ج( متصل به ضمیر متکلم باشد.	

 که پیش از آن الف باشد.	 د( به همزه‌ای ختم شود 

کدام یک از جمله‌های زیر غلط است؟ 	.7

 الف( ضمیر و اسم‌های اشاره مبنی هستند.	

 کْتُبْنَ مبنی بر فتح است.	
ُ
ب( ا

 ج( همه صیغه‌های ماضی، مبنی هستند.	

 د( ذَهَبْتُما مبنی بر سکون است.	

مضارع »مرفوع« است هنگامی که: 	.8

 الف( از عوامل نصب خالی باشد.	

 ب( از عوامل جزم خالی باشد.	

 ج( از عوامل جرّ خالی باشد.	

 د( الف و ب.	

کلمه »القاضي« در جمله »جاءَ القاضي«: 	.9

 الف( معرب است به اعراب محلی.	

 ب( معرب است به اعراب ظاهری.	

 ج( معرب است به اعراب تقدیری.	

 د( مبنی است.	

کدام مضارع درست است؟ 	.10

 ا یَدْخُلْ. 	 مَّ
َ
ج( ل 	 هُ.	

َ
نْ یَتَفَقّ

َ
الف( ل

 مْ یَخْشیٰ. 	
َ
	 د( ل  ب( أنْ یَرضَ.	
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نواسخ )1( 9

افعال ناقصه

نواسخ، جمع »ناسخه« است و در لغت به معنای »لغو‌کننده و باطل‌کننده«.

گر بر سر »مبتدا« و »خبر« بیایند: نواسخ در اصطلاح، کلماتی هستند که ا

1.  اِعراب آنهارا نسخ و باطل می‌کنند؛

2.  اعرابِ جدیدی به آنها می‌دهند؛ 

مانند:  

 سعیدٌ
ٌ

کانَنسخ اعرابعادل ًاعراب جدید سعید عادل  
کانَ سعیدٌ عادلا

ناسخخبرمبتدا

اقسام نواسخ

نواسخ به دو دسته تقسیم می‌شوند:

یْسَ« 
َ
▪  دسته اول:     1. افعال ناقصه     2. افعال مقاربه   3. حروف شبیه به »ل

▪  دسته دوم:    4.حروف مشبّهة بالفعل     5. »لا« نفی جنس
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افعال ناقصه

افعال ناقصه سیزده فعل می‌باشند که عبارت‌اند از:

ضْحَی: بودکانَ 
َ
: شد )در هنگام ظهر(أ

یْسَ
َ
مسَیٰ : نیستل

َ
: شد )در هنگام شب(أ

: شد، گردیدصَارَ 
: شد )در طول روز(ظَلَّ

صْبَحَ 
َ
: شد )در طول شب(بَاتَ : شد )در هنگام صبح(أ

تِیءَ  ، مَـا انْفَکَّ
َ
حَ ،  مَـا ف  ،  مَـا دامَ ،  مَـا بَرݭݭِ

َ
: همیشه بودمَـا زال

 مَـا دامَ: تازمانی که دوام داشت

افعال ناقصه بر سرِ »مبتدا و خبر« درآمده و مبتدا را به عنوان اسم خود، رفع و خبر را به 

عنوان خبر خود، نصب می دهند.

سَعیدٌ
ٌ

 )سعید دادگر است(عادِل

سَعیدٌکانَ
ً
 )سعید دادگــر بـــــود(عادِلا

ناسخ
از افعال 
ناقصه

اسم »کانَ«
مرفوع

به ضمه

خبر »کانَ«
منصوب
به فتحه

صْبَحَ
َ
 المَرِیضُأ

ً
)بیمار سالم شد _ هنگام صبح _ (. سالِما

ناسخ
از افعال 
ناقصه

اسم
صبَحَ«

َ
 »أ

مرفوع

 خبر 
صبَحَ«

َ
»أ

منصوب
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اقسام خبر افعال ناقصه

»خبرِ افعال ناقصه« همچون »خبرِ مبتدا« بر سه قسم است:

اسم مفرد ، جمله ،  شبه جمله

صْبَحَ
َ
سعیدٌ•  أ

ً
سدا

َ
بُوهُ عالمٌسعیدٌ•  کانَأ

َ
أ

اسم 
صبَحَ«

َ
»أ

مرفوع

صبَحَ«
َ
خبر»أ

مفرد جامد
منصوب

اسم 
»کانَ«
  مرفوع

خبر »کانَ«
جمله اسمیه
محلًا منصوب

یْسَیَنْجَحُسعیدٌ•  کانَ
َ
ارِسعیدٌ•  ل

َ
في الدّ

اسم 
»کانَ«
مرفوع

خبر »کانَ«
جمله فعلیّه

محلًا منصوب

اسم 
یسَ«

َ
»ل

مرفوع

یسَ«
َ
خبر »ل

شبه جمله
محلًا منصوب

   نکته

مشــتقات افعــال ناقصــه هماننــد ماضــی ایــن افعال، بــه مبتدا، رفــع و به خبــر، نصب 

)سعید دادگر می‌باشد(.می‌دهند؛ مانند: 	
ً
یَکونُ سعیدٌ عادِلا

)دانش‌پژوه باش!(. 	
ً
ما ِ

ّ
کُنْ مُتَعَل

تـرکیب

فعل امر حاضر، از افعال ناقصه، مبنی بر سکون، اسم آن ضمیر مستتر    : کُنْ	

نتَ« است که محلًا مرفوع می‌باشد.
َ
»أ

:  خبر »کُنْ« و منصوب، علامت نصب آن فتحه است. 	
ً
ما ِ

ّ
مُتَعَل
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صرف افعال ناقصه

یْسَ« و »ما دامَ« فقط ماضی‌شان صرف می‌شود و مضارع و امر ندارند.
َ
دو فعل »ل

سْتُمَا ...
َ
سْتَ     ل

َ
سْنَ     ل

َ
یْسَتَا     ل

َ
یْسَتْ     ل

َ
یْسُوا     ل

َ
یْسَا    ل

َ
یْسَ    ل

َ
ل

مَا دامَ     مَا دامَا     مَا دامُوا     مَا دامَتْ     مَا دامَتا     مَا دُمْنَ     مَا دُمْتَ     مَا دُمْتُما ...

«، ماضی و مضارع آنها صرف می‌شــود،  تِیءَ و مَا انْفَکَّ
َ
، مَا بَرحَ، مَا ف

َ
چهــار فعــلِ »مَــا زال

ولی امر ندارند.
َ

مازال
ُ

زال ݨَ ݧ ݢیݧ حَلاݢ لا یَبْـرَحُما بَرݭݭݭِ
تِیَٔلا یَنْفَکُّمَاانْفَکَّ

َ
لا یَفْتَئُما ف

کامل صرف می‌شوند.  غیر از افعال مذکور، بقیه افعال ناقصه به طور 

   نکته
در زبان عربی به وســیله »کانَ« دو زمان »ماضی اســتمراری« و »ماضی بعید« به شــکل 

ذیل ساخته می‌شود:

کانَ  +  فعل مضارع ماضی استمراری    

مثال:
ُ

)می‌گفت(کـانَ یَـقُــــول
ُ

قـــول
َ
)می‌گفتم(کُنتُ  أ

)می‌گفتند(کانَـا  یَقُولانِ
ُ

)می‌گفتیم(کُنّـــا  نَقـــــول

کانَ  +   قَدْ  +  فعل ماضی   ماضی بعید    

)رفته بـودم(کُنتُ  قَدْ ذَهَبْتُ)رفته بود(کـــــانَ  قَدْ ذَهَبَمثال:

)رفته بودیم(کُنّــــا   قَدْ ذَهَبْنــا)رفته بودند(کانَــــا   قَدْ ذَهَبـــــا
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پـرســش و تمـــرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

معنای لغوی و اصطلاحی »نواسخ« چیست؟  	‌.1

ک این تقسیم چیست؟ »نواسخ« بر چند دسته‌اند و ملا 	‌.2

افعال ناقصه ذیل را بر سر جمله »سَعِیدٌ مَرِیضٌ« داخل کرده و پس از تغییرات  	.3

َلازم، آنها را ترجمه کنید. 
ضْحیٰ  ،  مَادَامَ   ،  مَازَال

َ
  ،   أ

َ
صَارَ  ،  ظَلّ

کدامی ک از افعال ناقصه به صورت »ناقص« صرف می‌شوند؟ 	.4

ماً« اسم و خبر کدام است؟ ِ
ّ
در جمله »کُنْ مُتَعَل 	.5

ترجمه کنید: 	.6
 کَانَ قَدْ ذَهَبَ

ُ
کَانَ یَقُول

ُ
قُول

َ
کُنْتُ أ

ونَ
ُ
کُنْتِ قَدْ ذَهَبْتِکَانَا قَدْ ذَهَبَاکُنْتُمْ تَقُول

بوهُ عَالِمٌ« چند »خبر« وجود دارد؟ توضیح دهید.
َ
در جمله »کانَ سَعیدٌ أ 	.7

بــر جمله‌هــای ذیل، مانند نمونه،ی کــی از افعال ناقصه را داخــل کرده و پس از  	.8

انجام تغییرات لازم، آنها را ترجمه کنید.

   )آن مرد دانشمند نیست(.
ً
جُلُ عَالِما یْسَ الرَّ

َ
    ل جُلُ عَالِمٌ    لرَّ

َ
ا

غَائبَةُ قادِمَةٌ 4 
ْ
ل
َ
ا قُ یُمْنٌ 2 	 الحُمْقُ شُؤْمٌ 3 	

ْ
ف لرِّ

َ
ا 		 دْقُ نَجَاةٌ 1 لصِّ

َ
ا

1. راستی مایه نجات است.
2. نرمی و مدارا، میمون و مبارک است.

3. نابخردی نامبارک است.
4. آن زن غائب می‌آید.

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



79 خ )سنوانن

بَةٌ 3  
َّ

هِيَ مُهَذ هُوَ مُجْتَهِدٌ 2 	 کِرٌ  1  		 قَانِعُ شَا
ْ
ل
َ
ا

  در جمله‌های ذیل اسم و خبر افعال ناقصه را با تعیین نوع و علامت اعراب 

کنید. هریک مشخص 
کَانَ الُلَّه عَلِيماً حَکِيماً.4 قرآن کریم: وَ  	.1

کَانَ سَعْيُهُمْ مَشْکُوراً.5 ئِکَ 
ٰ
ول

ُ
قرآن کریم: فَأ 	.2

ةٍ.6 مَّ
ُ
کُنْتُمْ خَيْرَ أ قرآن کریم:  	.3

 وَجْهُهُ مُسْوَدّاً.7
َ

قرآن کریم:ظَلّ 	.4
عَامَ.8 کُلَانِ الطَّ

ْ
کَانَا يَأ قرآن کریم:  	.5

سًا.9
ْ
کُنْ ذَنَباً و لا تَکُنْ رَأ امام صادق؟ع؟:  	.6

صْبَحَ الجَوُّ مُمْطِرًا.10
َ
أ 	.7

یْسَ الفَقْرُ عَیْبًا.11
َ
ل 	.8

قْدَارَ.12
َ ْ
ومُ ال

ُ
رُیَ ل  المُقَصِّ

ُ
یَ	ظَلّ .9

ةُ مَمْدُوحَةً.13
َ
تِ العَدال

َ
مَازَال 	.10

1. قناعت‌کننده سپاس‌گزار است.
کوشا و پر تلاش است. 2. او 

ب است.
ّ

3. او پاک‌شده و مهذ
کار است«. فتح: 4. 4. »و خداوند همواره دانای سنجیده 

که تلاش آنها مورد حق‌شناسی واقع خواهد شد«. اسراء: 19. 5. »پس آنانند 
6. »شما بهترین امّت هستید«. آل عمران: 110.

گردید«. نحل: 58. 7. »چهره‌اش سیاه 
8. »هر دو )عیسی و مریم( غذا می‌خورند«. مائده: 75.

9. »پیرو باش و در رأس مباش«. میزان الحکمه، ج4، ص6.
10. هوا بارانی شد.

11. ناداری عیب نیست.
12. شخص مقصّر ملامت‌گر قضا و قدر می‌شود.

13. همیشه عدالت پسندیده است.
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َ
نواسخ )2(: افعال مقاربه و حروف شبیه به »ل 10

افعال مقاربه

افعال مقاربه، مانند افعال ناقصه بر سر مبتدا و خبردر آمده و »اسم« را  رفع و »خبر« را 

نصب می‌دهند و سه دسته‌اند:

که بر »نزدیک بودن وقوع خبر« دلالت می‌کنند: ▪  افعالی 

وشَکَ )نزدیک بود یا  نزدیک شد( 
َ
کَـرَبَ ،  أ کادَ ،  

که بر »امیدواری« نسبت به »وقوع خبر« دلالت دارند: •  افعالی 

ـقَ )امید است(
َ
ول

َ
یٰ ،   اِخل عَسیٰ ،  حَـرݦݨݨَ

کردن عمل« دلالت می‌کنند: که »بر شروع  •  افعالی 

کرد(.  )شروع 
شَرَعَ ،  طَفِقَ ،  جَعَلَ

   نکته
خبر افعال مقاربه همواره »فعل مضارع« است؛ مانند:

ــــدُکـادَ
َ
)نزدیک بود فرزند غرق شود(.یَغْــرِقُالـوَل

خبر »کادَ«اسم »کادَ«
فعل مضارع
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خ )سنوانشبیه به  و حروف مقاربه 

قَ
َ
وْل

َ
نْ یَتُوبَالمُذنِبُاِخْل

َ
)امید است گنهکار توبه کند(. أ

قَ«
َ
وْل

َ
قَ«اسم »اِخْل

َ
وْل

َ
خبر  »اِخْل

فعل مضارع

تـرکیب
: از افعال مقاربه، مبنی بر فتح. کادَ	

: اسم »کادَ« و مرفوع، علامت رفع آن ضمه است. دُ	
َ
الوَل

یَغْرِقُ	: فعل مضارع مرفوع، علامت رفع آن ضمّه است. 

»هُوَ«  مستتر در آن فاعل و محلًا مرفوع است. 

فعل »یَغْرِقُ« با فاعلش، جمله فعلیه می‌باشد که این جمله، »خبر« برای »کادَ« 

و محلًا منصوب است.

حروف شبیه به »لَیْسَ«
سه حرفِ »ما، لا و إِنْ« بر سر »مبتدا« و »خبر« در آمده و مانند افعال ناقصه، مبتدا را به 

عنوان اسمِ خود، رفع و خبر را به عنوان خبرِ خود، نصب می‌دهند؛ مانند:

الُلهما
ً
)خداوند ستمگر نیست(.ظالِما

اسم »ما« 
مرفوع

خبر »ما«
منصوب

تـرکیب
ً
ا بَشَرا

َ
إِنْ هذ

یْسَ«، مبنی بر سکون.
َ
: از حروف شبیه »ل إِنْ	

: اسم اشاره مبنی بر سکون، اسم »إِنْ«، محلًا مرفوع. ا	
َ

هذ
	: خبر »إِنْ« و منصوب، علامت نصب آن فتحه است.

ً
بَشَرا
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سبب نامگزاری

یْسَ« هســتند، به همین 
َ
ایــن حــروف از نظر عمــل )رفع و نصب دادن( و معنا، شــبیه »ل

یْسَ« نامیده‌اند.
َ
دلیل آنها را حروف »شبیه به ل

پـرســش و تمـــرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

افعال مقاربه بر چند دسته‌اند؟ برای هرکدام مثالی بزنید. 	.1

خبر »افعال مقاربه« با خبر »افعال ناقصه« چه فرقی دارد؟ 	.2

که »به اسم، رفع« و »به خبر ، نصب« می‌دهند چه تعداد هستند؟ نواسخی  	.3

  و چه تعداد از آنها »فعل« و چه تعداد »حرف« است؟

یْسَ« هستند؟ توضیح دهید.
َ
یْسَ« از چند جهت شبیه به  »ل

َ
حروف شبیه به »ل 	.4

معنای کلمات ذیل را بنویسید. 	.5

صْبَحَصَارَکَرَبَکَادَ
َ
وْشَکَأ

َ
ضْحَیٰعَسَیٰأ

َ
أ

مْسَیٰ
َ
قَجَعَلَحَریٰأ

َ
وْل

َ
اِخْل

َ
تِئَمَا زال

َ
إنْطَفِقَمَا ف

کرده و »اسم« و »خبر« آنها را با ذکر   در جمله‌های ذیل، »نواسخ« را مشخص 
کنید. »نوع« و »علامت اعراب« تعیین 

بْصَارَهُمْ:1 
َ
بَرْقُ يَخْطَفُ أ

ْ
قرآن کریم: يَکَادُ ال 	.1

•  یَکَادُ: از افعال مقاربه.   

بَرْقُ: اسم »یَکَادُ« و مرفوع به ضمه.
ْ
•  ال

•  یَخْطَفُ: فعل و فاعل )جمله فعلیه( خبر »یَکَادُ« و محلًا منصوب.
رْنَ مِنْهُ.2 مَاوَاتُ يَتَفَطَّ قرآن کریم: تَکَادُ السَّ 	.2

که برق چشمانشان را برباید«.بقرة: 20.  1. »نزدیک است 
که آسمان‌ها از این )سخن( بشکافند«.مریم: 90.  2. »چیزی نمانده است 
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خ )سنوانشبیه به  و حروف مقاربه 

نْيَ رْحَمَکُمْ.1
َ
کُمْ أ قرآن کریم: عَسَ ىرَبُّ 	.3

کَانَ الُلَّه عَفُوّاً غَفُوراً.2 نْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَ 
َ
ئِکَ عَسَ ىالُلَّه أ

ٰ
ول

ُ
قرآن کریم: فَأ 	.4

نْیَ نْفَدَ.3
َ
 أ

ُ
مَال

ْ
یُوشِکُ ال 	.5

کُ.4 جَیْشُیَ تَحَرَّ
ْ
شَرَعَ ال 	.6

ةٌ مُحْتَرَمةً.5
َ
 جَاهِل

َ
ل	 .7

نُ نَاجِحاً.6
َ

کَسْل
ْ
إنِ ال 	.8

مَا صَدِیقُکَ مُخْلِصاً.7 	.9
مَاءُ تُمْطِرُ.8 طَفِقَتِ السَّ 	.10

نْیَ نْقَشِعَ.9
َ
حابُ أ حَرَی السَّ 	.11

نْ تَتُوبَ.10
َ
قَتِ المُذنِبَةُ أ

َ
وْل

َ
12.	اِخْل

کنید. کرده و سپس ترجمه    بر جمله‌های ذیل یکی از افعال مقاربه را داخل 

عُ    	
ُ
بْحُیَ طْل اَلصُّ 	.1

الِمُیَ نْدَمُ        	
َ

اَلظّ 	.2

مْسُ تُشْرِقُ	
َ

اَلشّ 	.3

بِنْتُ تَبْکِي	
ْ
اَل 	.4

کند«. اسراء: 8. که پروردگارتان شما را رحمت  1. »امید است 
و  که خدا همواره خطابخش  ایشان درگذرد،  از  که خدا  باشد  الجمله عذری دارند(  آنان )که فی  2. »پس 

آمرزنده است«. نساء: 99.
که مال از بین برود. 3. نزدیک است 

کرد. 4. سپاه حرکت را آغاز 
5. هیچ زنِ نادانی مورد احترام نیست.

6. شخصِ تنبل موفّق نیست.
7. دوست تو با اخلاص نیست.
کرد. 8. آسمان شروع به باریدن 

کنده شود. که ابر پرا 9. امید است 
کند. گناهکار توبه  که آن زن  10. امید است 
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نواسخ )3(: حروف مشبهة بالفعل و »لا« نفی جنس 11

حروف مشبهة بالفعل

دسته دوم از نواسخ، »حروف مشبهة بالفعل« و »لا نفی جنس« است.

که بر سر »مبتدا و خبر« در آمده و بر عکسِ  هة بالفعل، حروفی هستند  حروف مشبَّ

اَفعال ناقصه، اسم را نصب و خبر را رفع می‌دهند. این حروف عبارت‌اند از: 
َ

عَلّ
َ
یْتَ ،  لکِنَّ ،  ل

َ
 ،  ل

َ
نّ

َ
 ،  کَأ

َ
نّ

َ
 ،  أ

َ
إِنّ

کید« می‌آیند، مانند: نَّ )همانا، به درستی‌که(: برای »تأ
َ
، أ •  إِنَّ

َ
)همانا خداوند آمرزنده است(.غَفُورٌ الَله إِنّ

َ
اسم إِنّ

َ
خبر إِنّ

مرفوعمنصوب

گر  « مشــتق باشــد، شــک و تردید را می‌رســاند و ا
َ

نّ
َ
گر خبرِ »کَأ نَّ ) گویا، همانند(، ا

َ
•  کَأ

جامد باشد، تشبیه را می‌رساند؛ مانند:
َ

نّ
َ
کَأ

ً
 سعیدا

ٌ
)گویا سعید دادگر است(. عادل

َ
نّ

َ
کَأ  )مشتق(اسم 

َ
نّ

َ
کَأ خبر 

مرفوع به ضمهمنصوب به فتحه
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َ
نّ

َ
)علم همانند نور است(. نُــــورٌ الـعـلـمَکَأ

»
َ

نّ
َ
« )جامد(اسم »کَأ

َ
نّ

َ
خبر »کَأ

مرفوع به ضمهمنصوب به فتحه

کردنِ  کلمه برای »استدراک« می‌آید. استدراکی عنی »بر طرف  •  لکِنَّ )امّا، و لی(: این 

توهمی که از جمله قبل در ذهن مخاطب به وجود آمده است«؛ مانند اینکه کسی 

به »سعید« بگوید: 

غَرِقَ المسافِرونَ )آن مسافران غرق شدند(.

»سعید« که پدرش جزء مسافران بوده، با شنیدن این جمله گمان می‌کند پدر او نیز 

کردن توهم او ادامه می‌دهد: گوینده برای برطرف  غرق شده، لذا 

کَ نَجیٰ )و لیکن پدر تو نجاتی افت(. با
َ
 لکِنَّ أ

یْتَ )ای کاش!( برای »تمنّی« است. تمنّی به »طلبِ حصول چیز دشواری ا محال« 
َ
•  ل

گفته می‌شود؛ مانند:

 عالِمٌ )ای کاش سعید عالِم بود(
ً
یْتَ سعیدا

َ
ل

»عالِم شدن« سعید، امری دشوار است.

 طائرٌ )ای کاش سعید پرنده بود(
ً
یْتَ سعیدا

َ
ل

 »پرنده شدن« سعید، امری محال است.

 )شــاید، امید اســت( غالبــاً برای »ترجّی« اســت. ترجّی »امیــدواری به حصول 
َ ّ

عَــل
َ
•  ل

چیزی است که ممکن و محبوب باشد«؛ مانند:

 شاعِرٌ )امید است سعید شاعر شود(.
ً
 سعیدا

َ
عَلّ

َ
ل
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خبر حروف مشبه‌ةبالفعل

خبر حروف مشبّهة بالفعل نیز همانند خبر »مبتدا«، سه قسم است:

1. مفرد:
َ

إِنّ
ً
 سَعیدا

ٌ
)به‌راستی سعید عادل است(  عادِل

َ
اسم اِنّ

َ
خبر اِنّ

مفرد، مشتق
مرفوع به ضمه

2. جمله:
َ

إِنّ
ً
بُوهُ عالِمٌ سَعیدا

َ
)به‌راستی سعید، پدرش عالم است(  أ

َ
اسم إِنّ

َ
خبر  إِنّ

جمله اسمیه
ً مرفوع

ّ
محل

َ
عَلّ

َ
ل

ً
کامروا شود(.یَنْجَحُسَعیدا )امید است که سعید 

َ
عَلّ

َ
اسم ل

َ
عَلّ

َ
خبر ل

جمله فعلیه
ً مرفوع

ّ
محل

یْت3َ. شبه‌جمله:
َ
ل

ً
ارِسَعیدا

َ
)ای کاش سعید در خانه بود(.فِي الدّ

یتَ
َ
یتَاسم ل

َ
خبر ل

شبه‌جمله
محلًا مرفوع
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تـرکیب

  یَنْجَحُ
ً
 سعیدا

َ
عَلّ

َ
ل

       :  از حروف »مشبهة بالفعل« مبنی بر فتح.
َ

عَلّ
َ
ل

« و منصوب، علامت نصب آن فتحه است.
َ

عَلّ
َ
  :  اسم »ل

ً
سعیدا

:  فعل مضارع مرفوع به ضمه.  یَنْجَحُ 	

»هُو«مستتر در آن فاعل و محلًا مرفوع است. فعل »یَنْجَحُ« با فاعل آن، 

« و محلًا مرفوع است.
َ

جمله فعلیه‌ای را تشکیل داده‌اند که خبر »لعَلّ

»لا« نفی جنس

»لا« نفی جنس حرفی است که مانند حروف مشبهة بالفعل بر سر »مبتدا و خبر« درآمده 

گفته می‌شود،  و  به اسم، نصب و به خبر، رفع می‌دهد. به این حرف، »لا« نفی جنس 

زیرا همه افراد جنس را نفی می‌کند؛ مانند:

حاضرٌرجلَلا

خبر »لا«اسم »لا«

یعنی: »هیچ مردی در خانه نیست« پس نمی‌توان گفت:

ینِ
َ
لا رجلَ حاضرٌ   بَلْ رَجُل

اسم »لا«

گر مفرد باشــد، مبنی بــر علامت نصب و محلًا منصوب اســت؛  اســم »لا«  نفــی جنــس ا

بنابراین در ترکیب جمله بالا می‌گوییم:
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تـرکیب

لا رَجُلَ حاضِرٌ
:  »لا« نفی جنس، مبنی بر سکون. لا	

:  اسم »لا«، مفرد، مبنی بر فتح و محلًا منصوب. رَجُلَ	

:  خبر »لا« و مرفوع، علامت رفع آن ضمه است. حاضِرٌ	

پـرسش و تمرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

نواسخِ دسته دوم چه تعداد هستند و چه عملی انجام می‌دهند؟ 	‌.1

« در صورت جامد بودن خبر آن، چیست؟ مثال بزنید.
َ

نّ
َ
معنای »کَأ 	.2

« در چیست؟
َ

عَلّ
َ
یْتَ« و »ل

َ
فرق »ل 	.3

آیا خبر حروف مشبّهة بالفعل با خبر مبتدا فرقی دارد؟ توضیح دهید. 	.4

بُوهُ عَالِمٌ« چند خبر وجود دارد؟ تعیین کنید.
َ
 سَعیداً أ

َ
در جمله »إنّ 	.5

چه شباهتی میان حروف مشبّهة بالفعل با »لا« نفی جنس  وجود دارد؟ 	.6

یْسَ وجود دارد؟
َ
چه فرقی میان »لا« نفی جنس و »لا« شبیه به ل 	.7

ةَ غائِبةٌ« را ترکیب کنید.
َ
 اِمْرَأ

َ
جمله »ل 	.8

بر جمله‌های ذیلی کی از حروف مشبهة بالفعل مناسب را داخل و ترجمه کنید. 	.9

بُخْلُ عَارٌ.
ْ
ل
َ
جَیْشُ مُنْتَصِرٌ.1. ا

ْ
ل
َ
بیعُ دائمٌ.2. ا لرَّ

َ
3. ا

بابُ یَعُودُ.
َ

لشّ
َ
اسُ مُنْصِفُونَ.4. ا لنَّ

َ
6. الباطِلُ یَزْهَقُ.5. ا
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نْی کُونَ نَبِیّاً«2 چند ناسخ 
َ
حَلِیمُ أ

ْ
کَانَتْ مِرْصَاداً«.1 و حدیث »کَادَ ال مَ   جَهَنَّ

َ
در آیه »إِنّ 	‌.10

کنید. وجود دارد؟ اسم و خبر هرکدام را تعیین 

که رنگی شده‌اند را با ذکر نوع و علامت    در جمله‌های ذیل، اسم و خبر نواسخی 
کنید. اعراب هرکدام تعیین 

اعَةَ قَرِيبٌ‌.3  السَّ
َ

عَلّ
َ
قرآن کریم: ل 	.1

يُ ؤْمِنُونَ‌.4 اسِ لَا کْثَرَ النَّ
َ
کِنَّ أ

ٰ
يْبَ فِيهَا وَ ل تِيَةٌ لَا رَ

َ
اعَةَ ل  السَّ

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.2

کُمْ تُرْحَمُونَ.5
َّ
عَل

َ
قرآن کریم: ل 	.3

قرآن کریم: لَا يَکَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاً.6 	.4
هُ جَاهِلٌ بِهِ.7

َ
نّ
َ
ماً فَکَأ

ْ
کَتَمَ عِل امام علی؟ع؟: مَنْ  	.5

قْویٰ.8 عَزُّ مِنَ التَّ
َ
امام علی؟ع؟: لا عِزَّ أ 	.6

وَرَعِ.9
ْ
حْصَنُ مِنَ ال

َ
امام علی؟ع؟: لا مَعْقِلَ أ 	.7

مَلائِکَةِ.10
ْ
کاً مِنَ ال

َ
نْ یَکُونَ مَل

َ
عَفِیفُ أ

ْ
کَادَ ال

َ
امام علی؟ع؟: ل 	.8

قُصُورُ شَاهِقَةً وَ مَا الحُصُونُ مَنیعَةً.11
ْ
إنِ ال 	.9

گاهی بوده است«. نبأ: 21. کمین  1. »همانا دوزخ )از دیر باز( 
که شخص آرامِ بردبار پیامبر شود«. نهج الفصاحة، حدیث 2114. 2. »نزدیک است 

3. »شاید رستاخیز نزدیک باشد«. شوریٰ: 17.
4. »در حقیقت، رستاخیز قطعاً آمدنی است، در آن هیچ تردیدی نیست،‌ولی بیشتر مردم ایمان نمی‌آورند«. غافر: 59.

گیرید«. آل عمران: 132. که مشمول رحمت قرار  5. »امید است 
یابند«. نساء: 78. 6. »نمی‌خواهند سخنی را )درست( در

گویا بدان جاهل است«. بحارالأنوار، ج2، ص67. کند،  کتمان  که دانشی را  7. »کسی 
8. »هیچ عزّتی ارجمندتر از پرهیزگاری نیست«. نهج‌البلاغه، حکمت 371.

9. »پناهگاهی نیکوتر از خویشتن‌داری نیست«. همان، حکمت 371.
گویی پارسا فرشته‌ای از فرشتگان است«. همان، حکمت 474. که  10. »چنان است 

11. قصرها بلند و مرتفع و دژها محکم و استوار نمی‌مانند.
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لا سُرُورَ‌دَائِمٌ.1 	‌.10
یحٌ.2 لا حَسُودَ مُسْتَرِ 	.11

3.
َ

قَ الهَوَاءُ أنْیَ عْتَدِل
َ
وْل

َ
12.  اِخْل

نْیَ نْقَضِيَ.4
َ
یْفُ أ وْشَکَ الصَّ

َ
13.  أ

هُ بَخیلٌ.5 کِنَّ
َ
14.  خَالِدٌ غَنِیٌّ ل

1. هیچ شادمانی همیشگی نیست.
2. هیچ حسودی آرام و راحت نیست.

گردد. که هوا معتدل  3. امید است 
که تابستان به پایان برسد. 4. نزدیک است 

5. خالد ثروتمند است و لکن خسیس می‌باشد.
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 ‌به12
ٌ

منصوبات )1(: مفعول

پیش از بحث پیرامون مواضع نصبِ اسم، لازم است با علایم نصب در اقسام اسم آشنا شویم.

علایم نصب اسم

علامــت نصــب در اصــل، »فتحه« اســت و در برخی مــوارد »الف، یاء و کســره« از فتحه 

نیابت می‌کنند؛ پس اسم در حالت نصب، چهار علامت دارد:

ر«:1.  فتحه )ـــــَــــــــــًـــ ( در اسم »مفرد« و در »جمع مکسَّ
ً
جُلَ، رِجالا لرَّ

َ
 ا

ه« )ششگانه(:2.  الف )ا( خاهُ ،  حَمَاهَـادر »اسماء ستݨّ
َ
باهُ ،  أ

َ
 أ

ـمٍ
ْ
فـاهُ  ،  هَنَـاهُ  ،  ذاعِل

مُؤمِنَیْنِ، مُؤْمِنِینَ  در مثنی و جمع مذکر سالم:3.  یاء )یــ (

المؤمِناتِدر جمع مؤنّث سالم:4.  کسره )ـــــِــــــــــٍـــ (

مواضع نصب اسم

اسم در چهارده موضع، منصوب می‌شود:

‌به
ٌ

10. خبر افعال ناقصه6.حال1. مفعول

‌له
ٌ

11.خبر افعال مقاربه7.تمییز2. مفعول

‌فیه
ٌ

یْسَ«8. مستثنی3ٰ. مفعول
َ
12.خبر حروف شبیه به »ل

‌معه
ٌ

13. اسم حروف مشبهة بالفعل9. منادی4ٰ. مفعول

14. اسم »لا« نفی جنس.51. مفعول مطلق

گذشت. 1. بحث درباره منصوبات ردیف »ده« تا »چهارده« در »نواسخ« 
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‌به
ٌ

مفعول

‌به، اسم منصوبی است که فعلِ فاعل بر آن واقع می‌شود؛ مانند:
ٌ

مفعول

 سَعیدٌقَـتَـلَ
ً
)سعید علی را کشت(. عَلِیّا

‌بهفاعلفعل
ٌ

مفعول

‌به 
ٌ

کــه مفعول « توســط »ســعید« که فاعل اســت بــر »عَليّ«  در ایــن مثــال، فعــل، »قَتَــلَ

می‌باشد، واقع شده است.

ترتیب فعل، فاعل و مفعول

‌به آورده می‌شــود؛ 
ٌ

بــه طــور معمول در جمله،‌ ابتدا فعل، ســپس فاعل و پس از آن مفعول

مانند:
قَ

َ
مَ.الُلهخَل

َ
عال

ْ
ال

‌بهفاعلفعل
ٌ

مفعول

م شــود که در 
َ

‌به بر »فاعل«ی ا حتی بــر »فاعل و فعل«، مقدّ
ٌ

گاهــی ممکــن اســت مفعول

م اشاره می‌کنیم:
ُ

ادامه به بیان برخی از موارد تقدّ

‌به« بر »فاعل« موارد وجوبی تقدّم »مفعولٌ

‌به »ضمیر متصل« و فاعل »اسم ظاهر« باشد؛ مانند:
ٌ

که مفعول ◦  هنگامی 

)خداوند تو را رحمت کند(.الُلهرَحِمَکَ

‌به
ٌ

مفعول
م

َ
 مقدّ

فاعل 
ر

َ
مؤخّ
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ات )بمنصوم

‌به »متصلِ به فاعل« باشد؛ مانند:
ٌ

◦  هنگامی که ضمیرِ بازگشت کننده به مفعول

بازگشت‌کننده به مفعول

ـــــــهُ   إبراهیمَوَ  إِذِ ابْتَلیٰ بُّ  رَ

‌به
ٌ

مفعول
م

َ
 مقدّ

فاعل
ر

َ
 مؤخّ

‌به« بر »فعل و فاعل« مِ »مفعولٌ
ُ

موارد وجوبی تقدّ

‌به منحصر کنیم؛ مانند:
ٌ

◦  هرگاه بخواهیم فعل را در مفعول

کَ )فقط تو را می‌پرستیم(.نَعْبُدُإِیّا

ضمیر منفصل
م  

َ
‌به مقدّ

ٌ
مفعول

فعل و فاعل)نحن(

‌بــه از اســم‌های صــدارت طلــب باشــد. )اســم‌های صــدارت طلب 
ٌ

◦  هــرگاه مفعول

اسم‌هایی هستند که دائماً در صدر و آغاز جمله می‌آیند؛ همچون اسماء استفهام 

و اسماء شرط(.

)چه کسی را دیدی؟(رَأیْتَمَنْ

فعل و فاعل  اسم استفهام

م
َ

‌به مقدّ
ٌ

مفعول

کُلْتأکُلْمَا )هرچه را بخوری، می‌خورم(آ

جواب شرطشرطاسم شرط

م
َ

‌به مقدّ
ٌ

مفعول
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تـرکیب

کَ نَعْبُدُ اِیّا

م بر فعل و فاعل،‌ محلًامنصوب.
َ

‌به مقدّ
ٌ

إِیّاکَ	: ضمیر منفصل، مبنی بر فتح، مفعول
: فعل مضارع مرفوع به ضمه، فاعل آن ضمیر مستتر »نَحنُ« است.  نَعْبُدُ	

م و بیانگر »منحصر 
َ

کَ( بر فعل و فاعل )نَعبدُ( مقدّ ‌به )إیّا
ٌ

در این جمله مفعول

‌به« است.
ٌ

شدنِ فعل )عبادت( در مفعول

افعال دو مفعولی
افعال دو مفعولی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

کــه دو مفعــول آنهــا در اصــل »مبتــدا و خبر« بوده اســت. این افعــالی ا به  1.  افعالــی 

معنای »یقین« هستندی ا به معنای »ظنّ و گمان«. 

چــون »یقیــن« و »گمــان«، دو امــر قلبی هســتند، از این رو بــه آنها »افعــال قلوب« 

گفته‌اند. این افعال عبارت‌اند از:

کرد( کرد(                ظَــنَّ  ،  حَسِبَ ،  زَعَـمَ  )گمان  عَلِـمَ ،  رَأیٰ ،  وَجَـدَ  )یقین 
مانند:

عَلِمْتُ
ً
سعیدا

ً
)یقین کردم سعید دادگر است(.عادلا

‌بهاز افعال قلوب
ٌ

مفعول
 اول

‌به 
ٌ

مفعول
دوم

که مبتــدای آن، پس از آمدن فعــل »عَلِمْتُ«   « بوده 
ٌ

‍ایــن جمله در اصل »ســعیدٌ عــادل

گردیده‌اند. مفعولِ اول و خبر، مفعول دوم شده و هر دو منصوب 

که دو مفعول آنها در اصل »مبتدا و خبر« نبوده است. این افعال معمولًا  2.  افعالی 

دارای معنای »عطاء و بخشش« می‌باشند:

عْطیٰ )داد(
َ
زَقَ )روزی داد(وَهَبَ )بخشید(أ رَ
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ات )بمنصوم

سْکَنَ )جای داد(
َ
بَسَ )پوشانید(أ

ْ
ل
َ
طْعَمَ )خوراند(أ

َ
سَقَیٰ )نوشاند(أ

 مثال:

ـةَ  )خداوند آزادی را به انسان بخشید(.الِإنْسانَ الُلهوَهَبَ یَّ الحُر

مفعول به دوممفعول به اولفاعلاز افعال عطاء

ا
َ
نّ عْـــطَیــنَــــــاإِ

َ
)به راستی که ما به تو خیر فراوان بخشیدیم(.الکَـوْثَـرَکَأ

مفعول به دوممفعول به اولاز افعال عطاء

پـرسـش و تمـرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

علامت اصلی نصب در اسم و فعل چیست؟ 	‌.1
آیا کسره، علامت نصب است؟ مثال بزنید. 	.2

علامت نصب در جمع مذکر سالم و مثنیٰ چیست؟ مثال بزنید. 	.3
علایم نصب اسم با فعل چه فرقی دارد؟ 	.4

اسم‌های مرفوع ذیل را منصوب کنید. 	.5
کَافي

ْ
ل
َ
ةُ ،  ا جَنَّ

ْ
ل
َ
خُوهُ  ،  حَافِظَاتٌ ،  ا

َ
مَانِ ،  أ ِ

ّ
وبٌ ،  صَابِرُونَ ،  مُعَل

ُ
قُل

بُوهُمْ  
َ
مُسْلِمَــاتُ ،  أ

ْ
ل
َ
مُسْلِمـــانِ  ،  ا

ْ
ل
َ
مُــسْلِمُــونَ  ،   ا

ْ
ل
َ
وهُ  ،  ا

ُ
لکَبَائِرُ  ،  ف

َ
ا

اسم در چند موضع مرفوع و در چند موضع منصوب می‌شود؟ نام ببرید. 	.6
جاهای خالی را در جمله‌های ذیل با کلمات مناسب پر کنید: 	.7
که ...............  بر آن واقع می‌شود. ‌به اسم منصوبی است 

ٌ
◦  مفعول

◦  معمولًا در جمله فعلیه ابتدا ............... سپس .............. و پس از آن .............. می‌آید.
‌به در جمله‌های ذیل چیست؟

ٌ
علت تقدم مفعول 	.8

قرآن کریم: رَزَقَکُمُ الُله.1 	.1

گردانیده است«.مائده: 88.  1. »خداوند روزی شما 
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کَ نَسْتَعْینُ.1 ا قرآن کریم: اِیَّ 	.2
کُلُ؟ 2 

ْ
مَا تَأ 	.3

نْصُرْ.3
َ
مَنْ تَنْصُرْ أ 	.4

افعال قلوب چه افعالی هستند و سبب نام‌گذاری آنها چیست؟ 	.9
افعال عطا چه افعالی هستند و چه فرقی با افعال قلوب دارند؟ 	.10

ترجمه افعال ذیل را بنویسید. 	.11
سْکَنَ

َ
زَقَ  ،  وَجَدَ  ،  وَهَبَ  ،  أ عْطَیٰ  ،  رَ

َ
  ،  عَلِمَ  ،  زَعَمَ  ،  أ یٰ  ،  ظَنَّ

َ
رَأ

کدام  ‌به )اول و دوم( و علامت و نوع اعراب هر 
ٌ

 . در جمله‌های ذیل فاعل، مفعول

کنید. را مشخص 
قرآن کریم: ضَرَبَ الُلَّه مَثَلًا.4 	.1

دَقَاتِ.5 يُ رْبِي الصَّ بَا وَ قرآن کریم: يَمْحَقُ الُلَّه الرِّ 	.2
نْقَضَ ظَهْرَکَ‌ 

َ
ذِي أ

َّ
کَ صَدْرَکَ‌ ٭وَ وَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ‌ ٭ ال

َ
مْ نَشْرَحْ ل

َ
 ل
َ
3.  قرآن کریم: أ

کَ ذِکْرَکَ‌.6
َ
٭ وَ رَفَعْنَا ل

کِتَابَ.7
ْ
قَدْ آتَيْنَا مُوسَ ىال

َ
قرآن کریم: وَ ل 	.4

وهُ عَدُوّاً.8
ُ

خِذ
َ
کُمْ عَدُوٌّ فَاتّ

َ
يْطَانَ ل

َ
 الشّ

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.5

1. »تنها از توی اری می‌جوییم«. فاتحة الکتاب: 5.
2. چه می‌خوری؟

کنی،ی اری می‌کنم. کس رای اری  3. هر 
4. »خدا مَثَلی زد«. نحل: 75.

5. »خدا از )برکتِ( ربا می‌کاهد، و بر صدقات می‌افزاید«.بقره: 276. 
گویی پشت تو را  که  گرانت را از )دوش( تو بر نداشتیم؟ )باری(  6. »آیا برای تو سینه‌ات را نگشاده‌ایم؟ و بار 

گردانیدیم«. شرح: 1-4. شکست و نامت را برای تو بلند 
کتاب )تورات( را دادیم«. بقره: 87. 7. »و همانا به موسی 

گیرید«.فاطر: 6.  8. »در حقیقت، شیطان دشمن شماست، شما )نیز( او را دشمن 
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97 منصوبات )1(:


ات )بمنصوم

ی فِرَاشِهِ.1
َ
هَدَاءِ وَ إنْ مَاتَ عَل

ُ
 الشّ

َ
غَهُ الُله مَنَازِل

َّ
هَادَةَ بِصِدْقٍ بَل

َ
 الَله الشّ

َ
ل

َ
6.  رسول اکرم؟ص؟:  مَنْ سَأ

عَامَ.2 ةُ الطَّ
َ
بَقَرَةَ وَ طَبَخَتِ المَرْأ

ْ
بَتِ الفَتَاةُ ال

َ
حَل 	.7

‌به بر فاعل 
ٌ

‌به، دلیل تقدم مفعول
ٌ

   در جمله‌های ذیل پس از تعیین فاعل و مفعول
کنید. و یا فعل و فاعل را ذکر 

کَاثُرُ.3 کُمُ التَّ یا ٰ هݧ
ْ
ل
َ
قرآن کریم: أ 	.1

ايَ فَاعْبُدُونِ.4 قرآن کریم: فَإِيَّ 	.2
اهُ تَدْعُونَ.5 قرآن کریم: بَلْ إِيَّ 	.3

ونَ‌.6
ُ
رْذَل

َ ْ
بَعَکَ ال

َ
قرآن کریم: وَ اتّ 	.4

حَهُ الُله یَوْمَ القِیامَةِ.7 حَهُ فَرَّ هُ حَسَنَةً وَ مَنْ فَرَّ
َ
دَهُ کَتَبَ الُله ل

َ
لَ وَل 5. رسول اکرم؟ص؟: مَنْ قَبَّ

کنید.  .  ترکیب 
کَ نَسْتَعِينُ.8 ا قرآن کریم: إِيَّ 	.1

مُرْسَلِينَ‌.9
ْ
بَتْ ثَمُودُ ال

َّ
کَذ قرآن کریم:  	.2

بُوراً.10 قرآن کریم: وَ آتَيْنَا دَاوُدَ زَ 	.3

کند، خداوند او را به مرتبه بلند شهیدان نایل  1. »هرکس از سرِ صدق و راستی از خدا تقاضای شهادت 
که در بستر بمیرد«. میزان الحکمة، ج5، ص195. می‌گرداند، هر چند 

گاور را دوشید و زن غذا را پخت. 2. دختر جوان 
3. »تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت«. تکاثر: 1.

4. »تنها مرا بپرستید«. عنکبوت: 56.
5. »)نه( بلکه تنها او را می‌خوانید«. انعام: 41.

کرده‌اند«. شعراء: 111. 6. »و حال آنکه فرومایگان از تو پیروی 
کند،  شادمان  را  فرزندش  که  کسی  و  می‌نویسد،  حسنه‌ای  او  برای  خدا  ببوسد  را  فرزندش  که  »کسی   .7

خداوند روزِ قیامت شادمانش سازد«. میزان الحکمة، ج10، ص699.
8. »تنها از توی اری می‌جوییم«. فاتحه: 5.

کردند«. شعراء: 141. 9. »ثمودیان، پیامبران )خدا( را تکذیب 
10. »و به داود زبور بخشیدیم«. نساء: 163.
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مفعول مطلق

که پس از »فعلی از لفظ خود«، ذکر می‌شود برای: مفعول مطلق، مصدری است 

    )ابراهیم رای اری کردم،ی اری کردنی(.
ً
•  بیان تأکید فعل،    مانند:      نَصَرْتُ إبراهیمَ نَصْرا

 جَمِیلًا      )صبر کن، صبری زیبا!(
ً
•   بیان نــوع فعـل،  مانند:‌  اِصْبِرْ صَبْرا

تَیْنِ   )ساعت دوبار به صدا درآمد(.
َ
اعَةُ دَقّ تِ السَّ

َ
•   بیان عدد فعل،  مانند:  دَقّ

کیدی، نوعی، عددی. پس مفعول مطلق بر سه قسم است: تأ

  نکته
کیــدی باشــد، جایز اســت کلمه‌ای کــه مترادف »فعل« اســت  گــر مفعــول مطلــق، تأ ا

که »قیام« و »وقوف« مترادف‌اند: جانشین آن شود؛ مانند مثال زیر 

 )ایستادم، ایستادنی!(
ً
 قُمْتُ وُقُوفا

حذف سماعی عامل مفعول مطلق

گاهــی عامل مفعول مطلق به طور ســماعی حذف می‌شــود و مفعول مطلــق از آن نیابت 

می‌کند؛ مانند:
طِیعُ طَاعَةً

ُ
 وَ أ

ً
سْمَعُ سَمْعا

َ
   أ  وَ طَاعَةً   اصل آن   

ً
سَمْعا

 )می‌شنوم شنیدنی و  فرمان می‌برم فرمان بردنی(

 
ً
ݢکَ شُکْرا ݢ شْکُرُݢ

َ
   أ       اصل آن 

ً
شُکْـــــــــــــــــــرا

)از تو بسیار سپاسگزارم(

‌له
ٌ

منصوبات )2(: مفعول مطلق و مفعول
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99 ات )بمنصومصوبات )2(: مفعول مطلنم

جلِه
َ
 لِ

ٌ
‌له یا مفعول

ٌ
مفعول

 له،  مصدری است که معمولًا »پس از فعل« و برای »بیان علت آن« ذکر می‌شود؛ مانند:
ٌ

مفعول

گریخت(.  )زید به دلیل ترس از جنگ 
ً
یدٌ مِنَ الحربِ جُبْنا ـرَّ  ز

َ
ف

ً
جُبنا

مصدر است؛

« ذکر شده؛ ـرَّ
َ
پس از فعل »ف

»دلیل فرار از جنگ« را بیان می‌کند.

‌له شرایط مفعولٌ

« در مثال بالا و 
ً
ل« می‌باشد؛ مانند: »جُبنا

َ
‌له باید »مصدر« باشد و غالباً »بدون ا

ٌ
مفعول

»قُرْبةً« در مثال ذیل:

یْتُ قُرْبَةً إِلی الِله )به دلیل تقرّب به خدا نماز خواندم(.
َّ
صَل

 مجرور« 
ً
‌له مصدر نباشد، بر سر آن حرف »لام« ‌می‌آید و در این صورت »لفظا

ٌ
گر مفعول ا

و »محلًا منصوب« می‌باشد؛ مانند:

جِئْتُکَ لِدِرْهمٍ ) برایی ک درهم نزد تو آمدم(.

چــون کلمــه »دِرْهَم« مصدر نیســت، لذا حــرف »لام« بر آن داخــل و »لفظاً 
مجرور« شده است، اما به دلیل »مفعول با واسطه« بودن، ‌»محلًا منصوب« 

است.

کردن زدم(.  لِلتأدیبِ )زید را برای ادب 
ً
ضَرَبْتُ زیدا

که »الف و لام« دارد، و حرف »لام« بر آن داخل شده  »التأدیب« مصدری است 
که به صورت  و »لفظاً مجرور« و »محلًا منصوب« می‌باشــد.)اگرچه جایز اســت 

منصوب هم آورده شود.(
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س ردرد 100

پـرسش و تمرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

مفعول مطلق چیست و بر چند قسم است؟ 	‌.1

»شُکْرًا« چرا منصوب است و عامل نصب آن چیست؟ 	.2

‌له« را ذکر کنید.
ٌ

دو فرق میان »مفعول مطلق« و »مفعول 	.3

‌له« چیست؟ مثال بزنید.
ٌ

شرایط »مفعول 	.4

دیبِ« آیا واجب است بر »التأدیب« حرف »لام« داخل شود؟
ْ
أ در مثال »ضَرَبْتُ زَیْداً لِلتَّ 	.5

که رنگی شده‌اند، منصوب‌اند، دلیل نصب و  کلماتی    در جمله‌های ذیل 
علامت نصب هرکدام را بنویسید.

مَ الُلَّه مُوسَى تَکْلِيماً.1
َّ
کَل 1. قرآن کریم:  

رْنَاهُمْ تَدْمِيراً.2 2. قرآن کریم: فَدَمَّ
کَبِيراً.3 3. قرآن کریم: وَ جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَاداً 

وْلَادَکُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.4
َ
وا أ

ُ
4. قرآن کریم: وَ لَا تَقْتُل

يْطَانَ وَلِيّاً مِنْ دُونِ الِلَّه فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَاناً مُبِيناً.5
َ

خِذِ الشّ 5. قرآن کریم: وَ مَنْ يَتَّ
ا.6 یْسَ مِنَّ

َ
ةِ فَل

َ
یجَ مَخَافَةَ العَیْل زْوِ 6. رسول اکرم؟ص؟: مَنْ تَرَکَ التَّ

گفت«. نساء: 164. 1. »خدا با موسی  آشکارا سخن 
ک نمودیم«. فرقان: 36. 2. »پس )ما( آنان را به سختی هلا

گرفتن از( قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز«. فرقان: 52. 3. »و با )الهام 
4. »و از بیم تنگدستی فرزندان خود را نکشید«. اسراء: 31.

یان آشکاری شده است«.  ز گیرد، قطعاً دستخوش  را دوست )خود(  به جای خدا، شیطان  5. »و هرکس 
نساء: 119.

کند، از ما نیست«. میزان الحکمة، ج4، ص274. که از ترس بینوایی و ناداری ازدواج را ترک  6. »کسی 
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101 ات )بمنصومصوبات )2(: مفعول مطلنم

هُ عِبَادَةٌ.1
َ
ا ل عَالِـمِ حُبًّ

ْ
ظَرُ إِلی وَجْهِ ال 7. رسول اکرم؟ص؟: اَلنَّ

قَ  نْیَا نَزَعَ الُله بَرَکَتَهُ وَ ضَیَّ
ُ

یَاءً وَ سُمْعَةً یُریدُ بِهِ الدّ مَ رِ
ْ
عِل

ْ
بَ ال

َ
8. رسول اکرم؟ص؟: مَنْ طَل

کَ.2
َ
هُ إلی نَفْسِهِ هَل

َ
کَل هُ الُله إلی نَفْسِهِ وَ مَنْ وَ 

َ
یْهِ مَعیشَتَهُ وَ وَکَل

َ
عَل

رْکِ.3 امام علی؟ع؟: فَرَضَ الُله ایلإمَانَ تَطْهِیرًا مِنَ الشِّ 	.9

کردن به روی عالم، از روی محبت به او، عبادت است«. بحارالأنوار، ج1، ص105. 1. »نگاه 
و  بر می‌کند،  وی  از  را  برکتش  بخواهد، خداوند  را  دنیا  آن  با  و  بجوید  سُمعه  یای ا  ر برای  را  دانش  »آنکه   .2
که خداوند او را به خودش  کسی  نیازهای زندگیش را بر او تنگ می‌کند، و او را به خودش وا می‌گذارد، و 

گذارد نابود می‌شود«. همان، ج77، ص100. وا
نهج‌البلاغه،  گردانید«.  واجب  شرک،  از  بندگانش(  )دل‌هایِ  کردنِ  پاک  جهت  به  را  ایمان  »خداوند   .3

حکمت 252.
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مفعولٌ‌فیه و مفعولٌ‌معه

‌فیه، اســم منصوبی اســت که »زمان وقوع فعل«ی ا »مکان وقوع آن« را بیان می‌کند؛ 
ٌ

مفعول

مانند:

حَضَرْتُ
ً
مصَباحا ِ

ّ
مامَ  المُعَل

َ
)صبح‌هنگام در پیش معلم حاضر شدم(.أ

مفعول‌فیهمفعول‌فیه
مکانزمان

‌فیه انواع مفعولٌ

‌فیه دو نوع است: »ظرف زمان« و »ظرف مکان«.
ٌ

مفعول

که بـر زمــان دلالت دارد؛ مانند: •  ظرف زمــان، ظرفی است 

 یَوْم )روز(  ،  شَهْر )ماه(

که بر مکان دلالت دارد؛ مانند: •  ظرف مکان، ظرفی است 

وْق )بالا( ،  تَحْت )زیر(
َ
 ف

ظرف متصرف و غیرمتصرف

‌فیه( و هم غیر ظرف 
ٌ

• ظــرف متصرف، ظرفی اســت که هم به صورت ظــرف )مفعول

مثل )فاعل، مبتدا...( استعمال می‌شود. کلماتی مانند »شَهْر، یَوْم، مَسجِد« ظرف 

متصرف‌‌اند.

‌معه
ٌ

‌فیه و مفعول
ٌ

منصوبات )3(: مفعول

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



103 منصوبات )3(: م

ف

عولٌ
ات )بمنصومیه وف

مثال:

یَوْمَ )امروز روزه داشتم(.
ْ
 صُمْتُ ال

‌فیه« و منصوب 
ٌ

»الیــومَ« ظــرفِ »روزه گرفتن« را بیان کرده، لــذا »مفعول
به »فتحه« است.

یومُ مبارکٌ  )امروز روز مبارکی است(.
ْ
ل
َ
ا

»الیوم« مبتدا و مرفوع به ضمه است، لذا »الیوم« ظرف متصرف است.

کــه فقط بــه عنوان ظرف اســتعمال می‌شــود و  •  ظــرف غیــر متصــرف، ظرفی اســت 

همیشه بر »زمان«ی ا »مکان وقوع فعل« دلالت دارد؛ مانند: 

یّانَ  ،  ثَمَّ
َ
مَتیݦݦݨٰ  ،   إِذا  ،   أ

ظرف معرب و مبنی

• ظرف معرب، ظرفی است که حرکت آخرش »متغیّر«‌است.

• ظـرف مبنـــی، ظرفی است که حرکت آخرش »ثابت «‌است.

برخی »ظروف مکانی مبنی« عبارت‌اند از:

کَ، ثَـــمَّ )آنجـــا(هُنا، هٰهُنا )اینجا( یْنَ)کجا؟(هُنـا
َ
أ

ـدُن )نــــزد(
َ
حَیْثُ )جایی‌که(عِنْد، ل

برخی »ظروف زمانی مبنی« عبارت‌اند از:

انَ )هنگامی‌که( یَّ
َ
مْسِ )دیروز(إِذْ، إِذَا،مَتیٰ، أ

َ
أ

الآن )اکنون( 
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‌معه
ٌ

مفعول

کــه پــس از »واو« به معنــای »مَــعَ« )واو معیّــت( قرار   معــه، اســم منصوبی اســت 
ٌ

مفعــول

می‌گیرد؛ ‌مانند:

سَافَرْتُ وَ سعیداً )با سعید مسافرت کردم(.

• حذف عامل مفعولٌ معه

‌معه پس از کلمات زیر واقع شود:
ٌ

 معه حذف می‌گردد، در صورتی که مفعول
ٌ

گاهی عاملِ مفعول

نْتَ و الخِطابةَ؟ )تو را به سخنرانی چکار؟(.
َ
◦ »ما« استفهامیه، مانند: ما أ

حوَ؟ )با نحو چطوری؟(. نْتَ و النَّ
َ
کَیْفَ أ ◦ »کیف« استفهامیه، مانند: 

در دو مثال بالا کلماتِ )الخطابةَ و النحوَ( مفعول معه هستند و منصوب و عامل هر 

دو محذوف می‌باشد.
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پـرسـش و تمرین

 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

که زمانی ا مکان وقوع فعل را بیان می‌کند چه نام دارد؟ اسم منصوب  	‌.1

ظرف متصرّف و غیرمتصرف چه فرقی با هم دارند؟ مثال بزنید. 	.2

»واو« معیت چیست و اسم بعد از آن چه نام دارد؟ 	.3

چه هنگام عامل مفعول معه حذف می‌شود؟ 	.4

ظرف‌های ذیل را ترجمه کنید و تعیین نمایید که آیا مکانی‌اندی ا زمانی، معرب‌اندی ا  	.5

مبنی، متصرف‌اندی ا غیر متصرف؟

وْقَ 
َ
کَ   ،   بَعْدَ   ،   ف هُنَا   ،   إذَا   ،   یَوْم   ،   هُنَا

   انَ   ،   حَیْثُ   ،   ثَمَّ یَّ
َ
مْسِ   ،   مَسْجِد   ،   أ

َ
عِنْدَ   ،   أ

کدام را  کدام یک از مفعول‌ها هستند؟ عامل هر  که رنگی شده‌اند جزء  کلماتی    
کنید. مشخص 

يْلًا وَ نَهَاراً.1
َ
 رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي ل

َ
قرآن کریم: قَال 	‌.1

مْرَکُمْ وَ شُرَکَاءَکُمْ.2
َ
جْمِعُوا أ

َ
قرآن کریم: فَأ 	.2

بَداً.3
َ
جَهْلِ أ

ْ
ِ ال

ّ
مِ سَاعَةً بَقِيَ فِي ذُل

ُّ
عَل ِ التَّ

ّ
مْیَ صْبِرْ عَلی ذُل

َ
رسول اکرم؟ص؟: مَنْ ل 	.3

 تَدَعْهُ حَیَاءً.4
َ

ل  یاءً وَ رسول اکرم؟ص؟: لا تَعْمَلْ شَیْئًا مِنَ الخَیْرِ ر 	.4

بَدًا 
َ
نْیَ عیشَ أ

َ
مَلْ أ

ْ
بَدًا وَ مَنْیَ أ

َ
نْیَ عیشَ أ

َ
مَلُ أ

ْ
هُیَ أ

َ
نْیَ عیشَ غَدًا فَإنّ

َ
مَلْ أ

ْ
5.  امام علی؟ع؟: مَنْیَ أ

کردم«. نوح: 5. 1. »پروردگارا! من قوم خود را شب و روز دعوت 
کارتان با شریکان خود هم‌داستان شوید«.یونس: 71.  2. »پس )در( 

3. »آن‌که مدّتی بر خواری آموختنِ دانش شکیبایی نورزد برای همیشه در خواری نادانی باقی خواهد ماند«. 
بحارالأنوار، ج77، ص164.

یاء انجام مده، و از روی شرم رهایش مکن«.تحف العقول، 57.  4. »عمل خیری را از روی ر
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نْیَا.1
ُ

بُهُ و یَرْغَبْ فِي الدّ
ْ
یَقْسُ قَل

ءِ وَ اتْرُکْ 
َ

مُجْتَهِدینَ العُقَل
ْ
وکَ ال

ُ
کْ سُــل

ُ
نْ تَکُونَ مَحْبوبًا فَاسْــل

َ
 أ

ُ
میذ

ْ
ل هَا التِّ یُّ

َ
إذَا شِــئْتَ أ 	.6

 حَمِیدًا.2
ً

 سَدِیداً وَ افْعَلْ فِعْل
ً

حَمْقَیٰ وَ قُلْ قَوْل
ْ
ی ال

َ
کسَال

ْ
سَبیلَ ال

کنید.   ترکیب 
قُرْآنَ تَرْتِيلًا.3

ْ
لِ ال قرآن کریم: وَ رَتِّ 	.1

دْقَ مُبَارَکٌ.4  الصِّ
َ

نّ
َ
مْ أ

َ
رسول اکرم؟ص؟: وَ اعْل 	.2

تًا.5  تَعَنُّ
ْ

ل
َ
 تَسْأ

َ
ل  هًا وَ

ُ
امام علی؟ع؟: سَلْ تَفقّ 	.3

کنید.   جواب صحیح را با این علامت )  ( مشخص 

علایم رفع اسم عبارت‌اند از: 	‌.1

 کسره. 	 	 ج( واو، الف،   	 الف( ضمه، الف، واو.

 	 د( الف، ضمه، فتحه. 	  ب( ضمه، فتحه، واو. 	

کلمات ذیل، ضمیر بارز وجود دارد؟ کدامی ک از  در  	.2

 مْ.	
َ
	 ج( اِعْل   الف( اِضْرِبْنَ.	

 	 د( الف و ب.	   ب( تَنْصُرُ.	

کدام جمله درباره نائب فاعل غلط است؟ 	.3

  الف( اسمی است مرفوع.	

 			  که اعراب فاعل را می‌گیرد.  ب( همان مفعول است 

که آرزو دارد همیشه )در این دنیا(  که همیشه زنده باشد. و کسی  1. »آن‌که آرزو دارد فردا زنده باشد، آرزو دارد 
زنده باشد، دلش سخت می‌گردد و میل و رغبتش به دنیا خواهد بود«. میزان الحکمة، ج1، ص144.

کاهلانِ بی‌خرد را  کن، و راه  گر می‌خواهی محبوب باشی همچون تلاش‌گرانِ خردمند رفتار  گرد! ا 2. ای شا
کاری ستوده انجام ده. کن و سخنی راست و استوارگو، و  رها 

3. »و قرآن را شمرده شمرده بخوان«. مزّمّل: 4.
که راستگویی خجسته و با برکت است«. تحف العقول، ص14. 4. »بدان 

5. »بپرس برای فهمیدن و آموختن و نپرس به قصد در دشواری انداختن«. نهج البلاغه، حکمت 320.
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  ج( فعل مجهول به آن نسبت داده می‌شود.	

  د( پس از فعل معلوم می‌آید.	

قَکُمْ«1 را کامل بیان 
َ
قَکُمْ« در آیه شریفه »وَ الُله خَل

َ
کدامی‌ک از گزینه‌های ذیل نقش »خَل 	.4

کرده است؟

 	 ج( جمله فعلیّه است.	   الف( فعل، فاعل و مفعول است.	

 	 د( الف، ب، ج.	   ب( خبر برای الله است.	

حَمدُلِِله«2 چه نوع خبری است؟
ْ
»لِِله« در آیه شریفه »ال 	.5

 	 ج( جار و مجرور.	   الف( مفرد جامد.	

 	 د( ظرف.	   ب( مفرد مشتق.	

افعال مقاربه عبارت‌اند از: 	.6

 ، وَجَدَ، حَسِبَ.	 	 ج( ظنَّ  کادَ، عسیٰ، أوشکَ.	  الف( 

 	.
َ

عَلّ
َ
یْتَ، ل

َ
	 ل  یْسَ.	

َ
کانَ، صَارَ، ل  ب( 

 له عبارت است از:
ٌ

مفعول 	.7

 	. که برای بیان علت ذکر می‌شود	  الف( مصدری 

 که فعل فاعل بر آن واقع می‌شود.	  ب( اسم منصوبی 

 گیرد.	 که پس از واو به معنای مع قرار   ج( اسم منصوبی 

 که زمانی ا مکان وقوع فعل را بیان می‌کند.	  د( اسم منصوبی 

ا«:3 ا« در جمله »سَافَرْتُ وَ عَلیًّ »عَلِیًّ 	.8

 ‌به است.	
ٌ

	 ب( مفعول   مطلق است.	
ٌ

 الف( مفعول

1. »و خدا شما را آفرید«. نحل: 70.
2. »ستایش خدای راست«.فاتحة الکتاب: 2. 

کردم. 3. همراه علی مسافرت 
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  معه است.	
ٌ

	 د( مفعول   له است.	
ٌ

 ب( مفعول

ظرف غیر متصرّف ظرفی است که: 	.9

  الف( به صورت ظرف و غیر ظرف استعمال شود.	

  ب( حرکت آخرش متغیّر است.	

  ج( فقط به عنوان ظرف استعمال شود.	

  د( هیچ‌کدام.	

بِيلَ«.1 ا هَدَيْنَاهُ السَّ
َ
»هاء« در آیه شریفه »إِنّ 	.10

 ‌به دوم.	
ٌ

	 ج( مفعول   الف( فاعل.	

 ‌به اول.	
ٌ

	 د( مفعول   ب( نائب فاعل.	

ابِينَ«.2 وَّ  الَلَّه يُحِبُّ التَّ
َ

ابِینَ« در آیه شریفه »إِنّ وَّ کلمه »التَّ اعراب و علامت اعراب  	.11

  الف( نصب و علامت آن »یاء و نَ«.	

  ب( نصب و علامت آن »یاء«.	

  ج( نصب و علامت آن »نَ«.	

  د( نصب و علامت آن »فتحه«.	

»هَجْرًا« در آیه شریفه »وَ اهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلًا«،3 عبارت است از: 	.12

  فیه.	
ٌ

	 ج( مفعول   له.	
ٌ

 الف( مفعول

 	 د( مفعول مطلق. 	  ‌به.	
ٌ

 ب( مفعول

1. »ما راه را به او نشان دادیم«. دهر: 3.
کنندگان را دوست دارد«. بقرة: 222. 2. »خداوند توبه 

گزیدنی خوش و زیبا فاصله بگیر«. مزّمّل: 10. 3. »و از آنان با دوری 
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منصوبات )4(: حال و تمییز 15

حـال 

که غالباً حالت و چگونگی »فاعل«ی ا »مفعول« را در »زمان  حال، اســم منصوبی اســت 

انجام فعل« بیان می‌کند؛ مانند:

)فاطمه را سواره دیدم(.راکِبةًفاطمةَرأیتُ

‌به
ٌ

حالمفعول

سعیدٌجاءَ 
ً
)سعید خندان آمد(.ضاحِکا

حالفاعل

به شــخصی که »دارنده حال« اســت، ذوالحال می‌گویند؛ مانند: »ســعید« و »فاطمه« 

اقسام حالدر دو مثال بالا.
 اسم
مفـرد

جاءَ سعیدٌمشتــق:
ً
کبا )سعید سواره آمد(.را

کَــــرَّ  سعیدٌجـامـــد:
ً
سدا

َ
)سعید چون شیر حمله کرد(.ا

جمله
)سعید بیدار ماند  حال‌آنکه مردم خفته بودند(. وَ النّاسُ نائِمونَسَهِرَ سعیدٌ  اسمیه:

)سعید در حالی که می‌دوید آمد(.یَرْکُضُجاءَ سعیدٌ فعلیــه:

‌بشــه
جمله

ارِ                )سعید را در حالی که در خانه بود، دیدم(.جار و مجرور:
َ

  في الدّ
ً
یْتُ سَعیدا

َ
رَأ

وقَ  الکُرسِيّ  
َ
مَ سعیدٌ  ف

َّ
)سعید در حالی که روی صندلی بود، سخن گفت(.ظــرف:      تَکَل
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تـرکیب

سعیدٌجاءَ
ً
یرکُضُسعیدٌ جاءَراکبا

فعل و فاعل )هو مستتر(  فاعل و ذوالحالفعلحال منصوب به فتحهفاعل و ذوالحالفعل
جمله فعلیه و حال برای 

سعیدً و محلًا منصوب

تـرکیب

نائِمُونَ النّاسُوَسعیدٌسَهِرَ

خبرمبتداواو حالیّهفاعل ذوالحالفعل

جمله اسمیه
 حال و محلًا منصوب

تـرکیب

یْتُ
َ
رأ

ً
الدارفيسَعیدا

شبه جمله )جار و مجرور(
حال و محلًا منصوب

 به ذوالحالفعل و فاعل
ٌ

مفعول

شرایط حال و ذوالحال

ر و ذوالحال، معرفه و مقدّم باشد؛ مانند:
َ

که حال، نکره و مؤخّ   اصل آن است 
ً
کِبا جاءَ سَعیدٌ را

•  سَعیدٌ: ذوالحال، معرفه و مقدّم

: حال، نکره و مؤخّر
ً
ݢکِبا ݢ •  رَاݢ

گر ذوالحال، نکره باشد، لازم است حال بر آن مقدم شود؛ مانند: اما ا

 رَجُلٌ 
ً
ݢکِبا ݢ جاءَ رَاݢ
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: حال نکره، مقدّم 
ً
ݢکِبا ݢ •  رَاݢ

•  رَجُلٌ: ذوالحال نکره، مؤخّر.

تمییز

تمییز، اسمی است جامد و نکره که بعد از »اسم«ی ا »نسبت مبهمی« می‌آید و »ابهام آن 

را برطرف می‌کند«؛ مانند اینکه:

یْنِ )دو متر خریدم(.  یْتُ مِتْرَ اِشْتَرَ 	  :  کسی  می‌گوید	

»دو متر از چه چیزی؟«؛ زیرا مبهم است. 	  : سؤال می‌شود	

 )دو متر پارچه حریر خریدم(.
ً
یْنِ حریرا یْتُ مِتْرَ اشْتَرَ 	: پاسخ داده می‌شود	

که تمییز است، ابهام برطرف شد.  »
ً
با آوردن لفظ »حریرا

انواع تمییز

تمییز بر دو نوع است: »تمییز ذات« و »تمییز نسبت«.

که ابهام اسم را برطرف می‌کند؛ مانند: 1. تمییز ذات: تمییزی است 

عِشْرینَاِشْتَریْتُ
ً
)بیست کتاب خریدم(.کِتابا

تمییزاسم

2. تمییز نسبت: تمییزی است که ابهام جمله را برطرف می‌کند؛ مانند:

طابَ الطالبُ
ً
)دانشجو از نظر قلبی پاک شد(.نَفْسا

تمییزجمله
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اقسام تمییز ذات

کــردن ابهام اســم می‌آیدی ــا از »عــدد« رفع ابهــام می‌کندی ا  کــه بــرای برطــرف  تمییــز ذات 

»جنس«ی ا »مقدار«: 

حَدَ عَشَرَ کوکباً )یازده ستاره دیدم(.
َ
•  تمییز برای عدد؛ مانند: رَأیتُ أ

ةً )نزد من انگشتری نقره‌ای است(.
َ

•  تمییز برای جنس؛ مانند: عِندي خاتمٌ فِضّ

•  تمییز برای مقدار که سه قسم است:

1. وزن،              مانند:  اِشْتَریتُ مَنَوَیْنِ عَسَلًا  )دو من عسل خریدم(.

   )نــزد منی ک مد»معادل ده‌ســیر« 
ً
 قَمْحا

ٌ
2.  پیمـــانــــه،  ماننــد:  عِنــدي مُــدّ

گندم است(.

       )اینی ک فرسخ زمین است(.
ً
رْضا

َ
3.  مساحت،  مانند:  هذا فَرسخٌ أ

مقایسه حال و تمییز

حال و تمییز، هر دو »نکره، منصوب‌ و رافعِ ابهام« هستند، اما غالباً حال، مشتق و غالباً 

تمییز، جامد است.

تـرکیب

اِشْتَریْتُ مَنَویْنِ عَسَلًا
اِشْتَریْتُ : فعل ماضی، مبنی بر سکون. تُ: ضمیر متصل، فاعل و محلًا مرفوع است.

‌به و منصوب، علامت نصب آن »یاء« می‌باشد؛ زیرا مثنیٰ است.
ٌ

	  : مفعول مَنَوَیْنِ  
: تمییز ذات و ابهام »مَنَوینِ« را برطرف کرده است، منصوب و علامت نصب آن  عَسَلاً	

»فتحه« است.
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پـرسش و تمـرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
کنید. »حال« و »ذوالحال« را با ذکر دو مثال تعریف  	.1

»خبر« بر چند قسم است؟ نام ببرید. 	.2

»حال« بر چند قسم است؟ نام ببرید. 	.3

اسُ نَائِمُونَ« را ترکیب کنید. جمله »سَهِرَ سَعیدٌ وَ النَّ 	.4

جمله »جَاءَ سَعیدٌ یَرْکُضُ« را ترکیب کنید. 	.5

کِبًا رَجُلٌ« حال مقدّم شده است؟ چرا در جمله »جَاءَ رَا 	.6

فرق »تمییز ذات« و »تمییز نسبت« چیست؟ 	.7

اقسام »تمییز ذات« را با ذکر سه مثال بیان کنید. 	.8

وجوه اشتراک و افتراق »حال« و »تمییز« را بنویسید. 	.9

که رنگی شده‌اند، »حال‌«اند. نوع حال و       کلمه‌ها، بشه‌جمله‌ها و جمله‌هایی 
علامت اعراب هرکدام را بنویسید.

سِفاً.1
َ
 ىقَوْمِهِ غَضْبَانَ أ

َ
1. قرآن کریم: فَرَجَعَ مُوسَ ىإِل

وهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ‌.2
ُ
2. قرآن کریم: اُدْخُل

فْوَاجاً.3
َ
ونَ فِي دِينِ الِلَّه أ

ُ
اسَ يَدْخُل يْتَ النَّ

َ
فَتْحُ‌ ٭ وَ رَأ

ْ
3. قرآن کریم: إِذَا جَاءَ نَصْرُ الِلَّه وَ ال

 ىصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‌.4
َ
نْ يَمْشِي سَوِيّاً عَل مَّ

َ
هْدَى أ

َ
 ىوَجْهِهِ أ

َ
 فَمَنْ يَمْشِي مُکِبّاً عَل

َ
4. قرآن کریم: أ

1. »پس موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود برگشت«. طه: 86.
گویند:( با سلامت و ایمنی در آنجا داخل شوید«.حجر: 46.  2. »)به آنان 

که مردم دسته دسته در دین خدا در آیند _ «. نصر: 1 و 2. 3. »چونی اری خدا و پیروزی فرا رَسَد _ و ببینی 
4. »پس آیا آن‌کس که نگون سار راه می‌پیماید هدایتی افته‌تر استی ا آن‌کس که ایستاده بر راه راست می‌رود؟«. 

ملک: 22.
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ةِ مَــاتَ وَ هُوَ 
َ
حَال

ْ
ــیٰ هَــذِهِ ال

َ
کــرم؟ص؟: إذَا جَــاءَ المَــوْتُ لِطَالِــبِ العِلــمِ وَ هُوَ عَل رســول ا 	.5

شَهیدٌ.1
یْتُ القائِدَ مَنْصُورًا.2

َ
جَیشُ ظَافِراً وَ رَأ

ْ
عَادَ ال 	.6

مُضیفُ غَائِبٌ.3
ْ
یُوفُ وَ ال

ُ
حَضَرَ الضّ 	.7

قَفَصِ.4
ْ
ائِرُ فِي ال مَ الطَّ

َّ
ل
َ
تَأ 	.8

جُنُودُ.5
ْ
ذَهَبَ الجَانِي تَحْرُسُهُ ال 	.9

کنید. 	  اقسام تمییز را در جمله‌های ذیل تعیین    
ةً.6

َ
يْل

َ
رْبَعِينَ ل

َ
قرآن کریم: وَ إِذْ وَاعَدْنَا مُوسَ ىأ 	.1

کَانُوا يَفْقَهُونَ‌.7 وْ 
َ
 حَرّاً ل

ُ
شَدّ

َ
مَ أ قرآن کریم: قُلْ نَارُ جَهَنَّ 	.2

مَوْتِ وَاعِظًا.8
ْ
کَفیٰ بِال رسول اکرم؟ص؟:  	.3

هُمْ خَوْفًا مِنَ الِله.9
ُ

شَدّ
َ
مًا أ

ْ
اسِ عِل عْظَمُ النَّ

َ
امام علی؟ع؟: أ 	.4

 ذِرَاعًا حَریرًا.10
َ

ل  رْضًا وَ
َ
مْلِکُ شِبْرًا أ

َ
نَا لا أ

َ
أ 	.5

کنید.   دو جمله ذیل را با تعیین اقسام تمییز ترجمه 

بَنًا وَ درْهَمَانِ مِسْکًا.
َ
اجِرِ قِنْطَارٌ صَابوناً وَ رَطْلٌ ل عِنْدَ التَّ 	.1

کْثَرِهَا فَائِدَةً.
َ
طْوَلِهَا بَقَاءً وَ أ

َ
کِهَةِ طَعْمًا وَ أ فا

ْ
ِ ال

ّ
ذ

َ
ل
َ
 مِنْ أ

ُ
بُرْتَقَال

ْ
اَل 	.2

1. »هرگاه مرگِ جوینده دانش فرا رسد و او بر این حالت باشد، شهید مرده است«. میزان الحکمة، ج7، ص465.
2. لشگر پیروز بازگشت و فرمانده رای اری شده دیدم.

که میزبان غایب بود. 3. میهمانان حاضر شدند در حالی 
4. پرنده در قفس دردمند بود.

که سربازان از او حفاظت می‌کردند _ رفت. 5. شخص جنایتکار _ در حالی 
گذاشتیم«. بقرة: 51. که با موسی چهل شب قرار  6. »و آنگاه 

یابند آتش جنّم سوزان‌تر است«. توبه: 81. گر در 7. »بگو: ا
کافی است«. تحف العقول، ص35. 8. »مرگ از جهت پند دهی 

9. »بزرگ‌ترین مردم به لحاظ دانش، شدیدترین ایشان است به لحاظ ترس از خدا«. میزان الحکمة، ج6، ص501.
10. من صاحبی ک وجب زمین وی ک ذراع پارچه حریر نیستم.
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منصوبات )5(: مستثنیٰ 16

مستثنیٰ
مُستثنیٰ، اسمی است که به وسیله »کلمه استثناء« از »حکم ماقبل« خارج شود؛ مانند:

ً
 سَعیدا

ّ
بُ في الجامِعةِ إِل

ّ
دَخَلَ الطُل

دانشجویان وارد دانشگاه شدند به جز سعید.

در این مثال »سعید« از حکم »وارد شدن« که به دانشجویان نسبت داده شده، خارج  شده است. 

لابُ  مستثنیٰ‌منه )استثناء    مســتثنیٰ )استثناء شــده(، به الطُّ
ً
در اصطلاح به ســعیدا

گفته می‌شود.    کلمۀ استثناء 
ّ

شده از آن( و به إِل

حروف استثناء

، عَدا، حَاشَا، خَلا.
ّ

حروف استثناء عبارت‌اند از:  إِل

اقسام استثناء

استثناء بر دو قسم است:

1. استثنای متصل: استثنایی است که »مستثنیٰ« از جنس »مستثنیٰ‌منه« باشد؛ مانند:

جاء
ُ

الرّجال
ّ

إِل
ً
)مردان به جز سعید آمدند(.سَعیدا

مستثنیٰحرف استثناءمستثنیٰ منه

• »سعید« از جنس »الرّجال« است.

2. منقطع، استثنایی است که »مستثنیٰ« از جنس »مستثنیٰ‌منه« نباشد؛ مانند:
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المُسافِرونَجاءَ
ّ

مْتِعَتَهُمْ إِل
َ
)مسافران جدای از کالاهای‌شان آمدند(.أ

مستثنیحرف استثناءمستثنی منه

متِعة« از جنس »المُسافرونَ« نمی‌باشد.
َ
• »أ

»
ّ
اعراب مستثنیٰ به »إِل

«، مثبت باشدی ا منفی؛ مانند:
ّ

•  مستثنای منقطع: همواره منصوب است؛ خواه جمله قبل از »إِل

« مثبت است.
ّ

         جمله قبل از »إل  إبلیسَ       
ّ

فَسَجَدَ المَلائکةُ  إِل

مستثنی منقطع و منصوب

« منفـی است.
ّ

        جمله قبل از »إل متِعَتَهم  
َ
 أ

ّ
ما جاءَ المُسافِرونَ إِل

مستثنی منقطع و منصوب

•  مستثنای متصل: مستثنای متصل دو نوع اعراب دارد:

« مثبت باشد؛ مانند:
ّ

1. منصوب است در صورتی که جمله پیش از »إِل
ُ

.جاءَ الرّجال
ً
   سعیدا

ّ
 إِل

 مستثنیٰ و منصوبجمله مثبت

2. می‌توانــد منصــوب باشــدی ــا از »اعراب مســتثنیٰ‌منه« تبعیت کنــد، در صورتی که 

« منفی باشد؛ مانند:
ّ

جمله پیش از » إِل

   مستثنیٰ، منصوب است.  
ً
 سعیدا

ّ
 إِل

ُ
ما جاءَ الرّجال

    مســتثنیٰ از اعراب مســتثنیٰ‌منه که مرفوع اســت،   ســعیدٌ   
ّ

  إِل
ُ

مــا جــاءَ الرّجال

تبعیت کرده است.
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117 ات )بمنصوم5) منصوبات

اعراب مستثنیٰ به »حاشا، عدا، خلا«

مستثنای به حروفِ »حاشا، عدا و خَلا« مجرور است؛ مانند:

)قوم آمدند مگر سعید(. جاءَ القَومُ عَدا سعیدٍ	

)به جز زید هیچی ک از افراد قوم را ندیدم(. یدٍ	 قَوْمَ حاشا ز
ْ
ما رأیْتُ ال

پـرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.
اصطلاحات ذیل را تعریف کنید. 	.1

مستثنی ،  مستثنی منه ،  استثناء متّصل ،  استثناء منقطع

مستثنای متصل چه هنگام از اعراب مستثنی منه تبعیت می‌کند؟ 	.2

آیا مستثنای منقطع همواره منصوب است؟ مثال بزنید. 	.3

مستثنی به حروف »حاشا«، »عدا« و »خلا« چه اعرابی دارد؟  	.4
کرده و نوع استثناء و       در جمله‌های ذیل، مستثنی و مستثنی‌منه را مشخص 

کنید. اعراب مستثنی را تعیین 
ذَانَ.1

َ
 الأ

َّ
رْضِ شَیْئًا إل

َ
هْلِ الأ

َ
مَاءِ لایَ سْمَعُونَ مِنَ أ هْلَ السَّ

َ
 أ

َ
1.‌  رسول اکرم؟ص؟: إنّ

 بِهَا.2
َّ

 تَبیعُوهَا إل
َ

ةَ فَل جَنَّ
ْ
 ال

َّ
نْفُسِکُمْ ثَمَنٌ إل

َ
یْسَ لِ

َ
هُ ل

َ
2.  امام علی؟ع؟: إنّ

 صَفْحَتَیْنِ.3
َّ

کِتَابَ إل
ْ
تُ ال

ْ
3.  قَرَأ

 سَعیداً.4
َّ

صْدِقَاءُ إل
َ
 یَوْمَیْنِ وَ حَضَرَ الأ

َّ
یْفُ إل 4.  اِنْقَضَی الصَّ

زْهَارُ خَلا البَنَفْسَجِ.5
َ ْ
حِ ال مْ تَتَفَتَّ

َ
5.  ل

جَاجَ حَاشَا وَاحِدَةٍ.6
َ

مُسافِرُونَ عَدَا سَعِیدٍ و نحنُ ذَبَحْنَا الدّ
ْ
6.  عَادَ ال

1. »اهل آسمان از اهل زمین چیزی جز اذان نمی‌شنوند«. میزان الحکمة، ج1، ص82.
2. »برای جان‌های شما بهایی جز بهشت نمی‌باشد، پس آنها را جز به بهشت مفروشید«. نهج البلاغه، حکمت 456.

کتاب را به جز دو صفحه خواندم. 3. همه 
گذشت و همه دوستان به جز سعید حاضر شدند. 4. تابستان به جز دو روز آن 

گل‌ها نشکفتند، مگر بنفشه.  .5
6. مسافران جز سعید بازگشتند و ما مرغ‌ها را به جزی کی از آنها سر بریدیم.
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منصوبات )6(: منادیٰ 17

تعریف

که به دنبالی کی از »حروف ندا« می‌آید؛ مانند: منادیٰ، اسم ظاهری است 

دُ! لُله!     یا مُحَمَّ
َ
 یا ا

حروف ندا

حروف ندا عبارت‌اند از :
َ
 حُسَینُ)ندای نزدیک( أ

َ
 فاطِمَةُ      ،   أ

َ
:   أ

یْ
َ
یْ حُسَینُ)ندای متوسط( أ

َ
یْ فاطِمَةُ  ،   أ

َ
:   أ

یَا ، هَیَا
َ
یَا فاطِمَةُ   ،   هَیَا حُسَینُ )ندای دور( أ

َ
:   أ

:   یَا فاطِمَةُ    ،    یَا حُسَینُ   )ندای نزدیک، متوسط و دور( یَا

اعراب منادیٰ

منادیٰ از نظر »اعراب« و »بناء« دو حالت دارد:

که »مفرد و معرفه« باشد؛ مانند: •  مبنی بر علامت رفع: در صورتی 

لُله!
َ
!یا ا یا عليُّ

منادی
مفرد و معرفه

منادی
مفرد و معرفه

، ند ب‌ا ً منصو ّ
لفــظ جلاله »الله« و کلمــه »علــيّ«، محــا
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119 ات )بمنصوممنصوبات )

اما چون »مفرد و معرفه« می‌باشند، مبنی بر ضمّ‌اند؛ 

زیرا ضمّه علامت رفع آنها است.

که منادیٰ »مضاف« باشد؛ مانند: •  منصوب: در صورتی 

ارَیا
َ

نوبِ!غَفّ
ُّ

 )ای بخشنایندهٔ گناهان!(.الذ

منادای مضاف

منصوب به فتحه

  نکته
»حرف ندا« بر سر اسمی که دارای »الف و لام« باشد، نمی‌آید؛ بنابراین نمی‌توان گفت: 

فْسُ یَا النّاسُ      ،       یَا النَّ

ها« برای مذکر  یُّ
َ
کلمه »أ « دارد، بعد از حرف ندا، 

ْ
ل

َ
که »ا ‍برای منادیٰ قرار دادن اسمی 

ـتُها« برای مؤنّث آورده می‌شود؛ مانند: یَّ
َ
و »أ

اسُ‌ )ای مردمان( ـهَا النَّ یُّ
َ
یَا أ

ةُ 1 )ای نفس آرام گرفته( مُطْمَئِنَّ
ْ
فْسُ ال ـتُهَا النَّ یَّ

َ
 یَا أ

ها«  یُّ
َ
کلمــه »أ کلمــه »الله« از قاعــده فــوق اســتثناء می‌شــود و برای نــدای آن، به  

لُله!)بار الها!(.
َ
نیازی نیست، می‌گوییم:  یَا ا

استغاثه
گرفتــاری و مصیبت  اســتغاثه، کمــک طلبیــدن وی اری خواســتن از دیگران بــه هنگام 

ــ ( را بر »اســمی که از آن 
َ
اســت. برای ســاختن آن معمولًا حرف ندای »یا« و لام مفتوح )ل

گویند؛ مانند: کمک خواسته شده« می‌آورند که در اصطلاح به آن مُستَغاث 

1. فجر، 27.
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س ردرد 120

مَهْدِيّ!  )ای مهدی به فریاد برس!(.
ْ
ل

َ
▪  یا ل

ــ : لام مفتوح  •  المَهدیّ: مستغاث
َ
یا : حرف ندا  •  ل

ـثَـاراتِ الحُسَین! )ای خونخواهان حسین به فریاد برسید!(.
َ
▪  یا  ل

ــ : لام مفتوح  •  ثاراتِ: مستغاث
َ
یا : حرف ندا  •  ل

ندبه
که همراه با »آه و زاری« به هنگام رنج و اندوه ابراز می‌شود.  ندبه، نوعی از ندا است 

‍بــرای ســاختن آن حــرف ندبــه »وا« را بــر اســمِ منــدوب در آورده و بــه آخــر آن »الــف«ی ا 

کن« اضافه می‌کنند: »الف و هاء سا

دَا! ا  وا مُحَمَّ
+اسم مندوب+واندبه =

ــــــاهْ!اهْ  وا عَلیَّ

پـرسش و تمرین

   به پرسش‌های ذیل پاسخ دهید.

منادیٰ چیست؟ مثال بزنید. 	.1

جمله ذیل را با ذکری ک مثال توضیح دهید: 	.2

»منادی مبنی بر علامت رفع است در صورتی که مفرد معرفه باشد«.

کنید. بر کلمات ذیل حرف ندا »یا« داخل  	.3

اس فس  •  مَریم  •  المَرأةُ  •  النَّ الإنسان •  الرّجل  •  عَليّ  •  الله  •  النَّ
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121 ات )بمنصوممنصوبات )

»استغاثه« چیست و چگونه ساخته می‌شود؟ 	.4

»ندبه« چیست و چگونه ساخته می‌شود؟ 	.5

    اسم‌های ذیل را به صورت »مستغاث« و »مندوب« مورد ندا قرار دهید.

الحسین  •  الحجّة  •  محمّد  •  إمام

که  کلماتی را  کنید و دلیل رفع و نصب    جمله‌های ذیل را به فارسی ترجمه 

مشخص شده‌اند، بنویسید.

لمُنادیٰ هوَ اسمٌ مَدعُوٌّ بحرفِ النداء.
َ
•  ا

ها.1
َ
ی ما قَبْل

َ
یْهِ ما یُنْسَبُ إل

َ
هُ لا یُنْسَبُ إل

َ
 نّ

َ
مَ أ

َ
خَواتِها لِیُعْل

َ
 و أ

َّ
کَرُ بَعْدَ إل

ْ
فظٌ یُذ

َ
•  المُسْتَثنیٰ هُو ل

کرده و منادی و نوع آن و علامت اعراب هرکدام را    جمله‌های ذیل را ترجمه 

کنید. مشخص 

طَانُ.2
ْ
انُیَ ا بُرْهَانُیَ ا سُل انُیَ ا دَیَّ انُی ا مَنَّ کَ بِاسْمِکَیَ ا حَنَّ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
هُمَّ إِنِّي أ

َّ
اَلل 	‌.1

 
ْ

ل حْوَالِ حَوِّ
َ
حَــوْلِ وَ الأ

ْ
 ال

َ
ل هَــارِ،یَ ا مُحَوِّ یْلِ وَ النَّ

َّ
رَ ال بْصَارِ،یَ ــا مُدَبِّ

َ
ــوبِ وَ الأ

ُ
قُل

ْ
ــبَ ال ِ

ّ
یَ	ــا مُقَل .2

حَالِ.
ْ
حْسَنِ ال

َ
ی أ

َ
نَا إِل

َ
حَال

حُرُوبَاه!
ْ
وَا قَتیلَ الدّارا! وَا مُثیرَ ال 	.3

مُحْسِنِینَ!
ْ
ل
َ
یَ ا ل کِرَامِ! وَ

ْ
ل
َ
مُرُوءَةِ!یَ ا ل

ْ
رَجُلِ ال

َ
یَ	ا ل .4

جَوْرِ!
ْ
مُنْصِفینَ مِنَ ال

ْ
ل
َ
یَ ا ل عَادِلینَ وَ

ْ
ل
َ
یَ	ا ل .5

وَاحَسَنَاه! وَاحُسَیْنَاه! 	.6

ورِ! قَاضِي مِنْ شَاهِدِ الزُّ
ْ
ل
َ
یَ	ا ل .7

کتاب الهدایه. 1. جامع المقدمات: 
کبیر 2. مفاتیح الجنان، دعای جوشن 
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س ردرد 122

تمرین‌های عمومی

در آیه ذیل چند »اسم« و »جمله منصوب« وجود دارد؟ با ذکر »دلیل نصبِ هرکدام«، آنها  	‌.1

را تعیین کنید.

مَ وَجْهَهُ لِله وَ هُوَ مُحْسِنٌ 
َ
سْل

َ
نْ أ  مِمَّ

ً
حْسَنُ دِينا

َ
وَ مَنْ أ

 الُلَّه إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا.1
َ

خَذ
َ
 وَ اتّ

ً
ةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفا

َّ
بَعَ مِل

َ
وَ اتّ

کلماتی که رنگی شده‌اندی ا مرفوع‌اند وی ا منصوب‌اند وی ا مجزوم، دلیل رفع، نصبی ا جزم  	.2

را با تعیین نوع و علامت اعراب هرکدام بنویسید.

لَ الُله بِرِزْقِهِ.2
َ
مَ تَکَفّ

ْ
بَ العِل

َ
رسول اکرم؟ص؟: مَنْ طَل 	‌.1

 تَعْصَوْهُ فَتَنْدَمُوا.3
َ

ل  عَقْلَ تُرْشَدُوا، وَ
ْ
	‌ رسول اکرم؟ص؟: اِسْتَرْشِدُوا ال .2

عَقْلَ.4
ْ
مِ یَفْتَحُ  ال

ْ
عِل

ْ
ظَرِ في ال کَثْرَةُ النَّ امام صادق؟ع؟:  	.3

ی تَکْتُبُوا.5  تَحْفَظُونَ حَتَّ
َ

کُمْل 
َ
کْتُبُوا فَإِنّ امام صادق؟ع؟: اُ 	.4

یْهَا.6
َ
کُمْ سَوفَ تَحْتَاجُونَ إل

َ
امام صادق؟ع؟: اِحْتَفِظُوا بِکِتَابِکُمْ فَإِنّ 	.5

 
َ

نّ
َ
خَاءَ مُصیبَةً وَ ذَلِکَ أ ءَ نِعْمَةً وَ الرَّ

َ
بَل

ْ
وا ال

ُ
ی تَعُدّ نْ تَکُونُوا مُؤْمِنینَ حَتَّ

َ
6.  امــام کاظــم؟ع؟: ل

خَاءِ.7 ةِ عِنْدَ الرَّ
َ
غَفْل

ْ
عْظَمُ مِنَ ال

َ
بَلاءِ أ

ْ
الصَبْرَ عِنْدَ ال

کرده و نیکوکار است و از آیین ابراهیمِ حقّ  که خود را تسلیم خدا  کس  کسی بهتر است از آن  1. »و دین چه 
گرفت«. نساء: 125. گرا پیروی نموده است؟ و خدا ابراهیم را دوست 

که دانش بجوید، خدا روزی او را ضمانت می‌کند«. الحکم الزاهره، ص56. 2. »هر 
3. »از خرَد راهنمایی بخواهید تا هدایت شوید و نافرمانی آن نکنید که پشیمان خواهید شد«. بحارالأنوار، ج1، ص96. 

4. »بسیار نگریستن در دانش، عقل را می‌گشاید«. همان، ج1، ص159.
5. »بنویسید؛ زیرا تا چیزی را ننویسید، حفظ نمی‌کنید«. وسائل الشیعه، ج18، ص56.

ید، زیرا به آنها نیازمند خواهید شد«. همان، ج18، ص56.  6. »نوشته‌های خود را نگاه دار
ید. زیرا صبر هنگام بلاء بزرگ‌تر  7. »هرگز مؤمن نخواهید شد تا آنکه بلاء را نعمت و آسایش را مصیبت بشمار

از غفلت هنگام آسایش است«.میزان الحکمة، ج1، ص487. 
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123 ات )بمنصوممنصوبات )

مُ خَزَائِــنُ وَ مَفَاتیحُهُ 
ْ
عِل

ْ
: قال رســول الله؟ص؟: ال

َ
عــن الامام الرضــا؟ع؟ عن آبائِهِ؟عهم؟ قال 	.7

مُسْــتَمِعُ وَ 
ْ
ــمُ وَ ال ِ

ّ
ــائِلُ وَ المُعَل رْبَعَــةٌ: السَّ

َ
ــهُ یُوجَــرُ فِیــهِ أ

َ
وا یَرْحَمْکُــم الُله فَإِنّ

ُ
ل
َ
 فَاسْــأ

ُ
ــؤَال السُّ

هُمْ.1
َ
مُحِبُّ ل

ْ
ال

آن  کلید  که  است  گنجینه‌هایی  فرمود:‌دانش،  رسول خدا؟ص؟  که  کرده  نقل  پدرانش  از  »امام رضا؟ع؟   .1
کنید تا خدا شما را مورد رحمت قرار دهد؛ زیرا در رابطه با دانش به چهار  پرسش است، بنابراین سؤال 
کس پاداش می‌دهند: به پرسش‌کننده، تعلیم‌دهنده، شنونده و دوستدار آنان«. الخصال، ج1، ص245.
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ورات )1(: مجرور به حرف جرّ مجر 18

علایم جرّ اسم

علامــت جــرّ در اصــل »کســره« اســت و در برخــی مــوارد »یــاء و فتحــه« نیابــت از کســره 

می‌کنند، پس اسم در حالت جری دارای سه علامت است:

1. کسره ) _ݭݭݭݭِ__ݭݭݭٍ_ ( در :

اسم مفرد 	 : بِالرّجُلِ    ،   بِسعیدٍ

جمع مکسّر 	 : بِالرّجالِ  ،   بِـرِجالٍ    

مؤمناتِ ،  بِمؤمناتٍ     
ْ
جمع مؤنّث سالم : بِال

2. یاء )یــ ( در:

: بِمؤمِنَیْنِ  			  مثنیٰ

: بِمُؤْمِنِینَ جمع مذکر سالم 		

مٍ 
ْ
خِیهِ، بِحَمِیهَا، بِـفِیـهِ، بِهَنِیهِ، بِذِي عِل

َ
بِیه، بِأ

َ
: بِأ اسماء ستّه )ششگانه(	

که از قاعده ویژه خود پیروی می‌کنند  3. فتحه )_ݭݭݭݭݨݨݨݨَ_  ( : در اســماء »غیر منصرف« 

و به جای »کسره«، فتحه می‌گیرند1، مانند: بِـإِبراهیمَ .

1. برخی از اسم‌های غیر منصرف عبارت‌اند از:
مان، عُثمان.

ْ
که   »الف و نون زاید« دارد: سَل می   

َ
◦ اسم عَل

که   »اعجمی« )غیر عربی( است: إِبراهیم، بَهرام. می   
َ
◦ اسم عَل

ینب، فاطمة. که   »مؤنث« باشد: ز می   
َ
◦ اسم عَل

که   »الف ممدوده« داشته باشد: زهراء، حَمراء. ◦ اسم مؤنثـی   
کْبَر.

َ
زْهَر، أ

َ
فْعَل« باشد: أ

َ
که   بر وزن »أ ◦ وصفــــــــــــی   

که   بر وزن »مفاعِل«ی ا »مفاعیل« باشد: مَساجِد، مَفاهیم. ◦ اسمـــــــــــــی   
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125 ات )رمجرومرور ج)1(: م مجرورات

مواضع جرّ اسم

اسم در دو صورت مجرور می‌شود:
1. هرگاه حرف جرّ بر آن داخل شود.

2. هرگاه مضاف‌الیه واقع شود.

مجرور به حرف جرّ

گر هریک از آنها بر سر اسمی درآید آن را مجرور  در زبان عربی هفده حرف وجود دارد که ا

گویند. این حروف عبارت‌اند از: می‌کند و در اصطلاح به آنها »حروف جرّ« 

عَنْ )از(إِلیٰ )به سوی(مِنْ )از(بِــ  )به(

 لِــ )برای(کَــ  )مانند( في )در(عَلیٰ )بر(

 )از(حتّیٰ )تا(رُبَّ )چه بسا(
ْ

 حاشا )به‌جز( مُذ

 )از( خَلا )به‌جز(عدا )به جز(
ُ

 تَـــ )قسم به(مُنْذ

 وَ )قسم به(

کــه »جــرّ پذیرفتــه« را »مجــرور« و هــر دو را با هم  ‍حــرفِ »جــرّ دهنــده« را »جــارّ«، اســمی 

»جــارّ و مجرور« می‌نامند؛ مانند:

 الدّارِفيدَخَلتُ

مجرورجارّ

ق جار و مجرور
َ
متعلّ

ــق« بــهی ــک فعــلی ا شــبه‌فعل )مصدر، اســم فاعل، اســم  ِ
ّ
جــارّ و مجــرور »وابســته و متعل

مفعول، صفت مشــبهه و اســم تفضیل( می‌باشــند که در اصطلاح به فعل و شــبه‌فعل 
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س ردرد 126

ق« گویند؛ مانند:
َّ
»متعل

ی الطّاوِلةِالکِتابَوَضَعْتُ
َ
عَل

جارّ و مجرورفعل
ق(

َّ
ق()متعل ِ

ّ
)متعل

خَلیفةً  في الأرضِجاعِلٌإنّي

جارّ و مجرورشبه‌فعل
ق(

َّ
ق()متعل ِ

ّ
)متعل

  نکته

ق جار و مجرور:
َّ
متعل

◦ی  ا در جمله »مذکور« است؛ مانند: دو مثـال بالا.

ر است؛ مانند: سعیدٌ فِي الدّارِ. 
َ

◦ ی ا محذوف و مقدّ

ــق و وابســته به »یَکُــونُ«ی ا  ِ
ّ
در ایــن مثــال »فــي الــدّارِ« کــه جــار و مجرور اســت، متعل

ر است؛ پس جمله بالا در اصل بوده است:
َ

»مَوجودٌ« مقدّ

 )سعید در خانه می‌باشد(. فِي الدّارِ]یَکونُ[سَعیدٌ

ر
َ

ق مقدّ
َّ
جار و مجرورمتعل
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127 ات )رمجرومرور ج)1(: م مجرورات

قِ جار و مجروری کی از افعال عمومی عنی »کانَ، ثَبَتَ، حَصَلَ، 
َّ
توضیح: هرگاه متعل

ر 
َ

کلام نمی‌آید و همواره به عنوان عامل مقدّ ق در 
َّ
وَجَدَ و مشتقات آنها« باشد، متعل

گرفته می‌شود. در نظر 

پـرسش و تمـرین

 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

علامت رفع، نصب و جرّ »اسماء شش‌گانه« چیست؟ 	‌.1

علامت رفع ، نصب و جرّ »جمع مذکر سالم« چیست؟ 	.2

، »فتحه« می‌گیرد؟مثال بزنید. 3. چه اسمی در حالت نصب، »کسره« و چه اسمی در حالت جرݦّ

کنید. اسم‌های مرفوع و منصوب ذیل را با حرف جرّ »لِـــ « مجرور  	.4

مَانُ  •
ْ
خُوهُ  •  هَنُوهُ  •  سَل

َ
مؤمنٌ  •  المؤمنَ  •  مُسلِمانِ  •  أ

مٰواتِ  •   ذَا المالِ   مٰاواتُ  •  السَّ مَسَاجِدَ  •  حَمَاهَا  •   السَّ

کِرونَ  .  یَدانِ ا
ّ

ینبُ  •  مَفاتیحُ  •  الذ اهُ  •  زَ
َ
•  ف

اسم در چند موضع »مجرور« می‌شود؟ 	.5

حروف جرّ ذیل را ترجمه کنید. 	.6

یٰ
َ
یٰ  •  عَل

َ
  •  لِــ  •  بِــ  •  حَاشَا  •  عَدَا  •  وَ  •  تَـــ  •  إل

ُ
مِنْ  •  عَنْ  •  مُنْذ

ق« در لغت به چه معناست؟ ِ
ّ
ق« و »متعل

َّ
»متعل 	.7

کنید. ق« آنها را معین 
َّ

کرده و »متعل   در جمله‌های ذیل »جار و مجرور« را مشخص 
يْلِ.1

َّ
 ىغَسَقِ الل

َ
مْسِ إِل

َ
وکِ الشّ

ُ
لَاةَ لِدُل قِمِ الصَّ

َ
قرآن کریم: أ 	‌.1

قَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 
ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
قَدْرِ ٭ ل

ْ
ةُ ال

َ
يْل

َ
کَ مَا ل دْرَا

َ
قَــدْرِ ٭ وَ مَا أ

ْ
ةِ ال

َ
يْل

َ
نَاهُ فِي ل

ْ
نْزَل

َ
ا أ

َ
2.  قــرآن کریــم: إِنّ

1. »نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب به پادار«. اسراء: 78.
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س ردرد 128

مْرٍ ٭ سَــاَمٌ 
َ
کُلِّ أ هِمْ مِنْ  بِّ وحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَ ئِکَةُ وَ الــرُّ مَلَا

ْ
 ال

ُ
ل ــفِ شَــهْرٍ ٭ تَنَزَّ

ْ
ل
َ
أ

فَجْرِ.1
ْ
عِ ال

َ
 ىمَطْل هِيَ حَتَّ

عَمَلِ تَرْکُ الإخْلاصِ فِیهِ.2
ْ
عَمَلِ بِهِ وَ آفَةُ ال

ْ
مِ تَرْکُ ال

ْ
عِل

ْ
امام علی؟ع؟: آفَةُ ال 	‌.3

ی 
َ
 عَل

ُ
شَدّ

َ
فَسَادِ أ

ْ
ةِ عَنِ ال یَّ عَمَلِ وَ تَخْلیصُ النِّ

ْ
 مِنَ ال

ُ
شَدّ

َ
عَمَلِ أ

ْ
4.  امام علی؟ع؟: تَصْفِیَةُ ال

جِهَادِ.3
ْ
عَامِلِینَ مِنْ طُولِ ال

ْ
ال

 مَنْ قَاسَ 
ُ

ل وَّ
َ
: أ

َ
قِیَاسِ وَ قَال

ْ
يِ وَ ال

ْ
أ حُکْمِ بِالرَّ

ْ
 الِله؟ص؟ عَنِ ال

ُ
5.  امام صادق؟ع؟: نَهَیٰ رَسُول

یِهِ خَرَجَ مِنْ دِینِ الِله.4
ْ
إِبْلِیسُ وَ مَنْ حَکَمَ فِي شَيْءٍ مِنْ دِینِ الِله بِرَأ

مَاءَ 
ْ
 هِيَ تَشْرَبُ ال

َ
هْرِل  یٰ فَمِ النَّ

َ
وءِ مَثَلُ صَخْرَةٍ وَقَعَتْ عَل مَاءِ السُّ

َ
6.  عیسی؟ع؟: مَثَلُ عُل

رْعِ.5 ی الزَّ
َ
صُ إِل

ُ
ماءَیَ خْل

ْ
 هِيَ تَتْرُکُ ال

َ
ل  وَ

کنید.   ترکیب 
قُرْبَیٰ.6

ْ
ةَ فِي ال مَوَدَّ

ْ
 ال

َ
جْراً إِلّا

َ
يْهِ أ

َ
کُمْ عَل

ُ
ل
َ
سْأ

َ
قرآن کریم: قُلْ لَا أ 	‌.1

ئَاتِ.7 يِّ
هِبْنَ السَّ

ْ
حَسَنَاتِ يُذ

ْ
 ال

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.2

کرد؟ شب قدر از هزار ماه ارجمندتر  گاهت  کردیم، و از شب قدر، چه آ 1. »ما )قرآن را( در شب قدر نازل 
است. در آن )شب( فرشتگان، با روح، به فرمان پروردگارشان، برای هرکاری )که مقرّر شده است( فرود 

آیند، )آن شب( تا دَمِ صُبح، صلح و سلام است«. قدر: 1-5.
کردنِ عمل به آن است و آسیب عمل، ترک اخلاص در آن است«. میزان الحکمة،  2. »آسیبِ دانش، رها 

ج1، ص112.
کردن نیّت از فساد و  3. »پالودن عمل _ از اغراض دنیوی و شهوانی _ از خود عمل دشوارتر است، و خالص 

که اهل عمل‌اند، از جهاد طولانی، دشوارتر است«. بحارالأنوار، ج77، ص288. تباهی برای آنان 
کرد شیطان  که قیاس  کسی  کرد و فرمود: نخستین  4. »پیامبر خدا؟ص؟ داوری براساس رأی و قیاس را نهی 
کند، از دین خدا خارج شده است«. الحکم  بود و هرکس در چیزی از دین خدا براساس رأی خود داوری 

الزاهره، ج1، ص64.
5. »مَثَل دانشمندان ناشایسته، مَثَل سنگ بزرگی است که بر دهانه نهر قرار می‌گیرد که نه خود آب می‌آشامد 

کشتزار رها می‌کند«. همان، ج1، ص70. و نه آب را به 
6. »بگو: »به ازای آن )رسالت( پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی درباره خویشاوندانم«. شوریٰ: 23.

7. »همانا خوبی‌ها بدی‌ها را از میان می‌برد«. هود: 114.
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ورات )2(: مجرور به اضافه مجر 19

تعریف اضافه

اضافه، نسبت دادنِ اسمی به اسم دیگر است به طوری که اسم اول را »مضاف« و اسم 

دوم را »مضاف‌الیه« نامند؛ مانند:

)کتاب خدا(الِلهکتابُ)کشتی نوح(نُوحٍسَفِینَةُ

مضاف‌الیهمضافمضاف‌الیهمضاف

• مضافٌ‌الیه همیشه مجرور است؛ مانند: »نوحٍ« و »الِله« در دو مثال بالا.

ویژگی‌های مضاف
ـــــمٌ المَدرَسةِیعنی گفته نمی‌شود:1. هرگز  تـنــویــــــــن قبول نمی‌کند؛ ِ

ّ
مُـعَـل

مَدْرَسةِیعنی گفته نمی‌شود:2.  هرگز  نون مثنیٰ قبول نمی‌کند؛ 
ْ
مانِ ال

َّ
مُعَل

مَدْرَسةِیعنی گفته نمی‌شود:3.  هرگز  نون جمع قبول نمی‌کند؛
ْ
مُونَ ال

َّ
مُعَل

ـــمُ المَدْرَسةِیعنی گفته نمی‌شود:4.  غالباً  »الف و لام« نمی‌پذیــرد؛ ِ
ّ
مُعَل

ْ
ل
َ
ا

پس باید گفته شود:
مُ ِ

ّ
مَاالمدرسةِمُعَل ِ

ّ
مُواالمدرسةِ     مُعَل ِ

ّ
المدرسةِمُعَل

مضاف‌الیهمضافمضاف‌الیهمضافمضاف‌الیهمضاف

اضافه معنویه
کــه حــرف جــرّی در تقدیــر دارد، اضافــه معنویــه اســت و حــرفِ جــرّ می‌توانــد  اضافــه‌ای 
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س ردرد 130

»مِــنْ«، »فِــي«ی ــا »لام« باشــد.

ر است؛ مانند:
َ

کند، حرف »مِنْ« مقدّ گاه مضاف‌الیه، جنس مضاف را بیان  1. هر 

   خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ خَاتَمُ ذَهَبٍ )انگشتر طلایی(    اصلِ آن   
• »ذَهَبٍ« مضافٌ‌الیه است و »جنسِ خاتم« را بیان می‌کند.

گاه مضاف‌الیه زمان یا مکان انجام مضاف را نشان دهد حرف »فِي« در  2. هر 

تقدیر است، مانند:

یلِ
َّ
    صَلاةٌ فِي الل یْلِ  )نماز شب(     اصلِ آن   

َّ
صَلاةُ الل

یْلِ« مضافٌ‌إلیه است و »زمان وقوع صلوة« را بیان می‌کند.
َّ
• »الل

گرفته می‌شود، مانند:  3. در سایر موارد حرف جرِّ »لام« در تقدیر 

     کِتابٌ لِـسَعیدٍ کِتابُ سعیدٍ )کتاب سعید(      اصل آن    

• »سعیدٍ« مضافٌ‌إلیه است و »مالکیت سعید نسبت به کتاب« را بیان می‌کند.

• در اضافه‌های معنویه غالباً »لام« در تقدیر است.

  نکته
گر در اضافه معنویه: ا

•   مضاف‌الیه معرفه باشد، مضاف نیــــز معرفـــه می‌شود؛ مانند:

 کتابُ الِله
در این مثال چون »الله« معرفه است، »کتاب« نیز معرفه شده است. در اصطلاح 

گفته می‌شود که »مضاف، کسب تعریف کرده است«.

•  نکـــره باشد، مضاف فقط خاص می‌شود؛ مانند:

مٍ
ّ
کتابُ مُعل

م« نکره اســت، »کتاب« فقط خاص شــده اســت، چرا که 
ّ
در ایــن مثــال چون »معُل

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



131 ات )رمجرومجروممجرورات )2(: 

»کتاب« قبل از اضافه شدن، شامل هر کتابی می‌شده، اما پس از اضافه به »معلم«، 

ق بهی ک معلمِ نامعین است. در اصطلاح گفته  ِ
ّ
فقط شامل کتابی می‌شود که متعل

می‌شود که »مضاف کسب تخصیص کرده است«.

اسم‌های دائم‌الاضافه

برخــی از اســم‌ها همــواره »مضــاف« می‌باشــند، که به آنها »اســماء دائــم الاضافه« گفته 

می‌شود. این اسم‌ها عبارت‌اند از:

جَمِیع و أجمَع )همگی(بَعْض )برخی(کُلّ )هر ، همه(

 )هر دو(
ݦݦ
تا

ْ
غَیْر و سِویٰ )به‌جز ، مگر( مِثْل و شِبه )مانند(  کِلا و کِل

دُنْ و عِنْدَ )نزد(
َ
و )صاحبان، دارندگان(ذُو )صاحب(ل

ُ
ول

ُ
أ

یُّ )هر کدام، کدامی‌ک؟(
َ
یسار و شمال )چپ(یمین )راست(أ

ف و وَراء )پشت(تَحْت )زیر(فوق )بالا(
ْ
خَل

مام و قُدّام )جلو(
َ
بَعْد )پس(قَبْل )پیش(أ

إِذْ و إِذَا )هنگامی که(

مانند: 

ماءِ
َ
عُل

ْ
 ال

ُ
عِندَ الِلهبعضُ المُؤمِنینَکُلّ

نزد خدابرخی مؤمنانهمه دانشمندان

در این سه مثال:

• کلمات »کُلّ«، »بَعْض« و »عِنْد« از »اسماء دائم‌الاضافه« و »مضاف« هستند؛

•  کلمات »العُلماءِ«، »المُؤمنینَ« و »الله« مضاف‌الیه و به ترتیب مجرور به کسره، یاء و 

کسره می‌باشند.

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



س ردرد 132

جدول علامت‌های اعراب در اقسام اسم

جرّنصبرفعنوع اسمردیف

1
  اسم سالم منصرف

 و جمع مکسر
ـٌــــ ـُـــــــــ ـــ

رَجُلٌ
ـًــــــ  ـَـــــــــ ـــ
رَجُلًا

ـٍــــ  ـِـــــــــ ـــ
رَجُلٍ

  اسم غیر منصرف2
ـُـــــــ ـــ

یُوسُفُ
ـــــَـــــــ

یُوسفَ
ـَــــــ ــــ

یُوسفَ

  جمع مؤنث سالم3
ـٌــــ ـُـــــــــ ـــ

لمُسلِماتُ
َ
ا

ـٍــــ  ـِـــــــــ ـــ
المُسلِماتِ

ـٍــــ  ـِـــــــــ ـــ
المُسلِماتِ

  اسماء سِتّه4
)و (

بُوهُ
َ
أ

)ا(
باهُ

َ
أ

)ی(

بیِهِ
َ
أ

  مثنی5ٰ
)ــــَـــ ا(

مُسْلِمَانِ
) ــــَـــ یْــ (

مُسلِمَیْنِ
)ـــــَــ یْــ (

مُسلِمَیْنِ

  جمع مذکر سالم6
)ـــــُــــ  و(

مُسلِمُونَ
)ـــــِــ یْــ (

مُسلِمِینَ
)ـــــِــ یْــ (

مُسلِمِینَ

  اسم منقوص7
تقدیری

قاضِي
ْ
ل
َ
ا

ـَــــ ــ

قاضِيَ
ْ
ل
َ
ا

تقدیری

قاضِي
ْ
ل
َ
ا

  اسم مقصور8
تقدیری

مُوسیٰ
تقدیری

مُوسیٰ
تقدیری

مُوسیٰ

  مضاف به یاء متکلم9
تقدیری
وَالدِي

تقدیری
وَالدِي

تقدیری
وَالدِي
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پـرسش و تمرین

 به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

»اضافه« را با ذکری ک مثال تعریف کنید و معنای لغویِ »مضاف« و »مضافٌ‌الیه« را بنویسید. 	‌.1

جمله ذیل را با ذکر مثال توضیح دهید. 	‌.2

»مضاف هرگز تنوین و نون مثنیٰ و جمع قبول نمی‌کند«.

در اضافــه معنویه »ســه حــرف جــرّ« می‌تواند در تقدیر باشــد؛ در مثال‌هــای ذیل چه  	.3

کنید. حروف جرّی در تقدیر است؟ دلیل آن را ذکر 

مْسِ
َ

ةٍ  •  نُورُ الشّ
َ

یْلِ  •   سِوَارُ فِضّ
َّ
عَصْرِ  •  قِیَامُ الل

ْ
وةُ ال

ٰ
کِتَابُ الِله  •  صَل خَاتَمُ ذَهَبٍ  •  

چــه هنگام مضاف، »کســب تعریف« و چه هنگام »کســب تخصیص« می‌کند؟ با  	.4

ذکر دو مثال توضیح دهید:

آیا »مضاف« مانند »مضافٌ‌الیه«، دارای اعراب خاصّی است؟ 	.5

اسم‌های »دائم الاضافه« چه فرقی با سایر اسم‌ها دارند؟ 	.6

کنید.   اسماء »دائم الاضافه« ذیل را ترجمه 

ام
َ

مام  •  إذْ  •  قُدّ
َ
دُن  •  وَرَاء  •  أ

َ
مِثْل  •  کِلا  •  کُلّ  •  ل

وا  •  ذُو  •  سِویٰ  •  جَمِیع  •  بَعْض  •  غَیْر  •  عِنْد
ُ
ول

ُ
أ

کنید و تغییرات لازم را در »مضاف« و   »اسم اول« را به »اسم دوم« اضافه 
‌الیه« انجام دهید.

ٌ
»مضاف

مُونَ، المَدرَسَة   ِ
ّ
مَدْرَسَة  •  مُعَل

ْ
مانِ، ال ِ

ّ
اس  •  مُعَل ، النَّ م  •  بِرَبٍّ

َ
دینٌ، الإسْل

میذ  
ْ
ل کِتَابَیْنِ، التِّ

ْ
خَوَانِ، يَ •  إِخْوَةٌ، ي •  ال

َ
اس  •   أ کِتَابُ،  سَعید  •  مُدَارَاةٌ، النَّ

ْ
ل
َ
ا

خَیر  •  یَوْمَانِ، هُ.
ْ
مِینَ، ال ِ

ّ
مِینَ، هُ  •  مُعَل ِ

ّ
د  •  مُتَعَل

َ
بَل

ْ
ونَ، ال

ُ
لامِیذ • دَاخِل کُتُب، التَّ

ْ
  ال
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کرده و نوع و علامت اعراب    در جمله‌های ذیل مضاف و مضاف‌الیه را تعیین 
»مضاف‌الیه« را بنویسید.

صِ فِیهِ.1
َ

عَمَلِ تَرْکُ الإخْل
ْ
مِ تَرْکُ العَمَلِ بِهِ و آفَةُ ال

ْ
عِل

ْ
1. امام علی؟ع؟: آفَةُ ال

اسِ.2 2. امام علی؟ع؟: عُنْوَانُ العَقْلِ مُدَاراةُ النَّ
مُنیٰ.3

ْ
شْرَفُ الغِنیٰ تَرْکُ ال

َ
3. امام علی؟ع؟: أ

یَ غْرَقُ مَعَهَا غَیْرُهَا.4 فِینَةِ تَغْرَقُ وَ کَانْکِسَارِ السَّ عالِمِ 
ْ
ةُ ال

َّ
4. امام علی؟ع؟: زَل

وسُ دُونَ شَــرَفِ 
ُ
جُل

ْ
کُلِّ مَنْ تَمُرُّ بِــهِ وَ ال ــامُ عَلــی  واضُعِ السَّ 5. امــام عســکری؟ع؟: مِــنَ التَّ

مَجْلِسِ.5
ْ
ال

پـرسش‌های عمومی

به چهارده پرسش ذیل با توجه به دو جدول »علامت‌های اعراب« در »اقسام فعل  	‌.1
کامل دهید. ع« و »اقسام اسم« پاسخ دقیق و  مضار

علامت اصلی رفع و نصب و جرّ چیست؟ 	‌.1
ر است؟ مثال بزنید.

َ
در چه اسم‌هایی علامت رفع، »ضمّه« مقدّ 	.2

ر است؟ مثال بزنید.
َ

در چه اسم‌هایی علامت نصب، »فتحه« مقدّ 	.3
ر است؟ مثال بزنید.

َ
در چه اسم‌هایی علامت جرّ، »کسره« مقدّ 	.4

در چه اسم‌هایی علامت رفع، »ضمّه« ظاهر است؟ مثال بزنید. 	.5

1. »آسیب دانش، رها کردنِ عمل به آن است و آسیب عمل، ترک اخلاص در آن است«.میزان الحکمة، ج1، ص112. 
2. »نرمی و مدارا با مردم نشانه خردمندی است«. غرر الحکم، ص501.

3. »برترین توانگری و بی‌نیازی ترک آرزوهاست«. نهج البلاغه، حکمت 33.
که باعث غرق شدن خود و همراهانش می‌شود«.  4. »لغزش دانشمند مانند شکست برداشتنِ کشتی است 

الحکم الزاهره، ص71.
که از او عبور می‌کنی، و نشستن در پایین مجلس«. تحف العقول،  کردن بر هرکس  5. »از فروتنی است سلام 

ص487.
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در چه اسم‌هایی علامت رفع، »واو« است؟ مثال بزنید. 	.6
چه اسم‌هایی علامت اعراب‌شان، »حرف« است و کدامی ک »حرکت«؟ 	.7

چه اسم‌هایی علامت »نصب« و »جرّ«شانی کسان است؟ مثال بزنید. 	.8
در چه اسم‌هایی «کسره«، علامت نصب و »فتحه« علامت جرّ است؟ 	.9

چه شباهت و اختلافی میان علایم رفع »اسم« و »فعل مضارع« وجود دارد؟ 	.10
چه شباهت و اختلافی میان علایم نصب »اسم« و »فعل مضارع« وجود دارد؟ 	.11

آیــا در میــان اســم‌ها، اســمی وجــود دارد که علامت اعــراب آن »حذفی ــک حرف«ی ا  	.12
»حرکت« باشد؟ در میان فعل‌ها چطور؟

13.	میــان »اســم منقــوص« و »مضــارع ناقِــص واوی وی ایــی« از نظــر علامــت اعــراب چــه 
شباهتی وجود دارد؟

میان »اسم مقصور« و »مضارع ناقص الفی« از نظر علامت اعراب چه شباهتی وجود دارد؟ 	.14

کنید. پاسخ صحیح را با این علامت )   ( مشخص  	.2

کدام یک از جمله‌های ذیل درست است؟ 	‌.1

 الف( حال، چگونگی فعل را بیان می‌کند. 	

 که حال معرفه و مقدّم باشد. 	  ب( اصل آن است 

 که حال نکره و مؤخّر باشد. 	  ج( اصل آن است 

  د( اگر ذو الحال نکره باشد لازم نیست حال بر آن مقدم شود.	

وا مِصْرَ إِنْ شَاءَ الُلَّه آمِنِينَ«1 چه نوع حالی است؟
ُ
 ادْخُل

َ
»آمِنینَ« در آیه شریفه »وَ قَال 	‌.2

 	 ج( جمله اسمیه.	  الف( مشتق. 	

 	 د( جمله فعلیه.	  ب( جامد. 	

تمییز : 	‌.3

 	 ج( غالباً جامد است. 	   الف( باید معرفه باشد. 	

	 .د( غالباً مشتق است 	   ب( باید مرفوع باشد.	

گفت: ان‌شاء‌الله با )امن و( امان داخل مصر شوید«. یوسف: 99. 1. »و 
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:1»
ً
کَفَى بِالِلَّه شَهِيدا « در آیه شریفه »وَ 

ً
»شَهیدا 	.4

  له است. 	
ٌ

	 ج( مفعول  ‌به است. 	
ٌ

 الف( مفعول

 	 د( ب و ج. 	   ب( تمییز است. 	
2.»

ً
قَمَرَ بَازِغا

ْ
ى ال

َ
ا رَأ مَّ

َ
ل

َ
« در آیه شریفه »ف

ً
»بازِغا 	.5

 	 	 ج( مفعول به است.   الف( تمییز است. 	

 	 	 د( مفعول مطلق است.   ب( حال است. 	

نوع ندا در جمله »واحَسْرَتاه« عبارت است از: 	.6

 	 ج( ندای معمولی. 	   الف( ندبه.  	

 	 د( الف و ب. 	   ب( استغاثه. 	

منادای مفرد معرفه: 	.7

 	 ج( مبنی بر ضمّ است. 	   الف( معرب می‌باشد. 	

 	 د( هیچکدام. 	   ب( مبنی بر فتح است. 	

ق است به:
ّ
اسِ«3 متعل عُوذُ بِرَبِّ النَّ

َ
»بِرَبّ« در آیه شریفه »قُلْ أ 	.8

 .د( فعل محذوف      .ُعُوذ
َ
 الف( قُلْ.     ب( النّاس.     ج( أ

ي فِي کِتَابٍ«4: چند مضاف و مضاف‌الیه وجود دارد؟ بِّ مُهَا عِنْدَ رَ
ْ
 عِل

َ
در آیه شریفه »قَال 	.9

 .ب( سه مضاف و مضافٌ‌الیه 	   الف(ی ک مضاف و مضافٌ‌الیه. 	

 	 د( هیچکدام. 	  ج( چهار مضاف و مضافٌ‌الیه. 	

مضاف: 	.10

 	 ب( همیشه مرفوع است. 	   الف( هرگز تنوین قبول نمی‌کند. 	

 	 	 د( بعد از مضافٌ‌الیه می‌آید.   ج( همیشه مجرور است. 	

1. »گواه بودن خدا بس است«. نساء: 79.
2. »پس چون ماه را در حال طلوع دید«. انعام: 77.

3. »بگو پناه می‌برم به پروردگار مردم«. ناس: 1.
کتابی نزد پروردگار من است«. طه: 52. 4. »گفت: علم آن، در 
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کید توابع )1(: نعت و تأ 20

ـعی  اعراب اصلی و تَـَب

»اعراب« بهی ک اعتبار بر دو قسم است:    1. اعراب اصلی 

  2. اعراب تَـبَـعی

▪  اعراب اصلی: اعرابی است که خودِ کلمه بنا بر جایگاهی که در جمله دارد، به طور 

مستقل و مستقیم، آن ‌را از »عامل« می‌پذیرد؛  مانند کلمه »رَجُل« در مثال‌های زیر:

جَاءَ رَجُلٌ 

»رَجُلٌ« بنا بر فاعل بودن برای فعلِ »جاءَ«، مرفوع شده است.

یْتُ رَجلًا 
َ
رَأ

یْتُ«، منصوب شده است.
َ
‌به بودن برای فعل »رأ

ٌ
»رَجلًا« بنا بر مفعول

عی: اعراب کلماتی است که از اِعراب »کلمات پیشین« تبعیّت می‌کنند.  َبَ ▪  اعراب ت

کلماتی که دارای اعراب تبعی هستند را »توابع« می‌نامند. 

)»توابع« جمع »تابع« به معنای »پیرو« است(؛ مانند کلمه »عادل« در مثال‌های ذیل: 
ٌ

عادِل جاءَ رَجلٌ 

« صفت »رجلٌ« است و به سبب پیروی از »رجلٌ« مرفوع شده است.
ٌ

 »عادل

 
ً
عادلا رأیتُ رجلًا 

 »عادلًا« صفت »رجلًا« است و به سبب پیروی از »رجلًا«، منصوب شده است.
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اقسام توابع

توابع پنج قسم است:

5. بَـــدَل 		 3. عطف نَسَق 1. نَـعْـــت	 	

4. عطف بیـان 		 کید 2. تـأ

نَـعـت )صفت(

نعت، تابعی است که بعضی از »ویژگی‌ها و حالات« متبوع خود را بیان می‌کند، مانند:

جاءَ رَجُلٌ عالِمٌ
رَجُلٌ : فاعل »جاءَ« و متبوع.

عالِمٌ : نعت »رَجلٌ« و تابع.

کار انجام داده: کلمه »عالِمٌ« در این عبارت دو  •  توضیح: 

کرده؛ که همان »دانشمند بودن« است، بیان  1.ی کی از ویژگی‌های »رَجُلٌ« را 

کرده و مرفوع شده است: »عالِمٌ«. 2. در اِعراب از »رَجُلٌ« پیروی 

مطابقت نعت با منعوت

»نعت« بایستی در چهار مورد از موارد دهگانه ذیل با »منعوتش« مطابقت کند:

2. مفرد، مثنیٰ، جمع1. رفع، نصب، جرّ 
4. معرفه، نکره3. مذکر، مؤنث

یْتُ
َ
یْنِرَأ

َ
جُل  )آن دو مرد دانشمند را دیدم(.العالِمَیْنِالرَّ

منعوت
)متبوع(

نعت
)تابع(
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یْنِ« 
َ
جُل •  کلمــه »العَالِمَیْــنِ« در »نصــب، مثنــیٰ، مذکــر و معرفه« بــودن از »الرَّ

کرده است. پیروی 

)از زنان دانشمند شنیدم(.عالِماتٍنِساءٍسَمِعْتُ مِن

نعتمنعوت
)تابع()متبوع(

•  کلمــه »عالمــاتٍ« در »جــرّ، جمــع، مؤنث و نکــره« بودن از »نســاءٍ« پیروی 

کرده است.

کیــد تـأ

د« و  که موجب تثبیت و تقریر متبوع می‌شود. تابع را »مُؤکِّ کید، آوردن لفظی است  تأ

د پیروی می‌کند.
َ

د فقط در اعراب از مؤکّ د« می‌نامند. مُؤکِّ
َ

متبوع را »مؤکّ

کید انواع تأ

کید لفظی 	 1. تأ کید بر دو نوع است: تأ

کید معنوی 	 2. تأ

که لفظ متبوعی ا مترادف آن، تکرار شــده باشــد.  کید لفظی: در جایی اســت     تأ

ݢکید در همه انواع لفظ امکان دارد: ݢ ݢ ݢ گونه تأݢ afaاین 
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◦  در اسم، مانند:  
.الحقُّجاءَ

الحقُّ

د
َ
کید لفظی(مؤکّ د )تأ مؤکِّ

. ◦  در فـعــل،  مانند  :  جاءَ جاءَ الحَقُّ
 الحَقَّ جاءَ.

َ
 إنّ

َ
◦  در حـرف،  مانند  :  إنّ

. ◦  در جمله،  مانند  :  جاءَ الحَقُّ جاءَ الحَقُّ

   نکته

کید لفظی با لفظ مترادف صورت می‌گیرد؛ مانند: گاهی تأ

فـازَ انْـتَـصَـرَ الجیشُ )لشگر موفق شد، پیروز شد(.

ــد« اســت کــه در اصطــاح، 
َ
کیــد معنــو:ی آوردن الفاظــی خــاص پــس از »مؤکّ    تأ

د« اضافه می‌گردند.
َ
کید« نامیده می‌شوند و بیشتر آنها به »ضمیر موکّ »ادوات تأ

کید عبارت‌اند از: مهمترین الفاظ و ادوات تأ

◦  نَفْس، عَیْن؛ مانند:
      نَــفْــسُــــــــهُ  )سعید خودش آمد(سعیدٌ جاءَ

د
َ
کید  مؤکّ دادات تأ

َ
ضمیر مؤکّ

نْـــفُسُــــهُـــمْ    القومُ جاءَ
َ
      ا

د
َ
کید  مؤکّ دادات تأ

َ
ضمیر مؤکّ
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تا )برای مثنی(؛ مانند:
ْ
◦   کِلا، کِل

قامَ سَعیدٌ وَ عَلِيٌّ کلاهُمَا )سعید و علی هر دو ایستادند(.

تَاهُما )آن دو زن هر دو رفتند(.
ْ
کِل تانِ 

َ
ذَهَبَتِ المَرأ

ة، )برای جمع(؛ مانند: ، جَمیع، عامَّ
ّ

◦  کُل

هُمْ )قوم همه‌شان آمدند(.
ُّ
کُل جاءَ القومُ 

پـرسش و تمرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.
چه فرقی میان اعراب »اصلی« و »تبعی« وجود دارد؟ مثال بزنید. 	‌.1

معنای لغوی و اصطلاحی »توابع« چیست؟ 	.2
در جمله‌های ذیل »نعت« و »منعوت« را مشخص کنید و موارد چهارگانه »مطابقت«  	.3

را بنویسید.
ٌ

ةً عَالِمَةً جَاءَ رَجُلٌ عَادِل
َ
یْتُ امْرَأ

َ
اسِقِینَرَأ

َ
سَمعْتُ مِنْ قَوْمٍ ف

قانِ  انِ ثَوْبَانِ مُمَزَّ
َ

ونَ هَذ
ُ

 مُجِدّ
ُ

مِیذ
َ

ءِ تَل
َ

تِهٰؤُل
َ

عَاقِل
ْ
بَنَاتِ ال

ْ
مَرَرْتُ بِال

کید معنوی« را بنویسید. کید لفظی« و »تأ ی	‌ک وجه شباهت وی ک وجه اختلاف »تأ .4
کید لفظی با »لفظِ مترادف« صحیح است؟ دو مثال بنویسید. آیا تأ 	.5

کید معنوی کنید. اسم‌های جمله‌های ذیل را تأ 	.6

مُ ِ
ّ
مُعَل

ْ
مِجَاءَ ال ِ

ّ
تُ الکِتَابَ  کَتَبْتُ إلی المُعَل

ْ
  قَرَأ

کِتَابَیْنِ
ْ
بُ    نَجَحَ الأخَوَانِاِشْتَرَیْتُ ال

َّ
ل ازَ الطُّ

َ
 ف

د را با ذکر نوع و علامت اعراب 
َ
د و مؤکّ   در جمله‌های ذیل نعت و منعوت و مؤکِّ

کنید. تعیین 
هُ لِله.1

َّ
کُل مْرَ 

َ
 الأ

َ
قرآن کریم: إِنّ 	‌.1

کارها )شکستی ا پیروزی(ی کسره دست خداست«. آل عمران: 154. 1. »سر رشته 
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 ىصِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‌.1
َ
نَاتٍ وَ الُلَّهيَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ إِل نَا آيَاتٍ مُبَيِّ

ْ
نْزَل

َ
قَدْ أ

َ
قرآن کریم: ل 	.2

بُونَ‌.2 مُقَرَّ
ْ
ئِکَ ال

ٰ
ول

ُ
ابِقُونَ‌ ٭ أ ابِقُونَ السَّ قرآن کریم: وَ السَّ 	.3

کَثِيرَةً بِإِذْنِ الِلَّه.3 بَتْ فِئَةً 
َ
ةٍ غَل

َ
کَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيل قرآن کریم:  	.4

کُ صَفّاً صَفّاً.4
َ
مَل

ْ
کَ وَ ال قرآن کریم: وَ جَاءَ رَبُّ 	.5

 قِيلًا سَلَاماً سَلَاماً.5
َ
ثِيماً ٭ إِلّا

ْ
غْواً وَ لَا تَأ

َ
قرآن کریم: لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا ل 	.6

هُ.6
َ
یْلٌ ل ینِ، وَ دِّ

ْ
نْیَا بِال

ُ
بَ الدّ

َ
یْلٌ لِمَنْ طَل رسول اکرم؟ص؟: وَ 	.7

امِتِ.7 ائِمِ الصَّ فْضَلُ مِنَ الصَّ
َ
کِرُ أ ا

َ
اعِمُ الشّ رسول اکرم؟ص؟: اَلطَّ 	.8

نِ مُخْتَلِفَانِ.8
َ

انِ مُتَفَاوِتَانِ وَ سَبِیل نْیَا وَ الآخِرَةَ عَدُوَّ
ُ

 الدّ
َ

امام علی؟ع؟: إنّ 	.9
دَمِ.9 اسُ الآنَ الآنَ! مِنْ قَبْلِ النَّ هَا النَّ یُّ

َ
امام علی؟ع؟: أ 	.10

وکِهِ.10
ُ
ومُونَهُ عَلی سُوءِ سُل

ُ
هُمْیَ ل

ُّ
کُل وهُ  تَاهُمَا تُبْغِضَانِهِ وَ مُحِبُّ

ْ
کِل خْتَاهُ 

ُ
سَعیدٌ أ 	.11

مْرَاضِ.11
َ
مْسِ نَفْسَهُ قَاتِلٌ لِجَرَاثِیمِ الأ

َ
 نُورَ الشّ

َ
نّ

َ
اءُ جَمیعُهُمْ عَلیٰ أ طِبَّ

َ
فَقَ الأ

َ
اِتّ 	.12

کنید. از تمرین شماره قبل، جمله اول و هشتم را ترکیب  	

1. »قطعاً آیاتی روشنگر فرود آورده‌ایم و خدا هرکه را به خواهد به راه راست هدایت می‌کند«. نور: 46.
گیرندگان، آنانند همان مقرّبان )خدا(«. واقعه: 10 و 11. گیرندگان سبقت  2. »و سبقت 

گروهی بسیار، به اذن خدا پیروز شدند«. بقرة: 249. که بر  گروهی اندک  3. »بسا 
4. »و )فرمان( پروردگارت و فرشته)ها( صف در صف آیند«.فجر: 22. 

5. »در آنجا نه بیهوده‌ای می‌شنوند و نه )سخنی( گناه آلود _ سخنی جز سلام و درود نیست«. واقعه: 25 و 26.
که دنیا را توسط دین بجوید، وای بر او«. میزان الحکمه، ج7، ص457. کسی  6. »وای بر 

گویا نیست( بهتر است«. تحف العقول، ص48. 7. »خورنده شکرگزار از روزه‌دارِ ساکت )که زبانش به شکر 
8. »همانا دنیا و آخرت دو دشمنند نا‌همگون، و دو راه‌اند مخالف هم«.نهج البلاغه، حکمت 103. 

کنون! پیش از آنکه پشیمان شوید«. میزان الحکمه، ج6، ص540. کنون، ا 9. »ای مردم، ا
کینه او را دارند و دوستداران او، همه‌شان وی را بر رفتار بدش نکوهش می‌کنند. 10. سعید، هر دو خواهرش، 

کشنده میکروب‌های بیماری‌ها است. که نور خورشید  11. پزشکان، همگی، اتّفاق نظر دارند 
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سَق
َ
عطف ن

عطــف نَسَــق )یا عطــف به حروف(، در جایی اســت که بیــن »تابع« و »متبوع« به وســیله 

یکــی از »حروف عطف« ارتباط برقرار شــود که در ایــن صورت، تابع را معطوف و متبوع را 

معطوفٌ‌علیه می‌نامند.

تابع در این عطف فقط در اعراب از متبوع تبعیت می‌کند؛ مانند:

عَلِيٌّوَسَعیدٌجاءَ

معطوفحرف عطفمعطوفٌ‌علیه

که متبوع اســت تبعیّت  که تابع اســت در اعراب رفع از »ســعیدٌ«   » در این مثال »علیٌّ
کرده است.

حروف عطف، نُه تاست: 

بَلْ )بلکه(حَتّیٰ )تا( واو )و( 

وْ )یا( فاء )پس( 
َ
لا )نه( أ

مْ )یا( ثُمَّ )سپس( 
َ
لکِنْ )ولی(أ

مثال:

»ما جاءَ سَعیدٌ   بَل   عَليٌّ «،   »جاءَ   سَعیدٌ    ثمَّ    عَليٌّ «
                                                          

معطوفٌ‌علیه  حرف عطف   معطوفمعطوفٌ‌علیه  حرف عطف   معطوف

afa
gh

31
3.i

r

 .کلیه حقوق  این اثر مربوط به بنیاد بین المللی آفاق است  و هرگونه کپی برداری و استفاده رایگان شرعاً حرام است
 .جهت تهیه این محصول به سایت زیر مراجعه نمایید 

afagh313.ir 



س ردرد 146

  نکته

عطف نسق بر سه قسم است:

حوَ )صرفی ا نحو بخوان(. وِ النَّ
َ
رفَ‌ أ دْرُسِ الصَّ

ُ
1. عطف اسم بر اسم،‌مانند: ا

2. عطف فعل بر فعل، مانند:

 وَ نُسْقِیَهُ
ً
دَةً مَیْتا

ْ
لِنُحْیِيَ بِه بَل

گردانیم و آن را بنوشانیم به...(  )تا به وسیله باران سرزمینی پژمرده را زنده 

3. عطف جمله بر جمله، مانند:

کَ نَسْتَعینُ کَ نَعْبُدُ وَ إِیّا إِیّا

 )فقط تو را می‌پرستیم و از تو کمک می‌جوییم(.

عطف بیان
عطف بیان، تابعی است که مانند نعت برای »توضیح متبوعش« می‌آید؛ مانند:

 عليُّ بنُ الحُسینِ 
َ

ینُ العابِدینَ؟ع؟قال زَ

تابعمتبوع

»زیــنُ العابدیــن«، عطــف بیــان بــرای »عليّ بــن الحســین؟عهما؟« اســت1 و آن را توضیح 

می‌دهد که منظور از »علي بن الحسین؟عهما؟«، »امام سجاد؟ع؟« است.

حکم عطف بیان

عطف بیان از نظر »مطابقت با متبوعش« مانند نعت اســت،ی عنی در »اعراب، جنس 

گر  « است ا کلمه»علیُّ کلمه »زینُ« عطف بیان برای خصوص  که تنها  گفت  1.  البته به لحاظ نحوی باید 
کلّ»علی‌بن الحسین« به حساب آورد. کلّ»زین‌العابدین« را عطف بیان برای  چه به لحاظ معنا می‌توان 
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)مذکــر و مؤنــث بودن(، عدد )مفرد، مثنیٰ و جمع بــودن( و معرفه و نکره بودن«، همانند 

متبوع است؛ مانند:
  )پدرت، علی، آمد(.  بُوکَ علِيٌّ

َ
جاءَ أ

    متبوع، مرفوع، مذکر، مفرد،‌ معرفه بُو 	 
َ
أ

     تابــــــع )عطف بیان(، مرفوع، مذکر، مفرد، معرفه    علِيٌّ

بدل
کلمه پیش از خود شود و »مقصود اصلی«  که می‌تواند »جانشین«  بدل،  تابعی است 

کــه در جمله بیان می‌شــود، در حالی که حکم به متبوعش نســبت  از حکمــی اســت 

داده شده است؛ مانند:

تُ
ْ
)کتاب را، نصفش را، خوانم(.نِصفَـهُالکتابَقَرَأ

تابع )بدل(متبوع

در این مثال، حکم »خواندن« به »کل کتاب« نسبت داده شده، 

در حالی که مقصود اصلی، بیان »خواندنِ نصفِ کتاب« است.

  نکته

1. »بدل« فقط در اعراب از »متبوع« خود تبعیت می‌کند.

گفتــه می‌شــود؛ لــذا در مثــال مذکــور، »الکتــاب«،  ‌مِنه 
ٌ

2.  بــه »متبــوعِ بــدل«، مُـــبدَل

‌منه است.
ٌ

مبدل

اقسام بدل

که برخی از آنها عبارت است از: بدل دارای اقسامی است 

کاملًا مطابق  ‌منه می‌آید و 
ٌ

که به جای تمامِ مبدَل : بدلی است 
ّ

کل  از 
ّ

کل ▪ بدلِ 

با آن است؛ مانند: 
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مُسْتَقِيمَ
ْ
رَاطَ ال يْهِمْ اِهْدِنَا الصِّ

َ
نْعَمْتَ عَل

َ
ذِينَ أ

َّ
صِرَاطَ ال

‌منه )متبوع(
ٌ

مبدل
منصوب

بدل )تابع(
منصوب

در ایــن آیــه، منظور از »صــراط مســتقیم«، راه و صراط 

کــه بــه آنهــا نعمت داده شــده اســت. کســانی اســت 

‌منه« باشد، ‌مانند:
ٌ

که »جزئی از مبدَل کل، بدلی است   ▪  بدل جزء از 

)سعید، دستش، بریده شد(.یَدُهُسَعیدٌقُطِعَ

‌منه
ٌ

 بدل »جزء از کل«مبدل
تابعمتبوع
مرفوعمرفوع

‌منه را بیان 
ٌ

کهی کی از امورِ وابسته به مبدَل  ▪   بدل اشتمال، بدلی است 
می‌کند؛ مانند:

عْجَبَني 
َ
مُهُسعیدٌأ

ْ
)سعید، علمش، مرا به تعجب انداخت(.عِل

تابعمتبوع
مرفوعمرفوع

کلّ »سعید« است و نه جزء او؛  کلمه »عِلمُ« بدل اشتمال است زیرا »علم« نه 

بلکهی کی از امور وابسته به او می‌باشد.
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تـرکیب

عْجَبَني: فعل ماضی، مبنی بر فتح. نون: نون وقایه.ی اء: ضمیر متصل مبنی بر 
َ
أ

م و محلًا منصوب.
َ

‌به مقدّ
ٌ

سکون، مفعول

 منه و 
ٌ

سعیدٌ: فاعل و مرفوع، علامت رفع آن ضمه است. در این جمله سعیدٌ مبدَل

متبوع است.

مُهُ: »عِلمُ«: مضاف و بدل اشتمال و تابع »سعیدٌ« است بدین جهت مثلِ سعید، مرفوع 
ْ
عِل

شده است.

هُ  : ضمیر متصل مبنی بر ضم، مضافٌ‌إلیه و محلًا مجرور است.

پـرسش و تمرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

توابع بر چند قسم‌اند؟  وجه شباهت آنها بای کدیگر چیست؟ 	‌.1

»عطف نَسَق« چه فرقی با »عطف بیان« دارد؟ توضیح دهید. 	.2

حروف عطف را با ذکر ترجمه آنها بنویسید. 	.3

کنید و آن را توضیح دهید. بدل را تعریف  	.4

نام هریک از تابع‌ها و متبوع‌های پنج‌گانه را بنویسید. 	.5

»بدل اشتمال« چه نوع بدلی است و چرا به »اشتمال« نام‌گذاری شده است؟ 	.6

  در جمله‌های ذیل، تابع و متبوع را تعیین کنید، نوع و علامت اعراب آنها را بنویسید.

ورُ.1 مَاتُ وَ النُّ
ُ
ل

ُ
مْ هَلْ تَسْتَوِي الظّ

َ
بَصِيرُ أ

ْ
عْمَ ىوَ ال

َ ْ
قرآن کریم: هَلْ يَسْتَوِي ال 	‌.1

1. »آیا نابینا و بینای کسانند؟ی ا تاریکی‌ها و روشنایی برابرند؟«. رعد: 16.
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رِينَ وَ مُنْذِرِينَ.1 ينَ مُبَشِّ بِيِّ
ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الُلَّه النَّ مَّ

ُ
اسُ أ کَانَ النَّ قرآن کریم:  	‌.2

مِينَ‌.2
َ
عَال

ْ
قرآن کریم: تَبَارَکَ الُلَّه رَبُّ ال 	.3

کَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ.3 اصِيَةِ ٭نَاصِيَةٍ  نَسْفَعاً بِالنَّ
َ
مْ يَنْتَهِ ل

َ
ئِنْ ل

َ
 ل
َ
کَلّا قرآن کریم:  	.4

لَا بُعْداً لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ.4
َ
قرآن کریم: أ 	.5

نْ تَصِلَ مَنْ قَطَعَکَ وَ تُعْطِيَ مَنْ حَرَمَکَ وَ تَعْفُوَ 
َ
قِ أ

َ
 مِنْ مَکَارِمِ الأخْل

َ
6. امام علی؟ع؟: إنّ

مَکَ.5
َ
نْ ظَل عَمَّ

کُوفَةِ وَ ابْنُهُ الحُسَیْنُ بِکَرْبَلاء.6
ْ
؟ع؟بِال مِیرُ المُؤْمِنینَ عَلِيٌّ

َ
اُسْتُشْهِدَ أ 	.7

رْضَ نِصْفَهُ.7
َ
یْتُ الأ ثَهُ وَ اشْتَرَ

ْ
یْنَ ثُل

َ
قَضَیْتُ الدّ 	.8

سَدِ إقْدَامِه.8
َ
عَجِبْتُ مِنَ الأ 	.9

وَارعُ نَظَافَتُها.9
َ

تْنِي الشّ بْنِیَتُهَا وَ سَرَّ
َ
مَدینَةُ أ

ْ
عْجَبَتْنِي ال

َ
أ 	.10

ي شَاعِرًا حَکِیمًا.10 مُتَنَبِّ
ْ
بِ ال یِّ

بُو الطَّ
َ
کَآنَ أ 	.11

کنید.   ترکیب 
وبَ.11 يُّ

َ
قرآن کریم: وَ اذْکُرْ عَبْدَنَا أ 	‌.1

1. »مردم امّتیی گانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم‌دهنده برانگیخت«. بقرة: 213.
2. »فرخنده خدایی است پروردگار جهانیان«. أعراف: 54.

گناه  گر باز نایستد، موی پیشانی )او( را سخت بگیریم، )همان( موی پیشانیِ دروغزنِ  3. »نه چنین است، ا
پیشه را«. علق: 15 و 16.

4. »هان، مرگ بر عادیان: قومِ هود«. هود: 60.
که تو را محروم می‌دارد به او  کنی و هر  که از تو می‌بُرَد پیوند برقرار  که با هرکس  5. »از بزرگی‌های اخلاق آنست 

که به تو ستم می‌کند درگذری«. غرر الحکم، ص233. گناه آن کس  کنی و از هر  بخشش 
کربلا. کوفه به شهادت رسید و فرزندش حسین؟ع؟ در  6. امیرمؤمنان علی؟ع؟ در 

7.ی ک سوم بدهی را پرداختم و آن زمین، نصفش را خریدم.
کردم. 8. از شیر، شجاعتش، تعجب 

کرد. 9. آن شهر، ساختمان‌هایش مرا به تعجب واداشت و تمیزی خیابان‌هایش مرا شادمان 
10. ابو طیب متنبی شاعر حکیمی بود.

11. »و بنده ما ایّوب را بهی اد آور«. ص: 41.
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رِينَ وَ مُنْذِرِينَ.1 ينَ مُبَشِّ بِيِّ
ةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ الُلَّه النَّ مَّ

ُ
اسُ أ کَانَ النَّ قرآن کریم:  	.2

ائِم القائِـمِ العَزَبِ.2 فْضَلُ عِنْدَالِله مِنَ الصَّ
َ
ائِمُ أ جُ النَّ مُتَزَوِّ

ْ
رسول اکرم؟ص؟: اَل 	.3

پـرسش‌های عمومی

کرده و برای هرکدامی ک مثال بنویسید. اصطلاحات ذیل را دقیقاً تعریف  	‌.1
عامل.  معرَب  .اعراب اصلی  .اعراب تبعی.  بناء  .  رفع  .  ضمّه  .  ناصب. نصب. منصوب     
علامت نصب. مفتوح.  فتح.  فتحه  .  مبنی بر فتح. جزم  .  سکون  .  مبنی بر سکون  .  مبنی 
ر  .  اعراب محلی  .  اسم منقوص  .  

َ
ه  .  مبنی بر علامت رفع  .  فتحه مقدّ

ّ
بر حذف حرفِ عل

جمله فعلیه  .  شبه جمله  .  نواسخ .  استدراک.  تمنّی  .  ذو الحال  .  تمییز ذات  .  مستثنی 
 منه  .  معطوفٌ‌علیه.

ٌ
د  .  مبدَل منه  .  مندوب  .  توابع  .  مؤکِّ

تعریــف فاعــل و نایــب فاعل را بای کدیگر مقایســه کنیــد و موارد شــباهت و اختلاف آن را  	‌.2
بنویسید.

ضمایــر بارزی که فاعل واقع می‌شــوند چه تعدادی هســتند و چه مقــدار از آنها به صورت  	.3
مشترک و چه مقدار به صورت خاص استعمال می‌شوند؟

منظور از »مفرد« در بحث اقسام خبر چیست؟ 	.4
ماضی بعید و استمراری در عربی چگونه ساخته می‌شوند؟ مثال بزنید. 	.5

خبر کدامی ک از نواسخ فقط جمله فعلیه است؟ 	.6
خبرِ مبتدا و افعال ناقصه و حروف مشبهة بالفعل چه شباهت و اختلافی بای کدیگر دارند؟ 	.7

وجوه اشتراک مفعول‌های پنج‌گانه چیست؟ 	.8
‌به و مفعول مطلق چیست؟

ٌ
وجه تسمیه مفعول 	.9

تقسیمات ظروف را بنویسید. 	.10

1. بقرة: 213.
که همسر ندارد و روزه دارد و به نماز  2. »آن‌که همسر دارد و شب خواب است نزد خداوند بهتر است از کسی 

ایستاده است«. میزان الحکمة، ج4، ص273.
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واو عطف و واو معیت چه فرقی بای کدیگر دارند؟ 	.11
چه چیزهایی اعرابشان، اعراب محلی است؟ 	.12

13. تمییز مقدار بر چند قسم است؟ با ذکر مثال نام ببرید.
ق داشته باشد؟ توضیح دهید.

ّ
قی عنی چه؟ و چرا جار و مجرور لازم است متعل

َّ
14.	متعل

15.	افعال عموم چه افعالی هستند و وجه تسمیه آنها چیست؟
16.	در اضافه معنویه چه هنگام »لام« و چه هنگام »في« در تقدیر است؟

17 معرفه و نکره بودن مضافٌ‌الیه چه تأثیری بر مضاف دارد؟
د چیست؟ 18. نام دیگر نعت، معطوف، بدل و مؤکِّ

کدامی ک از توابع در مطابقت تابع با متبوع مانندی کدیگر می‌باشند؟ 	.19
کنون خوانده‌اید در جدولی گردآوری کنید و نام، ترجمه و عمل )در  تمامی حروفی را که تا 	.20

صورت عامل بودن( آنها را بنویسید.

تمرین‌های عمومی

که رنگی شــده‌اند یا مرفوع‌اند و یا منصوب‌انــد و یا مجرور، دلیل رفع، نصب،  کلماتــی  	‌.1

جر و علامت اعراب هرکدام را بنویسید.
مَلًا .1

َ
کَ ثَوَاباً وَ خَيْرٌ أ الِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّ بَاقِيَاتُ الصَّ

ْ
قرآن کریم: وَ ال 	‌.1

هَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا 
ُ
صْل

َ
بَةٍ أ کَشَــجَرَةٍ طَيِّ بَةً  کَلِمَةً طَيِّ کَيْفَ ضَرَبَ الُلَّه مَثَلًا  مْ تَرَ 

َ
ل
َ
کریم: أ 2.  قرآن 

مَاءِ.2 فِي السَّ
سَانِ.3 ِ

ّ
حْوُ لِل بْدَانِ وَ النَّ

ْ
بُّ لِل دْیَانِ وَ الطِّ

ْ
فِقْهُ لِل

ْ
مُ ثَلاثَةٌ: اَل

ْ
عِل

ْ
امام علی؟ع؟: اَل 	.3

کهف: 46. 1. »و نیکی‌های ماندگار، از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر امید )نیز( بهتر است«. 
2. »آیا ندیدی خدا چگونه مَثَل زده: سخنی پاک که مانند درختی پاک است که ریشه‌اش استوار و شاخه‌اش 

در آسمان است«. ابراهیم: 24.
3. »علم بر سه نوع است: علم فقه در رابطه با ادیان و علم پزشکی در رابطه با بدن‌ها و علم نحو در رابطه با 

زبان«. بحارالأنوار، ج78، ص45.
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هُ.1
ُ
فْعَال

َ
قْوَالِهِ أ

َ
ةِ أ عَالِمُ مَنْ شَهِدَتْ بِصِحَّ

ْ
امام علی؟ع؟: اَل 	.4

فِعَالِ.2
ْ
قَهُ حُسْنُ ال

َ
مَقَالِ مَا صَدّ

ْ
حْسَنُ ال

َ
امام علی؟ع؟: أ 	.5

ایُ صْلِحُ.3 کْثَرَ مِمَّ
َ
مٍ کَانَ مَا یُفْسِدُ أ

ْ
 الِله: مَنْ عَمِلَ عَلیٰ غَیْرِ عِل

ُ
 رَسُول

َ
امام صادق؟ص؟: قَال 	.6

 مُحِبٍّ 
َ

کُلّ  
َ

رُوهُ عَلیٰ دِینِکُمْ فَــإنّ
َ

ا لِدُنْیَاهُ فَاحْــذ عَالِــمَ مُحِبًّ
ْ
یْتُــمُ ال

َ
7.  امــام صــادق؟ع؟: إذَا رَأ

 تَجْعَلْ بَیْنِي وَ بَیْنَکَ عَالِماً 
َ

ــی دَاوُدَ؟ع؟:ل 
َ
وْحَی الُله إِل

َ
: أ

َ
. وَ قَال حَبَّ

َ
لِشَــيءٍیَ حُــوطُ مَا أ

اعُ طَریقِ عِبَادِيَ المُریدینَ،  ئِکَ قُطَّ
ٰ
ول

ُ
 أ

َ
تِي فَإنّ کَ عَنْ طَرِیقِ مَحَبَّ

َ
نْیَا فَیَصُدّ

ُ
مَفْتُوناً بِالدّ

وبِهِمْ.4
ُ
وَةَ مُنَاجَاتِي مِنْ قُل

َ
عَ حَل نْـزݪݪݪݪݬݬݬِ

َ
نْ أ

َ
نَا صَانِعٌ بِهِمْ أ

َ
دْنیٰ مَا أ

َ
 أ

َ
إنّ

ثَ بِهَا نَفْسَهُ.5
َ

عُونٌ مَنْ حَدّ
ْ
عُونٌ مَنْ هَمَّ بِهَا مَل

ْ
سَ مَل

َّ
عُونٌ مَنْ تَرَ أ

ْ
امام صادق؟ص؟: مَل 	.8

مِحَنِ.6
ْ
سُ ال

ْ
یَاسَةِ رَأ  الرِّ

امام علی؟ع؟: حُبُّ 	.9
مٍ وَ‌طَالِبُ مَالٍ.7

ْ
امام علی؟ع؟: مَنْهُومَانِ لایَ شْبَعَانِ: طَالِبُ عِل 	.10

جْمَعُ عَلیٰ عَبْدِي خَوْفَیْنِ 
َ
 أ

َ
تِي وَ جَلالِيل   الُله تَبَارَکَ وَ تَعَالیٰ: وَ عِزَّ

َ
11. رسول اکرم؟ص؟: قَال

قِیَامَةِ وَ‌إِذَا خَافَنِي 
ْ
خَفْتُهُ یَوْمَ ال

َ
نْیَا أ

ُ
مِنَني فِي الدّ

َ
مْنَیْنِ فِإِذَا أ

َ
هُ أ

َ
 أجْمَعُ ل

َ
ل  وَ

نْیَا آمَنْتُهُ یَوْمَ القِیامَةِ.8
ُ

فِي الدّ

گواهی دهد«. غررالحکم، ص67. گفتارش  کردارش بر درستی  که  کسی است  1. »دانشمند 
کند«. همان، ص206. که عمل نیکو آن را تصدیق  2. »نیکوترین سخن، سخنی است 

کند تباهکاریش بیش از اصلاح است«. بحار الأنوار، ج1، ص208. 3. »هرکه از روی نادانی عمل 
را  زیرا هرکس چیزی  بترسید  بردین خویش  از وی  دارد،  را دوست  دنیای خود  دانشمند  دیدید  »هرگاه   .4
که  دوست داشته باشد از آن حفاظت می‌کند. سپس فرمود: خدا به داود؟ع؟ وحی فرستاد: دانشمندی را 
کند، زیرا اینگونه افراد  که تو را از راه محبّت من منصرف می  شیفته دنیاست میان من و خودت قرار مده 
که شیرینی  که من در حقّ آنان انجام می‌دهم این است  کاری  راهزنانِ بندگانِ مرید من هستند و کمترین 

کافی، ج1، ص46. مناجات خود را از دل‌هایشان سلب می‌کنم«. اصول 
کند ملعون است.  که آهنگ ریاست  که ریاست را )به خاطر ریاست( بپذیرد ملعون است. کسی  5. »کسی 

کافی، ج2، ص298. که حدیث نفس او ریاست خواهی باشد ملعون است«. اصول  کسی 
گرفتاری‌هاست«. غرر الحکم، ص380. 6. »حبّ ریاست ریشه 

7. »دو حریص‌اند که هرگز سیر نمی‌شوند: طلب کننده دانش و طلب کننده مال«. الحکم الزاهره، ص719.
که برای بنده‌ام دو ترس جمع نمی‌کنم و برای او دو  8. »خداوند فرموده است: به عزت و جلال خودم سوگند 
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 مَایُ حَاسَبُ 
َ

ل وَّ
َ
 أ

َ
وافِلِ إِنّ  الَلهیُ تِمُّ بِالنَّ

َ
نّ

َ
وةِیُ طْرَحُ مِنْهَا غَیْرَ أ

ٰ
ل  سَهْوٍ فِي الصَّ

ُ
12.امام باقر؟ع؟:‌کُلّ

لِ  وَّ
َ
وةَ إِذَا ارْتَفَعَتْ فِي أ

ٰ
ل  الصَّ

َ
تْ قُبِلَ مَا سِوَاهَا، إنّ

َ
وةُ فَإِنْ قُبِل

َ
ل عَبْدُ الصَّ

ْ
بِهِ ال

: حَفِظْتَنِي حَفِظَکَ 
ُ

وَقْتِهَا رَجَعَتْ إلی صَاحِبِها وَ هِيَ بَیْضَاءُ مُشْرِقَةٌ تَقُول

الُله وَ إِذَا ارْتَفَعَــتْ فِــي غَیْرِ وَقْتِها بِغَیْرِ حُدُودِهَا رَجَعَتْ إِلیٰ صَاحِبِها وَ هِيَ 
عَکَ الُله.1 عْتَنِي ضَیَّ : ضَیَّ

ُ
سَوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ تَقُول

ترکیب کنید. 	.2
احِمِينَ‌.2 رْحَمُ الرَّ

َ
قرآن کریم: فَالُلَّه خَيْرٌ حَافِظاً وَ هُوَ أ 	‌.1

حَابِ.3  تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَ هِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّ
َ

جِبَال
ْ
قرآن کریم: وَ تَرَى ال 	.2

وْثَقُ مِنَ المُشَاوَرَةِ.4
َ
 مُظَاهَرَةَ أ

َ
ل  عُجْبِ وَ

ْ
وْحَشُ مِنَ ال

َ
رسول اکرم؟ص؟: لا وَحْدَةَ أ 	.3

فُونَ.5
َ
ـفُونَ وَ یُؤْل

َ
ل
ْ
ذِینَیَ أ

َّ
قاً ال

َ
خْل

َ
حْسَنُکُمْ أ

َ
رسول اکرم؟ص؟: خِیَارُکُمْ أ 	.4

امنیت نیز جمع نمی‌کنم. هرگاه در دنیا از من ایمن بود روز قیامت او را می‌ترسانم و هرگاه در دنیا از من 
بیم داشت روز قیامت او را ایمن می‌دارم«. الخصال، ج1، ص79.

کامل می‌کند.  نافله‌ها  با  را  از نماز محسوب نمی‌شود و خداوند آن  که در نماز رخ می‌دهد  1. »سهوهایی 
گر پذیرفته شود اعمال  که بنده را در رابطه با آن مورد محاسبه قرار می‌دهند نماز است، ا نخستین چیزی 
باز  صاحبش  سوی  به  درخشان  و  سفید  رود،  بالا  وقت  اول  در  نماز  هرگاه  می‌گردد.  پذیرفته  نیز  دیگر 
کند و هرگاه در غیر وقت خود و  می‌گردد و به او خطاب می‌کند از من مواظبت نمودی خدا تو را حفظ 
بدون شرایط بالا رود، سیاه و تاریک به سوی صاحبش باز می‌گردد و به او می‌گوید: مراتباه ساختی خدا 

کند«. وسائل الشیعه، ج3، ص78. تو را نابود 
2. »پس خدا بهترین نگهبان است، و اوست مهربان‌ترین مهربانان«. یوسف: 64.

که آنها بی‌حرکتند و حال آنکه آنها ابرآسا در حرکتند«. نمل: 88. کوه‌ها را می‌بینی )و( می‌پنداری  3. »و 
تفسیر  نیست«.  مشورت  از  مطمئن‌تر  همکاری  هیچ  و  پسندی  خود  از  وحشتناک‌تر  تنهایی  »هیچ   .4

نورالثقلین، ج1، ص404.
که با مردم اُنس می‌گیرند و مردم  که اخلاقشان از همه نیکوتر باشد: آنان  کسانی هستند  5. »برگزیدگان شما 

نیز با آنان اُنس دارند«. بحارالأنوار، ج77، ص149.
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حروف  )1(: حروف عامل 22

تعریف حرف

کلمات  که »بر معنای غیر مستقل دلالت می‌کند« و »ربط میان  کلمه‌ای است  حرف 

و اجزاء جمله برقرار می‌کند«.

تقسیمات حروف

که به برخی از آنها اشاره می‌شود: گونی دارد  گونا حروف به اعتبارات مختلف، اقسام 

1. حروف عامل و غیر عامل؛ مانند:
 مِنْ  ،  ثُمَّ

2. حروف مختص و مشــترک: مختص به »اســم«، مختص به »فعل«، مشترک میان 

»اسم و فعل«؛ مانند:

مْ
َ
مْ  ،   أ

َ
في  ،   ل

حادیّه )یک حرفی( ثُنائیّه )دو حرفی( ثُلاثـیّـــه )سه حرفی( رُباعیّه )چهار 
ُ
3. حروف أ

حرفی( خُماسیّه )پنج حرفی( مانند:
کِنَّ

ٰ
  ،   ل

َ
عَلّ

َ
  ،   مِنْ  ،   إِذَنْ  ،   ل

َ
أ

در این کتاب بحث حروف را براساس تقسیم آنها به »عامل و غیر عامل« بررسی ‌می‌کنیم.
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حروف عامل

حــروف عامــل، حروفی هســتند که در »اســم«، »فعــل«ی ا »جملــه« بعد از خــود، اعرابِ 

»رفع«، »نصب«، »جرّ«ی ا »جزم« ایجاد می‌کنند.

این حروف عبارت‌اند از:

•  حروف جارِّ »اسم«، حروف ناصبِ »اسم«.

•  حروف ناصبِ »فعل مضارع«، حروف جازمِ »فعل مضارع«.

یْسَ«، »لا« نفی جنس.
َ
•  حروف مشبهة بالفعل، حروف شبیه به »ل

حروف جـرّ

که عبارت‌اند از: مشهورترین حروف جرّ  هفده حرف است 

 خَلا 
ْ

مُذ   
ُ

مُنْذ واوُ  کافُ لامُ   تاءُ   باءُ  

إِلیٰ ی   حَتَّ عَلیٰ  عَنْ  فِي  عَدَا  مِنْ  حَاشَا  رُبَّ 

هریک از حروف جر دارای معانی متعددی است که به برخی از معانی آنها اشاره می‌شود:

• حرف »باء«
مهم‌ترین معانی حرفِ »باء« عبارت است از:

مِ )با قلم نوشتم(.
َ
کَتَبْتُ بِالقَل گرفتن(، مانند:   1. استعانت )کمک 

کردن(، مانند: ذَهَبَ الُله بِنُورِهِمْ )خداوند نورِ آنها را بُرد(. 2. تعـدیـــــه )متعدی 

• حرف »مِنْ«

که این »ابتدائیت«: مهم‌ترین معنای حرف »مِنْ«، ابتدای غایت است 
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گاهی آغازی ک فاصله »مکانی« است؛ مانند:  ◦

کردم(.  ی المدینةِ )از مکه به مدینه مسافرت 
َ
ةَ إِل

َ
 سافَرْتُ مِنْ مَکّ

گاهی آغازی ک فاصله »زمانی« است؛ مانند:   ◦

کردم(. ی المَساءِ )از بامداد تا شامگاه سیر 
َ
باحِ إل سِرْتُ مِنَ الصَّ

• حرف »إلی«
که: مهم‌ترین معنای »إلی«، انتهاء غایت است 

کار می‌رود؛ مانند:  گاهی برای مکان به   ◦

ی المدینةِ. 
َ
ةَ إِل

َ
رْتُ مِنْ مَکّ

َ
ساف

کار می‌رود؛ مانند:  گاهی برای زمان به    ◦

یْلِ )سپس روزه را تا شب به پایان برید(.
َّ
ی الل

َ
یامَ إل وا الصِّ تِمُّ

َ
ثُمَّ أ

• حرف »عَنْ«
مهم‌ترین معنای »عَنْ« مجاوزه )عبور کردن( است که:

◦ ی ا حقیقی است؛ مانند: 

هْمَ عَنِ القَوْسِ )تیر را از کمان پرتاب کردم(. رَمَیْتُ السَّ

◦  یا مجازی؛ ‌مانند:

غَني عَنْ سَعِیدٍ حَدیثٌ )سخنی از سعید به من رسید(.
َ
 بَل
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• حرف »عَلیٰ«

مهم‌ترین معنای »عَلیٰ« استعلاء است که:

◦  یا حقیقی است؛ مانند:

جرةِ )روی درخت رفت(.
َ

ی الشّ
َ
صَعِدَ عَل

◦  یا مجازی است؛ مانند:

ی بَعْضٍ )بعضی از ایشان را بر بعضی دیگر برتری دادیم(.
َ
نَا بَعْضَهُم عَل

ْ
ل صَّ

َ
 ف

• حرف »في«

مهم‌ترین معنای »في«، ظرفیت است که:

◦  یا حقیقی است؛ مانند: 

سعیدٌ في المَسجِدِ )سعید در مسجد است(.

◦  یا مجازی؛ مانند: 

بَابِ
ْ
ل
َٔ ْ
ولِي ال

ُ
کُمْ فِي القِصَاصِ حَیاةٌ یا  أ

َ
وَ ل

 )و ای خردمندان شما را در قصاص، زندگانی است(.

• حرف »کاف«

مهم‌ترین معنای »کاف«،  تشبیه است، مانند:

ورِ )دانش همچون نور است(. کَالنُّ  العِلمُ 
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• حرف »لام«

مهم‌ترین معانی »لام« عبارت است از:

◦  اختصاص؛ مانند: 

مُعانِدینَ
ْ
قینَ و النّارُ لِل مُتَّ

ْ
ةُ لِل الجنَّ

 )بهشت مخصوص پرواپیشگان و آتش خاصِ دشمنان است(.

◦  ملکیت؛ مانند: 

مواتِ و مَا في الأرضِ هُ مَا في السَّ
َ
ل

 )از آنِ خداست آنچه در آسمان‌ها و زمین است(.

◦   به معنای »في«؛ مانند: 

یْبَ فِیه کَ جامِعُ النّاسِ لِیَوْمٍ لا رَ
َ
نا إنّ بَّ رَ

که در آن هیچ شکی روا نیست(. گرد آورنده مردم در روزی هستی   )بار پروردگارا تو 

• حرف »حَتّیٰ«

که: مهم‌ترین معنای »حتّیٰ«، انتهاء غایت است 

گاهی در مورد زمان استعمال می‌شود؛ مانند:  ◦ 

فَجْرِ 
ْ
عِ ال

َ
ى مَطْل  سَلَامٌ هِيَ حَتَّ

)آن شب تا صبحگاه، شبِ رحمت و سلامت است(.

کار می‌رود؛ مانند: گاهی در مورد مکان به   ◦ 

سِها )ماهی را تا سرِ آن خوردم(.
ْ
مَکَةَ حتّی رَأ تُ السَّ

ْ
کَل

َ
 أ
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»
ُ

« و »مُنْذ
ْ

• دو حرف »مُذ

«، ابتداء غایت و به معنای »مِنْ« اســت، البته 
ُ

« و »مُنْذ
ْ

مهم‌ترین معنای دو حرف »مُذ

که زمان انجام فعل، ماضی باشد؛ مانند: در صورتی 

 یَوْمِ الجُمُعَةِ )از روز جمعه او را ندیده‌ام(.
ْ

یْتُهُ مُذ
َ
ما رَأ

لا«
َ
•  سه حرف »حَاشا، عَدا، خ

« است؛ مانند: 
ّ
ل معنای سه حرف »حَاشا«، »عَدا« و »خَلا«، استثناء و به معنای »إِ

جاءَ القَوْمُ حَاشا )عَدا، خَلا ( سعیدٍ )همه قوم آمدند مگر سعید(.

• دو حرف »واو« و »تاء«

که: معنای دو حرفِ »واو« و »تاء«، قسم و سوگند است؛ با این فرق 

◦  واو مختص به »اسم ظاهر« است؛ مانند: 

 وَ الِله )سوگند به خدا(
مْسِ )سوگند به خورشید(.

َ
وَ الشّ

◦  تاء مخصوص لفظ جلاله »الله« است؛ مانند:

 تَالِله )سوگند به خدا(.

ناگفته نماند که حرف »باء« نیز گاهی به معنای قَسَم به کار می‌رود، که در این صورت هم  

بر »اسم ظاهر« داخل می‌شود و هم بر ضمیر؛ مانند:

 بِالِله، بِکَ.
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حروف ناصب اسم

برخی از حروف، اسمِ پس از خود را نصب می‌دهند. این حروف عبارت‌اند از:

1.  »واو« به معنای »مَعَ« )واو معیّت(.

« استثناء.
ّ

2.  »إِل

3. حروف ندا.

در درس‌های چهاردهم، شانزدهم و هفدهم با حروف ناصب اسم آشنا شده‌ایم.

حروف ناصب فعل مضارع

حروف ناصب فعل مضارع عبارت‌اند از:

نْ
َ
کَیْ  )اینکه(أ کار می‌رود(  )اینکه،در مقام تعلیل به 

نْ
َ
)‌بنابراین(إِذَنْ)هرگز(ل

با این حروف در درس چهارم آشنا شده‌ایم.

حروف جازم فعل مضارع

حروف جازمِ فعل مضارع عبارت‌اند از:

ا ، لام امر ، »لا« نهی و »إِنْ« شرط. مَّ
َ
مْ ، ل

َ
ل

‍حــروف جــازم »یک فعل« را جزم می‌دهند، به جــز »إِنْ« که »دو فعل« را جزم می‌دهد. 

با این حروف در درس پنجم آشنا شده‌ایم.
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  نکته
وْ« 

َ
وْ« نیز مانند »إِنْ« معنای شرط می‌دهد، ولی جازم نیست و فرق دیگر »إِنْ« و  »ل

َ
حرف »ل

در این است که:

وْ« 
َ
»إنْ« برای زمان آینده استعمال می‌شود هرچند بر فعل ماضی داخل شود، اما  »ل

غالباً برای زمان گذشــته اســتعمال می‌شــود هرچند بر فعل مضارع داخل شــود و 

نشان‌دهنده »عدم وقوع شرط« است؛ مانند:

کنیی اری می‌کنم(. گری اری  • إِنْ نَصَرْتَ نَصَرْتُ  )ا

فَسَدَتا
َ
 الُله ل

َّ
کَانَ‌فِیهِما آلِهَةٌ إل وْ 

َ
• ل

گــر در زمین و آســمان خدایانی غیــر از الله بود« ]شــرط[ »حتماً آن دو  »ا

تباه می‌شدند« ]جواب شرط[.

در آیه فوق چون »وقوع شرط« محال است، »جواب آن« نیز محال است.

حروف مشبهة بالفعل

حروف مشبهة بالفعل عبارت‌آند از:
َ

که(إِنّ یْتَ)همانا، به درستی 
َ
کاش(ل )‌ای 

َ
نّ

َ
که(أ )ولی، امّا(لکنَّ)همانا، به درستی 

َ
نّ

َ
)گویا، همانند(کَأ

عَلَّ
َ
)شاید، امید است(ل

این حروف بر »مبتدا و خبر« داخل می‌شــوند و مبتدا را به عنوانِ اســمِ خود، »نصب« و 

خبر را به عنوان خبر خود، »رفع« می‌دهند.

با این حروف در درسی ازدهم آشنا شدیم.
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یْسَ«
َ
حروف شبیه به »ل

یْسَ« عبارت‌اند از:
َ
حروف شبیه به »ل

ما  ،  لا  ،  إِنْ 
که هر سه حرف:

1. دارای معنای نفی هستند؛

2. بر مبتدا و خبر داخل می‌شوند؛

3. مبتدا را به عنوان اسم خود، رفع می‌دهند؛

4. خبر را به عنوان خبر خود، نصب می‌دهند.

با این حروف در درس دهم آشنا شدیم.

حرف »لا« نفی جنس

»لا« نفی جنس بر »مبتدا و خبر« داخل می‌شــود و مبتدا را به عنوان اســم خود، نصب و 

خبر را به عنوان خبر خود، رفع می‌دهد.

با این حرف در درسی ازدهم آشنا شده‌ایم.
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   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

میان »حرف« و »فعل« چند فرق وجود دارد؟بنویسید. 	‌.1

حروف ذیل را با ذکری ک مثال برای هرکدام توضیح دهید: 	.2

حروف مختص فعل  •  حروف مشترک میان اسم و فعل  •  حروف عامل

کلمات ذیل را با ذکری ک مثال توضیح دهید: 	.3

استعانت •  ابتداء غایت •  استعلاء حقیقی •  استعلاء مجازی 

ظرفیت مجازی • اختصاص •  انتهاء غایت  •  تعدیه

حروف »ناصب اسم« چه تعدادی هستند؟ نام ببرید. 	.4

حروف »ناصب فعل« چه تعدادی هستند؟ نام ببرید. 	.5

فرق »إِنْ« با سایر »حروف جازم« چیست؟ 	.6

حروف عامل چه تعدادی هستند؟ 	.7

که مشخص شده‌اند، بنویسید:    نام، معنا و عمل حروفی را 

عْیُنٍ: عَیْنٌ سَــهِرَتْ في 
َ
 ثلاثَ أ

ّ
 عَیْنٍ باکیةٌ یَوْمَ القیامَةِ إل

ُ
! کُلّ 1.‌ رســول اکــرم؟ص؟: یا علــيُّ

تْ عَنْ مَحارِمِ الِله وَ عَیْنٌ فَاضَتْ مِنْ خَشْیَةِ الِله.1
َ

سَبیلِ الِله و عَیْنٌ غَضّ

ذْنَبَ ذَنْباً انْتَهَکَ عَنْهُ سَــتْرٌ فَإِنْ 
َ
مُؤمِنِ اثْنانِ و سَــبْعُونَ سَــتْراً فَإِذا أ

ْ
2.‌ رســول اکرم؟ص؟: لِل

یْهِ.2
َ
هُ الُله إل تابَ رَدَّ

که در راه خدا شب‌ها بیدار مانده،  گریان است، مگر سه چشم: چشمی  1. »ای علی: ‌هر چشمی روز قیامت 
گشته است«. تحف  که از ترس خدا اشک از آن سرازیر  که از حرام الهی فرو پوشیده، و چشمی  و چشمی 

العقول، ص8.
کند،  گر توبه  گناهی مرتکب شود پرده‌ای از او دریده می‌شود، و ا 2. »مؤمن هفتاد و دو پرده دارد، پس هرگاه 

خداوند آن را به او باز می‌گرداند«. میزان الحکمة، ج3، ص471.

پـرسش و تمرین
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3. امام علی؟ع؟: رُبَّ مَفْتُونٍ بحُسْنِ القَوْلِ فِیهِ.1

کُلُ مِنْ 
ْ
وا مِنْ طَعَامِهِ وَ البَخْیلُ لایَ أ

ُ
کُل

ْ
اسِ لِیَأ کُلُ مِنْ طَعَامِ النَّ

ْ
یَ أ خيُّ 4. امام رضا؟ع؟: اَلسَّ

وا مِنْ طَعَامِهِ.2
ُ
کُل

ْ
یَ أ

َّ
اسِ لِئَل طَعامِ النَّ

کنید.    ترجمه و ترکیب 
 الَلَّه.3

َ
حَداً إِلّا

َ
کریم: وَ لَا يَخْشَوْنَ أ قرآن  	‌.1

نیا وَ الآخِرَةَ عَدُوّانِ مُتَفاوِتَانِ وَ سَبیلانِ مُخْتَلِفَانِ.4
ُ

 الدّ
َ

امام علی؟ع؟: إنّ 	.2

که نام نیکش بر زبان‌ها افتاده«.نهج‌البلاغه، حکمت 462.  1. »بسا شیفته دلداده بدان 
2. »شخص سخاوتمند و بخشیده از غذای مردم می‌خورد تا مردم نیز از غذای او بخورند، و شخص بخیل 

از غذای مردم نمی‌خورد تا مبادا آنان از غذای او بخورند«. تحف العقول، ص446.
3. احزاب: 39.

4. نهج‌البلاغه، حکمت 103.
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حــروف غیــر عامــل، حروفی هســتند که در کلمهی ا جملــه پس از خود اثــر اعرابی ایجاد 

نمی‌کنند. این حروف عبارت‌اند از:

11. حروف استقبال6. حروف تنبیه1. حروف عطف

12. حروف جواب7. حروف مفاجاة2. حروف استفهام

 13. حروف زاید8. حرف رَدْع3. حروف تفسیر

9.  حرف تعریف4. حروف تفصیل

10. حرف تحقیق5. حروف تحضیض

حروف عطف
حــروف عطف، حروفی هســتند که دوی ــا چند »کلمه«ی ا »جملــه« را بهی کدیگر متصل 

می‌کنند. این حروف عبارت‌اند از:

وْ )و(واو
َ
)نه(لا)یا(أ

مْ)پس(فاء
َ
)ولی(لکِن)یا(أ

ی)بلکه(بَلْ)سپس(ثُمَّ تا ، حتّیحَتَّ

حروف عطف سه نوع می‌باشند:

که موجب شامل شدنِ حکم »معطوفٌ‌علیه« بر »معطوف« می‌شوند.  1. حروفی 

این حروف عبارت‌اند از:

واو  ،   فاء  ،   ثُمَّ  ،  حَتّیٰ

23
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مانند:

یدٌ و سعیدٌ.	 •  جاءَ ز

یدٌ فَسعیدٌ. •  جاءَ ز

یدٌ ثُمَّ سعیدٌ. •  جاءَ ز

ی الأنبیاءُ. اسُ حَتَّ •  ماتَ النَّ

کــه حکم را بدون تعیین به »یکی از دو طرف« نســبت می‌دهند. این  2. حروفــی 

حروف عبارت‌اند از:

مْ
َ
وْ   ،   أ

َ
أ

مانند:

وْ سَعیدٌ.
َ
یدٌ أ •  جاءَ ز

مْ سعیدٌ؟
َ
 أ

َ
یدٌ قال ز

َ
•  أ

3. حروفی که حکم را به طور مشــخص به »یکی از دو طرف« نســبت می‌دهند. 

این حروف عبارت‌اند از:

لا ،  لکِن ،   بَلْ

مانند:
یدٌ لا سَعیدٌ )زید آمد نه سعید(. •  جَاءَ ز

یدٌ لکِنْ سعیدٌ )زید نیامد و لکن سعید »آمد«(. •  ما جاءَ ز

حَلیبَ )آب منوش بلکه شیر »بنوش«(.
ْ
•  لا تَشْرَبِ الماءَ بَلِ ال
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حروف استفهام

 حروف استفهام برای »پرسش و سـؤال« می‌آیند. این حروف عبارت‌اند از: 

أ )همزه( ،  هَلْ

مانند:

ا وا آمَنَّ
ُ
نْ یَقُول

َ
نْ یُتْرَکُوا أ

َ
 حَسِبَ النّاسُ أ

َ
•  أ

که تا گفتند ایمان آوردیم رها می‌شوند؟(.  )آیا مردم پنداشتند 

بَصیرُ 
ْ
عْمَیٰ وَ ال

َ
•  هَلْ یَسْتَوِي الأ

)آیا نابینا و بینای کسان است؟(

حروف تفسیر

کار می‌روند. این  که برای »توضیح یک کلمهی ا جمله« به  حروف تفسیر، حروفی هستند 

حروف عبارت‌اند از:

يْ
َ
نْ  ،  أ

َ
أ

مانند:

ي: ذَهَبٌ )این عسجد است یعنی ذَهَب »طلا« است(.
َ
•  هذا عَسْجَدٌ أ

يْ: رَجَعَ )تابَ یعنی رَجَعَ »بازگشت«(.
َ
•  تابَ أ

کردیم: کشتی بساز!(. کَ )و ما به نوح وحی 
ْ
فُل

ْ
نِ اصْنَعِ ال

َ
یْهِ أ

َ
وْحَیْنَا إل

َ
•  وَ أ

حروف تفصیل

حروف تفصیل، حرفی هســتند که برای »شــرح دادن مطلب پیش« به کار می‌روند. این 

حروف عبارت‌اند از:
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ا مَّ
َ
ا  ،   أ إِمَّ

مانند:

کَفُوراً  ا  کِراً وَ إِمَّ ا شَا بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
َ
•  إِنّ

کر باشد و پذیرا گرددی ا ناسپاس!(. )ما راه را به او »انسان« نشان دادیم، خواه شا

حروف تحضیض

حروف تحضیض عبارت‌اند از: 

   ،   هَلاݦݦݦّ 
ݦݦݦّ

لا
َ
وْمَا  ،   أ

َ
وْلا  ،  ل

َ
ل

 هری ک از این چهار حرف به معنی »چرا نه؟« است.

گر این حروف: ا

    بر فعل »ماضی« داخل شوند معنی توبیخ دارند؛ مانند:

وْلا  آمَنْتَ )چرا ایمان نیاوردی؟( 
َ
ل

    بر فعل »مضارع« داخل شوند معنی تشویق دارند؛ مانند:
كُمْ تُرْحَمُون1َ

َّ
عَل

َ
 تَسْتَغْفِرُونَ الَلَّه ل

َ
وْل

َ
ل

گیرید؟( که مورد رحمت او قرار  )چرا از خداوند طلب آمرزش نمی‌کنید 

حروف تنبیه

کردن مخاطب می‌آیند و عبارت‌اند از: ݢگاه  ݢ که برای بیداری و آݢ حروفی هستند 

ݢگاه باش!( ݢ ݢ ݢ ݢآݢ مَا ݦݦ )ݢ
َ
لا  ، هَا ݦ ،  أ

َ
أ

1. نمل، 46.
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مانند:

غَالِبُونَ 
ْ
 حِزْبَ الِلَّه هُمُ ال

َ
إِنّ

َ
لا ف

َ
•  أ

که فقط حزب الله غالب و پیروز است( گاه باشید!   )آ

کَیْفَ بَشَرٌ!  •  هَا عليٌّ بَشَرٌ 

)هان، علی بشری است،‌چه بشری!(.

صابِعَ
َ
بَعُ أ  أرْ

ّ
یْسَ بَیْنَ الحقِّ و البَاطِلِ إل

َ
ه ل

َ
مَا إنّ

َ
•  أ

که میان حق و باطل جز چهار انگشت فاصله‌ای نیست(. )به هوش باشید 

حرف رَدْع و انکار

« بــه 
ّ

گفتــه شــده و آن »کَل کــه قبــاً  کــردن ســخنی« اســت  حــرف »رَدْع« بــرای »باطــل 

معنــای »نــه چنیــن اســت و هرگــز« می‌باشــد؛ ماننــد:

هَا1؛ 
ُ
کَلِمَةٌ هُوَ قَائِل هَا 

َ
 إِنّ

َ
کَلّا  فِيمَا تَرَکْتُ 

ً
عْمَلُ صَالِحا

َ
ي أ ِ

ّ
عَل

َ
•  رَبِّ ارْجِعُونِ ل

کار نیکی انجــام دهم. ‍)پــروردگارا مــرا بازگردانیــد! شــاید مــن در آنچــه وانهــاده‌ام 

گوینده آن است(. که او فقط  نه چنین است، این سخنی است 

حروف مفاجاة

گهان«، مانند:  حروف مُفاجاة دو حرف‌اند: »إِذْ«  و  »إِذا«ݦݦ به معنی »نا

إِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ 2 
َ
قَىٰ عَصَاهُ ف

ْ
ل
َ
أ

َ
•  ف

گهان اژدهایی بزرگ شد( که نا )سپس موسی؟ع؟ عصایش را افکند 

1. مؤمنون ، 99 و 100
2. شعراء، 32.
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حرف تعریف
که بر اسم نکره می‌آید و آن را معرفه ‌می‌کند. حرف تعریف، »ال« است 

گاه عهد  گاهی برای عهد ذکری،  گاهی برای عهد و خود عهد هم  »الف و لام« تعریف 

گاه عهد حضوری می‌آید؛ مانند: ذهنی و 

مَ )قلمی خریدم، سپس همان قلم را فروختم(.
َ
ماً ثُمّ بِعْتُ القَل

َ
•  اِشْتَریْتُ قَل

که در آن غار »ثَور« بودند(. •  إِذْهُما في الغارِ )هنگامی 
کردم(. کامل  کُمْ دینَکُمْ )امروز برای شما دینتان را 

َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
یَوْمَ أ

ْ
•  اَل

حرف تحقیق
حرف تحقیق، »قَدْ« می‌باشد که:

کید را می‌رساند؛   ◦  گاهی بر فعل ماضی داخل می‌شود و معمولًا معنای تحقیق و تأ

مانند:

حَ المُؤْمِنُونَ )به راستی که مؤمنان رستگار شدند(.
َ
ل

ْ
ف

َ
قَدْ أ

 ◦ گاهی بر فعل مضارع داخل می‌شود و معنای تحقیقی ا تقلیل را می‌رساند؛ مانند:

ونَ‌ 
ُ
کَ يَضِيقُ صَدْرُکَ بِمَا يَقُول

َ
نّ

َ
مُ أ

َ
قَدْ نَعْل

َ
 وَ ل

)و قطعاً  می‌دانیم که سینه تو از آنچه می‌گویند تنگ می‌شود(.

بَخیلُ )شخص خسیس گهگاهی بخشش می‌کند(.
ْ
قَدْ یَجُودُ ال

حروف استقبال

حروف استقبال بر فعل مضارع داخل می‌شوند و آن را مختصِ زمان آینده می‌کنند. 

این حروف عبارت‌اند از: »سین« و »سَوْفَ«؛ مانند:

سَنَمُوتُ و سَوْفَ یُحاسِبُنَا الُله 
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)به زودی خواهیم مُرد و خداوند به حساب‌رسیِ ما خواهد پرداخت(.

حروف جواب
حــروف جــواب برای تصدیق خبری ا جواب به پرســش ما قبل می‌آیند.مشــهورترین این 

حروف عبارت‌اند از:

جَلْ  ،  بَلیٰ )آری(.
َ
 نَعَم  ،   إِي  ،  أ

مثل اینکه کسی پرسش کند: هَل جاءَ سَعیدٌ؟ پاسخ گوییم: نَعَم )آری(.

حــرفِ »بَلــیٰ«  غالبــاً برای »رد کردنِ ســؤال از نفــی ماقبل« می‌آید و نفــی آن را به اثبات 

تبدیل می‌کند. در این صورت به معنای کلمه »چرا« در فارسی خواهد بود؛ مانند:

کُمْ )اعراف، 172( )آیا من پروردگار شما نیستم؟( سْتُ بِرَبَّ
َ
 ل

َ
أ

وا: بَلیٰ )گفتند: چرا! ]پروردگار ما هستی[.(
ُ
قَال

حروف زاید

کــه بــه صــورت »زائــد« در کلام می‌آینــد و حذف‌شــان  حــروف زایــد، حروفــی هســتند 

هیچ‌گونه اختلالی در معنای جمله به وجود نمی‌آورد.

کــه گاهی به  کیــد معنای جملــه« اســت.بعضی از ایــن حروف   فایــده ایــن حــروف، »تأ

صورت زاید استعمال می‌شوند عبارت‌اند از: 

نْ«
َ
»باء ، لام ، کاف ، مِنْ ، أ

مثال:

• حرف »باء«:

یْسَ« داخل شود، زاید است؛ مانند:
َ
گر بر خبر »ل این حرف ا
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کِمِينَ‌. حَا
ْ
حْکَمِ ال

َ
يْسَ الُلَّه بِأ

َ
 ل

َ
 أ

)آیا خداوند حکم‌کننده‌ترین حکم‌کنندگان نیست(.

کِمِينَ‌. حَا
ْ
حْکَمَ ال

َ
يْسَ الُلَّه أ

َ
که در اصل بوده: أ ل

• حرف »مِنْ«:

 و ما تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ )و هیچ برگی بر زمین فرو نمی‌افتد(

 در اصل بوده: و ما تَسْقُطُ وَرَقَةٌ.

بــا مــواردِ زاید واقع شــدنِ هری ک از حروفِ زاید در »کتاب حروف )جلد ســیزدهم زبان 

قرآن( آشنا می‌شوید.

پـرسـش و تمـرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

که در کتاب آمده است چه تعدادی هستند؟ حروف »غیر عاملی«  	‌.1

»حروف عطف« چند نوع می‌باشد؟ با ذکر سه مثال توضیح دهید. 	.2

معنای لغوی کلمات ذیل را بنویسید. 	.3

عطف  .  تفصیل  .  تحضیض  .  رَدْع  .  مفاجاة  .  تحقیق.

حروف تحضیض چه هنگام معنای »توبیخ« و چه هنگام معنای »تشویق« می‌دهند؟ 	.4

»الــف و لام« گاهی برای »عهد ذهنی« اســت و گاه »ذکــری« و گاه »حضوری«، برای  	.5

هرکدامی ک مثال ذکر کنید.

هریــک از حــروف ذیل چند نام دارند؟ و در هر صورت آیا »عامل‌«اندی ا »غیرعامل«؟  	.6

با ذکر ترجمه بنویسید.
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َ
  .  عَدَا  .  أ

ّ
یٰ  .  إنْ  .  إل يْ  .  حَتَّ

َ
نْ  .  أ

َ
لا  .  وَ  .  لِــ  .  أ

جدول ذیل را تکمیل کنید. 	.7

معنی نام حرف معنی نام حرف

آیا؟ حرف استفهام هَلْ قَدْ

وْ
َ
ل ثُمَّ
َّ

هَل مَا
َ

ل
َ
أ مَا

َ
أ

َّ
إل ا مَّ

َ
أ

َّ
ل

َ
أ وْمَا

َ
ل

َ
وْل

َ
ل إذْ

َّ
کَل إذَنْ

کنید. جدول حروف »عامل« و »غیر عامل« را بر سه اساس ذیل تنظیم و سه بار بازنویسی  	.8

الف. بر اساس حروف »مختص به اسم«، حروف »مختص به فعل«، حروف »مشترک«.

ب. بر اساس حروف »احادیه، ثنائیه، ثلاثیه، رباعیه، خماسیه«.

ج. بر اساس »حرفِ اول آنها« به ترتیب »حروف الفبا«.

کــه خوانده‌ایــد را بیابیــد و نــام و معنــای هــر    در جمله‌هــای ذیــل تمــام حروفــی 
کــدام را بنویســید.

بِعْکُمْيُ رِيدُونَ  وهَا ذَرُونَا نَتَّ
ُ

خُذ
ْ
 ىمَغَانِمَ لِتَأ

َ
قْتُمْ إِل

َ
فُونَ إِذَا انْطَل

َّ
مُخَل

ْ
 ال

ُ
کریم: سَيَقُول 1. قرآن 

ونَ بَلْ 
ُ
 الُلَّه مِنْ قَبْلُ فَسَــيَقُول

َ
لِکُمْ قَال

ٰ
بِعُونَــا کَذ ــنْ تَتَّ

َ
کَلَامَ الِلَّه قُــلْ ل ــوا 

ُ
ل نْيُ بَدِّ

َ
أ

 قَلِيلًا.1
َ
کَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلّا تَحْسُدُونَنَا بَلْ 

ید ما )هم(  گفت: »بگذار گرفتن غنایم روانه شدید، به زودی بر جای‌ماندگان خواهند  1. »چون به )قصد( 
کنند، بگو: »هرگز از پی ما نخواهید  به دنبال شما بیاییم.« )این‌گونه( می‌خواهند دستور خدا را دگرگون 
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هُوا 
َ
کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقّ ــوْ لَا نَفَرَ مِنْ 

َ
ةً فَل

َ
کَافّ مُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا 

ْ
کَانَ ال 2. قــرآن کریــم: وَ مَا 

رُونَ‌.1
َ

هُمْ يَحْذ
َّ
عَل

َ
يْهِمْ ل

َ
ينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِل فِي الدِّ

نْ نَجْمَعَ 
َّ
ل
َ
نْسَانُ أ ِ

ْ
 يَحْسَبُ ال

َ
امَةِ ٭ أ وَّ

َّ
فْسِ الل قْسِمُ بِالنَّ

ُ
قِيَامَةِ ٭ وَ لَا أ

ْ
قْسِمُ بِيَوْمِ ال

ُ
3. قرآن کریم: لَا أ

مَامَهُ‌.2
َ
نْسَانُ لِيَفْجُرَ أ ِ

ْ
يَ بَنَانَهُ‌ ٭ بَلْيُ رِيدُ ال نْ نُسَوِّ

َ
 ىأ

َ
 ىقَادِرِينَ عَل

َ
عِظَامَهُ‌ ٭ بَل

شَــکَرْتَ فُلاناً؟ 
َ
 الُله تَبَارَکَ وَ تَعالیٰ لِعَبْدٍ مِنْ عَبیدِهِ یَوْمَ القیامَةِ: أ

ُ
4. امــام ســجاد؟ع؟:یَ قُــول

مْ تَشْکُرْهُ.3
َ
مْ تَشْکُرْني إذْ ل

َ
: ل

ُ
. فَیَقُول : بَلْ شَکَرْتُکَی ا رَبِّ

ُ
فَیَقُول

گفت: »)نه،( بلکه بر ما رشگ  آمد. آری، خدا از پیش درباره شما چنین فرموده« پس به زودی خواهند 
می‌برید.« )نه چنین است( بلکه جز اندکی در نمیی‌ابند«. فتح: 15.

کوچ نمی‌کنند تا  کنند پس چرا از هر فرقه‌ای از آنان، دسته‌ای  کوچ  1. » _ و شایسته نیست مؤمنان همگی 
کیفر  که آنان )از  گشتند بیم دهند _ باشد  کنند و قوم خود را _ وقتی به سوی آنان باز  گاهی پیدا  در دین آ

الهی( بترسند«. توبه: 122.
که هرگز استخوان‌های  2. »سوگند به روز قیامت، و سوگند به وجدان بیدار و ملامت‌گر. آیا انسان می‌پندارد 
کنیم! بلکه او  که )حتی خطوط سر( انگشتان او را موزون و مرتب  یم  کرد؟ آری قادر او را جمع نخواهیم 

کند«. قیامت: 5- 1. گناه  می‌خواهد در تمام عمر 
گزاردی؟ بنده  گوید: آیا فلان را سپاس  3. »خدای تبارک و تعالی در روز رستاخیز به بنده‌ای از بندگانش 
سپاس  را  آن شخص  زیرا  نگزاردی،  سپاس  مرا  می‌شنود:  جواب  گفتم!  را  تو  سپاس  و  تشکر  می‌گوید: 

نگزاردی«.بحارالأنوار، ج71، ص28. 
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جدول حروف عامل و غیر عامل در عربی

نامحرف
عامل 
غیرعامل

نوع عمل
مختص 
مشترک

تعداد 
حروف

مثال

حِيمِ‌.1اُحادیهمختص اسمجرعاملحرف جر و قسمبِ حْمٰنِ الرَّ بِسْمِ الِلَّه الرَّ

ی ٱلمَدینةِ.ثُنائیةمختص اسمجرعاملحرف جرمِنْ
َ
ة إِل

َ
سَافرتُ مِنْ مَکّ

يْلِ.2 ثُلاثیةمختص اسمجرعاملحرف جرإلیٰ
َّ
 ىالل

َ
يَامَ إِل وا الصِّ تِمُّ

َ
ثُمَّ أ

هْمَ عَنِ ٱلقَوسِ.ثُنائیةمختص اسمجرعاملحرف جرعَنْ رَمَیْتُ ٱلسَّ

هِمْ.3ثلاثیهمختص اسمجرعاملحرف جرعَلیٰ بِّ  ىهُدًى مِنْ رَ
َ
ئِکَ عَل

ٰ
ول

ُ
أ

قِصَاصِ حَيَاةٌ.4ثُنائیةمختص اسمجرعاملحرف جرفي
ْ
کُمْ فِي ال

َ
وَ ل

يْکَ.5احادیهمختص اسمجرعاملحرف جرکَـ
َ
حْسَنَ الُلَّه إِل

َ
حْسِنْ کَمَا أ

َ
أ

رَةٌ.6احادیهمختص اسمجرعاملحرف جرلِـ زْوَاجٌ مُطَهَّ
َ
هُمْ فِيهَا أ

َ
ل

يْنَا مُوسَ‌ى.7رُباعیهمختص اسمجرعاملحرف جرحَتّی
َ
يَ ىرْجِعَ إِل کِفِينَ حَتَّ يْهِ عَا

َ
نْ نَبْرَحَ عَل

َ
ل

ْ
 یَوْمِ ٱلجُمْعةِ.ثُنائیةمختص اسمجرعاملحرف جرمُذ

ْ
یْتُهُ مُذ

َ
ما رَأ

ُ
ا.ثلاثیهمختص اسمجرعاملحرف جرمُنْذ

َ
 یَوْمِنا هذ

ُ
یْتُهُ مُنْذ

َ
ما رَأ

فِي خُسْرٍ.8احادیهمختص اسمجرعاملحرف جر و قسموَ
َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
عَصْرِ٭إِنّ

ْ
وَ ال

صْنَامَکُمْ.9احادیهمختص اسمجرعاملحرف جر و قسمتَ
َ
 أ

َ
کِيدَنّ

َ َ
تَالِلَّه ل

عَنُه.ثلاثیهمختص اسمجرعاملحرف جررُبَّ
ْ
قُرآن وَ ٱلقُرآنُیَ ل

ْ
رُبَّ تَالٍ لِل

3. بقرة‌: 5. 2. بقرة : 187.	 1. حمد : 1.	
6. بقرة : 25. 5. قصص: 77.	 4. بقرة : 179.	

9. انبیاء: 57. 8. عصر: 1 و 2.	 7. طه: 91.	
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179 )  فحروحروفححروف  )2(: 

جدول حروف عامل و غیر عامل در عربی

نامحرف
عامل 
غیرعامل

نوع عمل
مختص 
مشترک

تعداد 
حروف

مثال

جاءَ ٱلقَومُ حاشَا سَعیدٍ.رباعیهمختص اسمجرعاملحرف جر و استثناءحَاشا

خَرَجَ ٱلأصْحابُ عَدا واحدٍ.ثلاثیهمختص اسمجرعاملحرف جر و استثناءعَدا

 شَيءٍ خَلا ٱلِله بَاطِلٌ.ثلاثیهمختص اسمجرعاملحرف جر و استثناءخَلا
ُ

کُلّ

سَافَرتُ وَ سَعِیدًا.احادیهمختص اسمنصبعاملواو معیتوَ
ّ

جاء القومُ إِلّا زیداًرباعیهمختص اسمنصبعاملحرف استثناءإل

دُ!ثنائیهمختص اسمنصبعاملحرف ندایا یا مُحَمَّ

أفاطمةُ!احادیهمختص اسمنصبعاملحرف نداأ

يْ
َ
يْ حُسینُ!ثنائیهمختص اسمنصبعاملحرف نداأ

َ
أ

هیا حُسینُ!ثلاثیهمختص اسمنصبعاملحرف نداهَیا

واحُسَیناه!ثنائیهمختص اسمنصبعاملحرف ندبهوَا

کُمْ.1ثنائیهمختص فعلنصبعاملحرف ناصبأنْ
َ
نْ تَصُومُوا خَيْرٌ ل

َ
وَ أ

نْ
َ
ةِ الِلَّه تَبْدِيلًا.2ثنائیهمختص فعلنصبعاملحرف ناصبل نْ تَجِدَ لِسُنَّ

َ
وَ ل

غْنِيَاءِ مِنْکُمْ.3ثنائیهمختص فعلنصبعاملحرف ناصبکَيْ
َ ْ
ةً بَيْنَ ال

َ
کَيْ لَا يَکُونَ دُول

کْرِمَکَ.ثلاثیهمختص فعلنصبعاملحرف ناصبإذَنْ
ُ
إِذَن أ

مْ
َ
حَدٌ.4ثنائیهمختص فعلجزمعاملحرف جازم و نفیل

َ
هُ کُفُواً أ

َ
مْ يَکُنْ ل

َ
دْ٭ وَ ل

َ
مْيُ ول

َ
مْ يَلِدْ وَ ل

َ
ل

وبِکُمْ.5رباعیهمختص فعلجزمعاملحرف جازم و نفیلمّا
ُ
ایَ دْخُلِ أیلإمانُ في قُل مَّ

َ
وَ ل

2. احزاب: 62. 1. بقرة : 184.	
5. بقرة : 186. 4. اخلاص: 3و4.	 3. حشر : 7.	
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س ردرد 180

جدول حروف عامل و غیر عامل در عربی

نامحرف
عامل 
غیرعامل

نوع عمل
مختص 
مشترک

تعداد 
حروف

مثال

يُؤْمِنُوا بِي.1احادیهمختص فعلجزمعاملحرف جازم و امرلِـ
ْ
يَسْتَجِيبُوا لِي وَ ل

ْ
فَل

نْفُسَکُمْ.2ثنائیهمختص فعلجزمعاملحرف جازم‌ونهیلا
َ
مِزُوا أ

ْ
لَا تَل

إِنْ تَنْصُرُوا الَلَّه يَنْصُرْکُمْ.3ثنائیهمختص فعلجزمعاملحرف جازم و شرطإنْ

َ
فِي خُسْرٍ.4ثلاثیهمختص اسمنصب _ رفععاملحرف مشبهة بالفعلإنّ

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
إِنّ

َ
 الِلَّه.5ثلاثیهمختص اسمنصب _ رفععاملحرف مشبهة بالفعلأنّ

َ
 فِيکُمْ رَسُول

َ
نّ

َ
مُوا أ

َ
وَ اعْل

َ
نّ

َ
هُمْ جَرادٌ مُنْتَشِر.6رباعیهمختص اسمنصب _ رفععاملحرف مشبهة بالفعلکَأ

َ
نّ
َ
کَأ

یْتَ
َ
 فُلَاناً خَلِيلًا.7ثلاثیهمختص اسمنصب _ رفععاملحرف مشبهة بالفعلل

ْ
خِذ

َ
تّ
َ
مْ أ

َ
يْتَنِي ل

َ
تَا ل

َ
يْل يَا وَ

يَاطِينَ کَفَرُوا.8خماسیهمختص اسمنصب _ رفععاملحرف مشبهة بالفعللکنَّ
َ

کِنَّ الشّ
ٰ
يْمَانُ وَ ل

َ
وَ مَا کَفَرَ سُل

َ
علّ

َ
وْ يَخْشَىٰ‌.9رباعیهمختص اسمنصب _ رفععاملحرف مشبهة بالفعلل

َ
رُ أ

َ
کّ

َ
هُ يَتَذ

َّ
عَل

َ
ناً ل يِّ

َ
هُ قَوْلًا ل

َ
فَقُولَا ل

مَا ٱلحَسودٌ مُستریحاً.ثنائیهمشترکرفع _ نصبعاملحرف شبیه به لیسما

لا رجلٌ حاضراً.ثنائیهمشترکرفع _ نصبعاملحرف شبیه به لیسلا

بَشَرِ.10ثنائیهمشترکرفع _ نصبعاملحرف شبیه به لیسأنْ
ْ
 ال

ُ
 قَوْل

َ
ا إِلّا

َ
إِنْ هٰذ

ه.ثنائیهمشترکرفع _ نصبعاملحرف نفی جنسلا
َ
لا دِینَ لِمَنْ لا عَقلَ ل

وا وَ اشْرَبُوا وَ لَا تُسْرِفُوا.11احادیهمشترک-غیر عاملحرف عطفوَ
ُ
کُل

3. محمد: 7. 2. حجرات : 11.	 1. بقره : 186.	
6. قمر : 70. 5. حجرات: 7.	 4. عصر : 2.	
9. طه: 57. 8. بقره: 102.	 7. فرقان: 28.	

11. اعراف: 31. 10. مدثر: 44.	
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181 )  فحروحروفححروف  )2(: 

جدول حروف عامل و غیر عامل در عربی

نامحرف
عامل 
غیرعامل

نوع عمل
مختص 
مشترک

تعداد 
حروف

مثال

رَ.1احادیهمشترک-غیر عاملحرف عطففَ
َ

رَ ٭فَقُتِلَ کَيْفَ قَدّ
َ

رَ وَ قَدّ
َ
هُ فَکّ

َ
إِنّ

رَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ.2ثلاثیهمشترک-غیر عاملحرف عطفثُمَّ
َ

ثُمَّ قُتِلَ کَیْفَ قَدّ

هّادَ.ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف عطفأوْ وِ ٱلزُّ
َ
صَاحِبِ ٱلعُلماءَ أ

مْ تُنْذِرْهُمْ.2ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف عطفأم
َ
مْ ل

َ
رتَهُمَ أ

َ
نْذ

َ
یهِمْ أ

َ
سَواءٌ عَل

یدٌبَلْ عمروٌ.3ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف عطفبَلْ ماجاءَ زَ

 هذا ٱلکتابَ لا ذاکَ.ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف عطفلا
ْ
اِقْرَأ

ما جاءَ سَعیدٌ لکنْ زیدٌ.رباعیهمشترک-غیر عاملحرف عطفلکنْ

ی ٱلأنْبیاءُ.رباعیهمشترک-غیر عاملحرف عطفحَتّیٰ ماتَ‌ٱلنّاسُ حَتَّ
َ
کَ صَدْرَکَ.4احادیهمشترک-غیر عاملحرف استفهامأ

َ
مْ نَشْرَحْ ل

َ
 ل
َ
أ

مُونَ.5ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف استفهامهَلْ
َ
ذِينَ لَا يَعْل

َّ
مُونَ وَ ال

َ
ذِينَ يَعْل

َّ
هَلْ يَسْتَوِي ال

کَ.6ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف تفسیرأنْ
ْ
فُل

ْ
نِ اصْنَعِ ال

َ
يْهِ أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
فَأ

سعیدٌ تابَ أيْ: رَجَعَ.ثنائیهمشترک-غیر عاملحرف تفسیرأيْ

ا ا کَفُوراً.7رباعیهمشترک-غیر عاملحرف تفصیلإمَّ کِراً وَ إِمَّ ا شَا بِيلَ إِمَّ ا هَدَيْنَاهُ السَّ
َ
إِنّ

ا ثْ‌.8رباعیهمشترک-غیر عاملحرف تفصیلأمَّ کَ فَحَدِّ ا بِنِعْمَةِ رَبِّ مَّ
َ
وَ أ

وْلا
َ
وْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ الَلَّه .9رباعیهمختص فعل-غیر عاملحرف تحضیضل

َ
ل

وْما
َ
وْما تکتُبونَ دُروسَکُمْ.رباعیهمختص فعل-غیر عاملحرف تحضیضل

َ
ل

3. قیامة: 14. 2. مدثر : 22-20.	 1. مدثر : 18.	
6. مؤمنون : 27. 5. زمر: 9.	 4. شرح : 1.	

9. نحل: 46. 8. ضحی: 11.	 7. انسان: 3.	
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س ردرد 182

جدول حروف عامل و غیر عامل در عربی

نامحرف
عامل 
غیرعامل

نوع عمل
مختص 
مشترک

تعداد 
حروف

مثال

ّ
ل

َ
 تؤمنُونَ بِالِله.رباعیهمختص فعل-غیر عاملحرف تحضیضأ

ّ
ل

َ
أ

َّ
ولادِکَ.رباعیهمختص فعل-غیر عاملحرف تحضیضهَل

َ
 وَ‌ اسَیْتَ بینَ أ

ّ
هَل

فَهَاءُ.1ثلاثیهمختص اسم-غیر عاملحرف تنبیهألا هُمْ هُمُ السُّ
َ
لَا إِنّ

َ
أ

قَويٌّ عَزیزٌ.ثلاثیهمختص اسم-غیر عاملحرف تنبیهأمَا
َ
هُ ل

َ
اَمَا إِنّ

ها عَليٌّ بَشرٌ کَیفَ بَشرٌ.ثنائیهمختص اسم-غیر عاملحرف تنبیههَا

يَقِينِ‌.2رباعیهمشترک-غیر عاملحرف ردعکَلا
ْ
مَ ال

ْ
مُونَ عِل

َ
وْ تَعْل

َ
 ل
َ
کَلّا

دْرُسُ إذْ دَخَلَ صَدیقي.ثنائیهمختص اسم-غیر عاملمفاجاةإذْ
َ
بَیْنَما أنا أ

قَ ىعَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ‌.3ثلاثیهمختص اسم-غیر عاملمفاجاةإذَا
ْ
ل
َ
فَأ

وْ
َ
فَسَدَتَا.4ثنائیهمختص فعل-غیر عاملحرف شرطل

َ
 الُلَّه ل

َ
وْ کَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلّا

َ
ل

ْ
کُمْ دِينَکُمْ.5ثنائیهمختص اسم-غیر عاملحرف تعریفاَل

َ
تُ ل

ْ
کْمَل

َ
يَوْمَ أ

ْ
ال

یٰ.6ثنائیهمختص فعل-غیر عاملحرف تحقیققَدْ
َ
حَ مَنْ تَزَکّ

َ
فْل

َ
قَدْ أ

ئِکَ سَيَرْحَمُهُمُ الُلَّه.7احادیهمختص فعل-غیر عاملحرف استقبالسَ
ٰ
ول

ُ
أ

 سَعْيَهُ سَوْفَيُ رَىٰ‌.8 ثلاثیهمختص فعل-غیر عاملحرف استقبالسَوْفَ
َ

نّ
َ
 مَا سَعَیٰ وَ أ

َ
نْسَانِ إِلّا ِ

ْ
يْسَ لِل

َ
نْ ل

َ
وَ أ

هَلْ جاءَ سَعیدٌ؟ نَعَم.ثلاثیهمشترک-غیر عاملحرف جوابنَعَم

یٰ.9ثلاثیهمشترک-غیر عاملحرف جواببَلیٰ
َ
وا بَل

ُ
کُمْ قَال سْتُ بِرَبِّ

َ
 ل
َ
أ

جَل
َ
جَل.ثلاثیهمشترک-غیر عاملحرف جوابأ

َ
هَلْ فَهِمْتَ ٱلنَحوَ؟ أ

3. اعراف: 107. 2. تکاثر: 5.	 1. بقرة : 13.	
6. أعلی: 14. 5. مائده: 3.	 4. انبیاء: 22.	

9. اعراف: 172. 8. نجم: 39.	 7. توبه: 71.	
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که هر  کلمه مبنی هســتند و روشــن اســت  تمامی اقســام جمله از نظر اعراب در حکم 

گر جمله‌ای اعراب داشته باشد، اعرابش  ی است، بنابراین  ا
ّ
کلمه مبنی، اعرابش محل

»محلی« خواهد بود. 

جمله‌ها به لحاظ »داشتن وی ا نداشتن محل اعراب« بر دو قسم‌اند:

1. جمله‌هایی که محلی از اعراب دارنــــــد.

2.  جمله‌هایی که محلی از اعراب ندارند.

جمله‌های دارای محل اعراب

این نوع از جمله‌ها بر هفت قسم می‌باشند:

1. جمله‌ای که »خبر« است؛ مانند: 

عَلِيٌّ یَدْرُسُ
جمله‌ فعلیه »یَدْرُسُ« خبر و محلًا مرفوع است.

گاهــی جملــه خبریــه محــاً »منصــوب« اســت و آن در صورتی اســت که خبــرِ افعال 

یْسَ« باشد؛ مانند:
َ
ناقصه، مقاربه و حروف شبیه به »ل

کَانَ عَلِيٌّ یَدْرُسُ
کانَ‌ و محلًا منصوب می‌باشد.  جمله فعلیه »یَدْرُسُ« خبرِ 

که در این صورت محلًا منصوب خواهد بود. مانند:  2. جمله‌ای که »حال« است، 

اعراب جمله ها24
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کُم1ْ
َ
 وَ هُوَ خَيْرٌ ل

ً
نْ تَکْرَهُوا شَيْئا

َ
وَ عَسَىٰ أ

کُمْ« جمله حالیه و محلًا منصوب است.
َ
جمله اسمیه »هُوَ خَیْرٌ ل

کــه در این صورت محلًا »منصــوب« خواهد بود؛  ‌به« اســت 
ٌ

3. جملــه‌ای که »مفعول

مانند: 

ي2  بِّ مْرِ رَ
َ
وحُ مِنْ أ قُلِ الرُّ

‌به »قُلْ« و محلًا منصوب است.
ٌ

بِّي« مفعول مْرِ رَ
َ
وحُ مِنْ أ جمله اسمیه »الرُّ

کــه در این صورت محلًا »مجــرور« خواهد بود؛  4. جملــه‌ای که »مضافٌ‌إلیه« اســت، 

مانند:
هَا3

َ
زَال

ْ
رْضُ زِل

َ ْ
تِ ال

َ
زِل

ْ
 إِذَا زُل

رْضُ« مضافٌ‌إلیه و محلًا مجرور 
َ ْ
ــت ال

َ
زِل

ْ
در ایــن آیــه، »إذَا« مضــاف و جمله فعلیه »زُل

می‌باشد.

5. جمله‌ای که »تابع« مفرد است؛ مانند:

خَائِر4ُ 
َّ

هُ الذ
َ
خَرُ ل

ْ
وا لِیَوْمٍ تُذ

ُ
اِعْمَل

خَائِرُ« صفت برای »یَوْمٍ« است و بنابر تبعیت از اعراب آن، 
َّ

هُ الذ
َ
خَرُ ل

ْ
جمله فعلیه »تُذ

‌محلًا مجرور می‌باشد.

6. جمله‌ای که »تابع« جمله‌ای باشد که محلی از اعراب دارد؛ مانند:

قِه5ِ 
ْ
هَا رِضَاهُ مِنْ خَل

َ
قْوَیٰ وَ جَعَل کُمْ بِالتَّ وْصَا

َ
 الَله تَعَالی أ

َ
إنّ

1. بقرة: 216.
2. إسراء: 85.

3. زلزله:، 1.
4. نهج‌البلاغه، خطبه 120.

5. غرر الحكم، 246.
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هَا رِضَاهُ« 
َ
 و محلًا مرفوع اســت و جمله فعلیــه »جَعَل

َ
کُــمْ« خبر إِنّ وْصَا

َ
جملــه فعلیــه »أ

کُم« می‌باشد. وصَا
َ
کُمْ«و محلًا مرفوع است؛ زیرا در اعراب، تابع جمله »أ وْصَا

َ
عطفِ بر »أ

جائیه در آمده 
ُ
7. جمله‌ای که »جوابِ شرطِ جازم« قرار گیرد، و بر آن، »فاء« و یا »إذا« ف

باشد؛ مانند:

نْ یُفْلِحَ 
َ
ل

َ
مْ یُصَلِّ ف

َ
مَنْ ل

نْیُ فْلِحَ« جزایِ شرطِ جازم است و محلًا مجزوم.
َ
جمله فعلیه »ل

جمله‌های فاقد محل اعراب

جمله‌هایی که محلی از اعراب ندارند، نیز بر هفت قسم می‌باشند:

1. جمله »ابتدائیّه«؛ مانند: 
مِينَ.1

َ
عَال

ْ
حَمْدُ لِِله رَبِّ ال

ْ
ال

2. جمله »مُعترضه« و آن را معمولًا برای تقویتِ کلام می‌آورند؛ مانند:
ً
 مُجَاهِدا

ً
قیها

َ
رِیفُ، ف

َ
رُه الشّ سَ سِّ خُمَیْني قُدِّ

ْ
کانَ الإمامُ ال
ره« مانند: 3. جمله »مفسِّ

رْضِعِيهِ.2
َ
نْ أ

َ
مِّ مُوسَى أ

ُ
ى أ

َ
وْحَيْنَا إِل

َ
وَ أ

که مضمون وحی چه بوده است و محلی از  رْضِعِیِه« تفسیر و تبیین می‌کند 
َ
جمله »أ

اعراب ندارد.

4. جمله »جواب قَسَم«؛ مانند:
فِي خُسْر3ٍ

َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
عَصْرِ ٭ إِنّ

ْ
وَ ال

1. فاتحة الکتاب: 2.
2. قصص: 7.

3. عصر: 1 و 2.
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فِي خُسْرٍ« جوابِ قَسَم است و محلی از اعراب ندارد.
َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

َ
جمله اسمیه »إِنّ

5. جمله »صِله«؛ مانند:
قَکُمْ مِنْ طِين1ٍ

َ
ذِي خَل

َّ
هُوَ ال

قَکُمْ مِنْ طِينٍ« چون صله واقع شده،‌محلی از اعراب ندارد. 
َ
جمله فعلیه »خَل

6. جمله‌ای که »جوابِ شــرطِ غیر جازم« قرار گیردی ا جواب شــرط جازم قرار گیرد ولی 

مقرون به »فاء«ی ا »إذا« فجائیّه نباشد؛ مانند:
تِه2ِ هُ بِمَحَبَّ

َ
کْرمَ الُله عَبْدًا شَغَل

َ
إِذَا أ

تِهِ« جواب إِذَا می‌باشد و هیچ محلی از اعراب ندارد زیرا  هُ بِمَحَبَّ
َ
در حدیث بالا »شَغَل

إذَا اسم شرطی است که جزم نمی‌دهد.

که »تابع« جمله دیگری است که محلی از اعراب ندارد؛ مانند: 7.جمله‌ای 
لَاة3َ غَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّ

ْ
ذِينَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
ال

لَاةَ« محلی از اعراب نــدارد، زیرا عطف بر جمله »يُؤْمِنُونَ  جملــه فعلیــه »يُقِيمُونَ الصَّ

گردیده، که جمله صله است و محلی از اعراب ندارد. غَيْبِ« 
ْ
بِال

1. انعام: 2.
2. غرر الحکم، ص316.

3. بقرة: 3.
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پـرسـش و تمـرین

   به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

ی« است؟
ّ
چرا اعراب جمله‌ها »محل 	‌.1

جمله‌هایی که محلی از اعراب دارند را نام ببرید. 	.2

جمله‌هایی که »محلی از اعراب« ندارند را نام ببرید. 	.3

آیا محل اعراب »جمله خبریه« همیشه »رفع« است؟ 	.4

چه جمله‌هایی محل اعراب‌شان »نصب« است؟ 	.5

برای جمله‌ای که »جوابِ شرط جازم« و »شرط غیر جازم« واقع می‌شود، مثال بزنید. 	.6

آیا جمله‌ها »تابعی کدیگر« قرار می‌گیرند؟ توضیح دهید. 	.7

که ندارند،  که »محلی از اعراب دارند« را از آنها    در عبارت ذیل، جمله‌هایی 
کرده و دلیل و نوع اعراب هرکدام را بنویسید. مشخص 

فْوَاجاً.1
َ
ونَ فِي دِينِ الِلَّه أ

ُ
اسَ يَدْخُل يْتَ النَّ

َ
فَتْحُ‌ ٭ وَ رَأ

ْ
قرآن کریم: إِذَا جَاءَ نَصْرُ الِلَّه وَ ال 	‌.1

نُوا.2 ذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ
َّ
هَا ال يُّ

َ
قرآن کریم: يَا أ 	.2

کُمْ تُرْحَمُونَ‌.3
َّ
عَل

َ
قُوا الَلَّه ل

َ
يْکُمْ وَ اتّ خَوَ

َ
صْلِحُوا بَيْنَ أ

َ
مُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأ

ْ
مَا ال

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.3

مْنَا.4
َ
سْل

َ
وا أ

ُ
کِنْ قُول

ٰ
مْ تُؤْمِنُوا وَ ل

َ
ا قُلْ ل عْرَابُ آمَنَّ

َ ْ
تِ ال

َ
قرآن کریم: قَال 	.4

ونَ‌.5
ُ
رْضِ وَ الُلَّه بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَل

َ ْ
مَاوَاتِ وَ ال مُ غَيْبَ السَّ

َ
 الَلَّه يَعْل

َ
قرآن کریم: إِنّ 	.5

که مردم دسته دسته در دین خدا در آیند«.نصر: 1 و 2.  1. »چونی اری خدا و پیروزی فرا رسد، و ببینی 
کنید«. حجرات: 6. گر فاسقی برایتان خبری آورد، نیک وارسی  که ایمان آورده‌اید، ا کسانی  2. »ای 

که مورد  3. »در حقیقت مؤمنان با هم برادرند، پس میان برادرانتان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید، امید 
گیرید«.حجرات: 10.  رحمت قرار 

4. »بادیه نشینان گفتند: )ایمان آوردیم«. بگو: »ایمان نیاورده‌اید، لیکن بگویید: اسلام آوردیم(«. حجرات: 14.
5. »خداست که پنهانِ آسمان‌ها و زمین را می‌داند و خداست که به آنچه می‌کنید بیناست«. حجرات: 18.
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مُونَ عَظِيمٌ‌.1
َ
وْ تَعْل

َ
قَسَمٌ ل

َ
هُ ل

َ
قرآن کریم: وَ إِنّ 	.6

نْتَ مُفْتَرٍ .2
َ
مَا أ

َ
وا إِنّ

ُ
 قَال

ُ
مُ بِمَا يُنَزِّل

َ
عْل

َ
نَا آيَةً مَکَانَ آيَةٍ وَ الُلَّه أ

ْ
ل

َ
قرآن کریم: وَ إِذَا بَدّ 	.7

کالمُجاهِدِ في سَبیلِ الِله.3 رسول اکرم؟ص؟: مَنْ صَبَرَ عَنْ مَعْصیةِ الِله فَهُوَ  	.8
4.

ُ
طُفَ القَوْل

َ
قُ ل

ْ
امام علی؟ع؟: إِذَا حَسُنَ الخُل 	.9

کَلامُ.5
ْ
امام علی؟ع؟: إِذَا تَمَّ العَقْلُ نَقَصَ ال 	.10

گر بدانید، آن سوگندی سخت بزرگ است«. واقعه: 76. 1. »و ا
2. »و چون حکمی را به جای حکم دیگر بیاوریم _ و خدا به آنچه به تدریج نازل می‌کند داناتر است _ می‌گویند: 

که تو دروغ بافی«. نحل: 101. »جز این نیست 
کرده است«. مستدرک  که در راه خدا جهاد  کسی است  کند، مانند  3. »هرکس از نافرمانی خدا خودداری 

الوسایل، ج2، ص304.
گفتار مقرون لطف و مهر شود«. غرر الحکم، ص314. گردد،  4. »هرگاه اخلاق نیکو و خوش 

کوتاه شود«. همان، ص311. گردد، سخن  کامل  5. »هرگاه عقل 
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